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ففصل



مي توانست صداي زنگ تلفن رو بشنوه و ،  تاكسي رو مي پرداخت استفاني همونطور كه كرايه ي
با وجود چمدونهاش .  خونه دويد كه نزديك بود روي پله ها زمين بخوره به طرف دراينقدر با شتاب 
.  تلفن همچنان زنگ مي زد،  اما وقتي موفق شد وارد خونه بشه،  كار راحتي نبود پيدا كردن كليد

 از اينكه اونطرف خطي اونقدري سمج بود كه دست از.  به سمتش دويد تا گوشي رو برداره استفاني
مي .  تماسي داشته باشه،  حس خوبي بود كه بمحض برگشتن به خونه.  خوشحال بود،  ر ندارهتلاش ب

  .  رسيد تونست از آخرين شايعه ها باخبر بشه و وقتي گوشي رو برداشت شاد به نظر مي
   "؟ الو"-

  .  بزرگتر شد لبخندش،  صداي استفاني شاد بود و وقتي صداي اونطرف خط رو شنيد
   ". زنم مدت زياديه پشت هم دارم زنگ مي؟  تا حالا كجا بودي!  استفاني"-

نمي تونستم از  ببخشيد كه.  همين الان رسيدم خونه ". استفاني با تشخيص صداي خواهرش خنديد
   ". روي پله ها تلفن رو جواب بدم

   "! منظورم چندين روز گذشته ست!  كنم درباره ي همين الان صحبت نمي"-
   ". قبل رفتن بهت گفتم فيونا.  از خونه ميرم دونستي واسه يه ماموريت كاري مدتيتو كه مي "-
   ". برگشتي خونه اما فكر كردم خيلي وقت پيش،  مي دونم"-
  

كه در حالت عادي لوس و با ادا  صداي خواهرش.  استفاني پوتينهاش رو درآورد و به كاناپه تكيه داد
فيونا .  زده تا درخواستي از استفاني بكنه  مشخص بود كه زنگغمگين تر از هميشه بود و كاملا،  بود

با تهديد و قلدري شروع مي كرد و بعد به گريه  اولش؛روشهاي عجيبي براي درخواستهاش داشت
.  مي دونست اين تماس يه كم طول مي كشه.  نشست استفاني سر جاش راحت.  منتهيش مي كرد

   "؟ اتفاقي افتاده":  سيدپر سعي كرد خنده رو از صداش دور كنه و
موضوع اينه كه مي ...  چيز خاصي كه نه":  پرسيد،  فيونا به صدايي كه دو برابر درمونده شده بود

   ". سالي هست كه تنهايي جايي نرفتيم و من چندتي يِري .  خواستم از اينجا دور بشم
   "؟ كي جلوتون رو گرفته!  برين،  خوب"-

.  خودش نيست رئيسكاملا تي يِري يادش اومد كه ،  پيشنهاد رو دادلحظه كه استفاني اين  همون
  .  برادر بزرگش يه جايي اون پشتها پنهان بود

واسه همين .  ببريم و منم كسي رو ندارم كه مراقبش باشه ما نمي تونيم ژان پاول رو با خودمون"-
   ". ممكنه اين كارمون غير

 كاري در نظر گرفته شده از ذهن استفاني گذشت كه براي ه آه غم انگيزي كشيد و همون لحظهيفيونا 
نگاهش به پنجره افتاد كه .  سخت نبود نگهداري از ژان پاول يا رفتن به جزيره اصلا براي استفاني. 

تقريبا تا مغز ،  و بعدش كه منتظر تاكسي بود توي فرودگاه.  باد دونه هاي برف رو به شيشه مي زد
.  توي جزيره ي آفتابي خيلي خوب به نظر مي رسيد روندن چند هفتهگذ.  استخونش يخ زده بود

   "! حيف چه!  اوه":  استفاني با همدردي گفت
.  هيچوقت كار خوبي نبود،  اينكه بذاره فيونا راحت برنده بشه.  اشتياق رو از صداش دور كرده بود

تونه همه رو مجبور به اطاعت از  فيونا اين حس رو دوست داشت كه مي.  اين يه جور بازي بود،  تازه
دستوراش پيروي مي كردن تا خودشون رو از  اما حقيقت اين بود كه همه معمولا فورا از،  خودش بكنه

البته خدمتكارها هم ...  خوب":  با نااميدي ادامه داد فيونا.  اجراي ملتمسانه ي فيونا نجات بدن
اما استفاني مي دوني كه اصلا قابل اعتماد ،  ذارمدو تا تنهاش ب به نظرم مي تونم با اون...  هستن

   ". ژان پاول اگه بخواد مي تونه خيلي بدقلق باشه.  پسر كوچيك تنها بذارم نيست كه اونا رو با يه
 ترين اون يكي از شيرين.  ژان پاول اصلا اينطوري نبود.  سرش رو از روي ناباوري تكون داد استفاني

نامطمئن با  استفاني كاملا.  تر از فيونا در واقع خيلي شيرين...  يده بودبچه هايي بود كه تا حالا د



فيونا .  اينطوري بار اومده بود و فيوناتي يِري خودش فكر كرد كه چطور ژان پاول با پدر و مادري مثل 
هم مثل بقيه تي يِري .  بر نداشته بود مثل بچه ها لوس شده و هيچوقت هم از اين لوس شدن دست

زنبورهاست و بقيه هم هميشه مطمئن مي شدن كه  فيونا اصرار داشت كه ملكه ي.  لوس مي كرداونو 
ژان پاول يكي از .  آزاري كه ايجاد مي كرد رو نداشت اين اصلا ارزش.  چيزي باعث ناراحتيش نشه

  .  اون سر تا پا طلا بود.  نميشد لوسشون كرد اون بچه هاي شگفت انگيز بود كه
  

حرف مي زد و حرف مي زد و شكايت ميكرد كه همه چيز  فيونا.  اد گذشته ها لبخند زداستفاني به ي
.  همونطور كه گوش مي داد موهاي بلند و بلوند روشنش رو صاف كرد استفاني...  خيلي مشكل شده

زد و حرف مي زد و شكايت ميكرد كه همه چيز  فيونا حرف مي.  استفاني به ياد گذشته ها لبخند زد
.  مي داد موهاي بلند و بلوند روشنش رو صاف كرد استفاني همونطور كه گوش...  شكل شدهخيلي م

اما پوستش هنوز همونطور برنزه بود و استفاني دوست ،  موهاش يه كم از هواي بيرون مرطوب بود
تا اونجايي كه مي دونست تا چند هفته ي ديگه هيچ كاري .  نداشت اين برنزگي رو از دست بده

صورت زيباش هنوز بخاطر دويدنش .  بيرون از انگليس بگذرونه و مي تونست اين مدت رونداشت 
رنگ زير پوست برنزش رفته بود و چشمهاي پر از خوشيش مثل هميشه ...  روي پله ها مي درخشيد

  .  برق مي زد
بايد تي يِري ،  اگه تو نياي و نجاتمون ندي...  مي بيني ديگه ". سراسيمه به حرفهاش پايان داد فيونا

   "! اينجا خيلي خسته كننده ست...  خودش بره و من اينجا تنها بمونم
يه خونه ي زيبا !  خيلي خيلي خسته كننده،  آره،  اوه.  شيطنت واسه تلفن سر تكون داد استفاني با

 داشت قرار،  كنار ساحل يكي از بهترين جزيره هايي كه استفاني تمام عمرش توي خواب ديده بود كه
 مي دونست كه تا جايي كه استفاني،  خودش بود و فقط به برادرش جواب پس مي داد تي يِري رئيس. 
اما احتمالا به ،  بود درسته كه يه آدم زورگو و مستبد.  اين برادر خيلي كم توي صحنه ظاهر مي شد، 

،  بزرگه وحشتناك بر بياداين برادر  اگه فيونا نمي تونست از پس.  يا فيونا كه زور نمي گفتتي يِري 
داشت مي مرد كه ...  ربطي به استفاني نداشت به هر حال اين.  پس كس ديگه اي هم نمي تونست

  .  الان ديگه هفت سالش شده بود.  كه اونو نديده بود دو سالي مي شد.  دوباره ژان پاول رو ببينه
   "! تسليمم من!  باشه":  استفاني فورا گفت
كار رو ،  كردن فيونا ش مي دونستن كه مرحله ي دوم نزديكه و مي تونه بدون گريها گوشهاي باتجربه

  .  تموم كنه
   "؟ واسه كي منو مي خواي"-
...  من خيلي احساس گناه ميكنم؟  جدي ميگي؟  واقعا مي توني وقتتو ميزون كني!  استفاني،  اوه"-

   ". مجبورت كردم انگار
فيونا .  گوشي رو پوشوند ه ش رو بگيره و با دستش دهانه ياستفاني ديگه نمي تونست جلوي خند

استفاني .  همينطور مي موند اون از بچگي همينطور بود و هميشه هم.  هيچوقت عوض نمي شد
واسه مدتي ماموريت كاري ندارم و اگه بيام .  اصلا مشكلي نيست.  نه،  نه":  بالاخره با لحن نرمي گفت

و البته تو و ...  دوست دارم دوباره ژان پاول رو ببينم تازه خيلي.  ميشماونجا خيلي خيلي خوشحال 
   ". روتي يِري 

   ". ما فقط يه كم مي مونيم و بعد ميريم،  برسي اينجا تو كه،  اوه"-
چيز رو از قبل برنامه ريزي كرده و مطمئن بود كه مي تونه از پس  كاملا مشخص بود كه فيونا همه

تو كه مي .  ما آماده ي رفتن مي شيم چون وقت زيادي نداريم":  ونا ادامه دادفي.  خواهرش بر بياد
زودتر  بايد همون لحظه يا حتيتي يِري يعني ،  رو بخوادتي يِري اگه جايي .  كريستين چطوريه دوني

   ". اونجا باشه



وقتها از هايي كه بعضي  شكايت بجز...  خوشبختانه استفاني اصلا نمي دونست كريستين چطوريه
شايد كريستين .  اما مساله اين بود كه فيونا درباره همه چيز شكايت مي كرد.  فيونا مي شنيد

وقتي پشت تلفن با برادر بزرگترش حرف مي تي يِري كه  اما استفاني ديده بود...  اونقدرها هم بد نبود
بايد .  موم كنهفكر كرد ديگه وقتشه فيونا حرف زدن رو ت استفاني.  چطور رنگش پريد،  زد

  .  قرار معلوم بايد فورا دوباره مي بستشون چمدونهاش رو باز ميكرد و از
حالا باشتاب و شاد حرف مي .  و لحن فيونا تغيير كرد ". كنيم بيا جزئيات رو بررسي!  خيلي خوب"-
:  گفت فيونا در آخر.  هاي غمگبارش لزومي نداشت و ضعف نيازي نبود و آه ديگه به بي حالي...  زد
   ". فرصت مي بينمت پس در اولين"

   ". كن روم حساب":  لبخند بزرگي روي لبهاي استفاني نشست و قول داد
به اتاق خواب  پوتينهاش رو برداشت و،  پالتوش رو درآورد،  استفاني گوشي رو گذاشت و بلند شد

،  مي شنيد سكوت بود كهحالا تنها چيزي .  گوش دادن به حرفهاي فيونا خسته كننده بود.  بردشون
آرامش و سكوت رو دوست  ماموريتش همش پر سر و صدا بود و استفاني اين.  و اين خيلي خوب بود

يه زماني .  توش زندگي كرده بود قسمتي از خونه اي بود كه از بچگي،  اين آپارتمان قشنگ.  داشت
البته هنوز هم بزرگ و .  داشتلندن قرار  اينجا يه خونه ي خيلي بزرگ و خاص بود كه توي حومه ي

پشتي بود و حصارهاي بلندي كه خونه رو از ديد  با باغچه ي طويلي كه توي حياط...  باشكوه بود
  .  حالا استفاني اونجا رو با چند نفر شريك شده بود اما...  همسايه هاي كنجكاو حفظ مي كرد

اون .  نه رو به آپارتمانهايي تقسيم كننپدر و مادرشون تصميم گرفتن خو استفاني و فيونا بعد از مرگ
يه سري جزيره هستن (يه مرد فرانسوي ازدواج كرده بود كه توي اينديز غربي فرانسه  موقع فيونا با

كار  زندگي ميكرد و براي برادرش) مترجم:  درياي كارائيب كه تحت حكومت فرانسه قرار دارن كنار
استفاني مي تونست  حالا تنها قسمت خونه كه.  جا ببرهميكرد و مي خواست فيونا رو با خودش به اون

.  هنوز مالك تمام خونه بودن اگرچه اون و فيونا...  آپارتمان طبقه همكف بود،  ازش استفاده كنه
و استفاني خوشبختانه  كافي بزرگ بود آپارتمان خيلي راحت و شيك و براي استفاني به اندازه ي

همه .  خوشحال بود و از شغلش لذت مي برد اينجا.  دوستشون داشتهمسايه هايي داشت كه خيلي 
  .  چيز عالي بود

  
...  روي جلد جلوش تصوير خودش رو ديد.  افتاد و مجله اي رو برداشت استفاني نگاهش به زمين

اون الان مدتي طولاني مي شد .  چشمهاي تيره و پوست عالي،  نقره اي مي زد موهاي بلوندي كه به
چون عطر جديد ،  شناخته شده بود كه بيشتر به عنوان دختر سلستيال مشهور بود فشنيكه مدل 
كرده بود و تصويرش توي هر مجله ي معتبري كه محصولات مختلف هاوس آو سلست رو  رو تبليغ
استفاني هميشه مواظب بود .  البته همه هم تشخيصش نمي دادن.  ديده مي شد،  كرد تبليغ مي

آهي از .  خود واقعيش باشه و نه يه كپي از تصويرش كه روي مجلات بود،  خيابونه بيرون و توي وقتي
قناري گذرونده  چندين هفته رو توي جزاير.  آخرين ماموريت كاريش خوب بود.  روي رضايت كشيد

درآمدش عالي ،  شده بود براي چندمين بار مدل لباسهاي بهاره.  بود و همه چيز خوب پيش رفته بود
اون لباس رو به ،  مدل لباسي مي شد چون بيشتر وقتها وقتي؛با دست پر به خونه برگشته بودبود و 

  .  خودش مي دادن
 

با دقت بلوزهاي ابريشمي با دامنهاي .  كرد استفاني قبل از اينكه دوش بگيره چمدونهاش رو باز
.  از چمدون خارج كرد ، هنوز توي بازار هم نرفته بودن ستشون و لباسهاي كتان تابستانه اي رو كه

مي تونست چند تا از اونا رو با خودش ببره و .  براندازشون كرد لباسها رو آويزون كرد و با رضايت
خيلي .  ذهنش به طرف جزيره پرواز كرد،  همونطور كه دوش مي گرفت.  بخره ديگه نيازي نبود لباس



ياد داشت كه اونجا خيلي زيبا و مثل  اما به،  شايد پنج سالي مي شد...  نرفته بود وقت بود اونجا
در حال  كه هميشه آفتابي بود و با بادي كه تمام سال،  كارائيبنقطه اي كنار آبي زيباي .  بود بهشت

اون موقع براي .  آورد استفاني اولين نمايي رو كه از اونجا ديده بود به ياد.  خنك مي شد،  وزيدن بود
...  پوشيده از نيشكر و باغهاي موز بودن،  تپه هاي شيبدار.  ته بودبه اونجا رفتي يِري ديدن فيونا و 

 به آبي دريا و ساحل طلايي طويل پايان مي داد جزيره ي كوچيك محصور آتشفشان خاموشي بود كه
ببينه كه با وزش باد خم مي شدند و هنوز صداي امواج رو از  هنوز هم مي تونست درختهاي نخل رو. 

سنت لوسينِ از جزيره هاي اصلي دور .  اقيانوس اطلس ختم ميشد مي شنيد بهقسمتي از جزيره كه 
 دريانوردهاي فرانسوي در اوايل قرن هجدهم به طور.  منحصر بفردش رو حفظ كرده بود بود و هواي

هاي  اتفاقي اين جزيره رو كشف كردن و وقتي با خوشحالي فهميدن آبش فراوون و شيرينه و ميوه
فرانسه  اونجا قسمت كوچيكي از.  اسم كاپيتانشون رو روش گذاشتن،  دن هستنجزيره آماده ي چي

  .  دچار تغيير نشد باز هم،  اما بعد از اينكه كشتي ژولز سنت لوسين به طرف خليج حركت كرد،  بود
رفت نوزده سالش بود و اونجا فورا  وقتي استفاني براي اولين بار و براي گذروندن تعطيلات به جزيره

اما شغل ،  تونست تا آخر عمرش همونجا بمونه ژان پاول هم جذبش كرده بود و مي.  كرده بود جذبش
وقتي فيونا ژان .  فقط يه بار ديگه به اونجا رفته بود مدل بودنش باعث شد برگرده و بعد از اون هم

بي نهايت شاد استفاني با گذروندن وقتش با خواهرزاده ش ،  آورده بود پاول رو براي تعطيلات به لندن
علاقه ي بين اونا كم نشده بود و استفاني همونقدر كه از ديدن جزيره ،  زمان با گذشت.  شده بود
  .  از فكر ديدن ژان پاول هم ذوق زده بود،  بود خوشحال

دوراند هم به سنت لوسين سر مي زد يا همه ي كارها رو  استفاني از خودش مي پرسيد كه كريستين
چون ،  اولين بار به جزيره رفته بود انتظار داشت هر روز اونو ببينه وقتي براي.  بود سپردهتي يِري به 

درسته كه .  توي جزيره همه تعريفش رو مي كردن.  مدام درباره ش حرف ميزدن انگار همه ي مردم
 اون.  اما انگار بيشتر اونجا براي كريستين دوراند بود،  قسمت كوچيكي از فرانسه بود سنت لوسين
صحبتش .  بودن لنگرگاه و دو كارخونه ي كوچيكي بود كه همه ي كاركناش اهالي جزيره،  مالك باغها

اونجا جزيره ي .  كرده بود اما كريستين فورا مخالفت،  شده بود كه يه هتل مجلل كنار ساحل بسازن
ان تجارت كريستين سراسر جه.  كنه خودش بود و اونقدري پول داشت تا تصميماتشو با قدرت اجرا

 .  دور هم قدرتش نفوذ داشت از راه،  مي كرد و با اينكه توي پاريس زندگي مي كرد
حرف مي زدن و اين باعث شده بود به  استفاني شنيده بود كه همه به حمايت از تصميمات كريستين

اج چطور جرات كرده با برادر كريستين ازدو اون موقع نمي تونست درك كنه كه فيونا.  خودش بلرزه
  ...  اگرچه تقريبا ملاقاتش كرده بود...  نكرده بود كنه و خيلي خوشحال بود كه باهاش ملاقات

يه قايق بادباني بزرگ وارد خليج ،  استفاني توي جزيره بود پنج سال پيش و توي آخرين روزي كه
تي يِري ين اونو با دورب.  و استفاني شيفته ش شده بود،  عميق بندازه شد تا لنگرش رو توي آبهاي

.  بود اما فيونا اصلا هيجانزده نشده،  فيونا رو صدا زده بود تا بياد و نگاهي بندازه ديده و هيجانزده
يعني چرا .  پيداش بشه انتظار نداشتيم تا يه هفته ي ديگه هم.  اون كريستينه":  فيونا با نگراني گفت
   "؟ اينقدر زود اومده

دو .  تاريخ رو يادت رفته عزيزم ". همسرش حلقه كرد دستشو دورو يه ،  رسيدتي يِري همون لحظه 
   ". توي اين روز مياد خونه روز ديگه تولد كريستينه و اون هميشه

   "؟ اومدين شما دو تا اينجا به دنيا":  استفاني با تعجب پرسيد
اينجا به دنيا  كريستين.  )عزيزم(ما شق ،  من توي پاريس به دنيا اومدم ". بهش لبخند زدتي يِري 

اون .  تولدش برمي گرده همين جا روز،  و هر جايي كه باشه و هر اتفاقي هم افتاده باشه،  اومده
بايد بموني و .  آتيش بازي و جشن بر پا ميشه دوستهاش رو با خودش مياره و دو روز ديگه روي قايق

   ". بزرگ من رو ببيني ديگه وقتشه كه برادر.  بهمون ملحق بشي



فكر .  خوشحال بود كه داره از اونجا ميره...  اني لبخند زد و برگشت تا قايق زيبا رو تماشا كنهاستف
طوري به لرزه بيفته كه تا بحال توي عمرش تجربه  ملاقات با كريستين دوراند باعث ميشد وجودش

ادرش مهربون اون اصلا مثل بر.  زياد كريستين قرار گرفته بود استفاني تحت تاثير قدرت.  نكرده بود
مردي با موهاي تيره و قدبلند رو ،  استفاني همونطور كه تماشا مي كرد.  رسيد و خودموني به نظر نمي

 اون مرد شلوار جين سفيد و تي شرت مشكي پوشيده بود و همونطور كه به.  روي عرشه اومد ديد كه
استفاني نمي  نقدر زياد بود كهفاصله او.  به آرومي به طرف نرده ها حركت مي كرد،  خونه زل زده بود

فاصله هم استفاني مي  تونست دقيق اونو ببينه اما موهاش به سياهي تي شرتش بود و حتي از همون
شونه ي استفاني رو لمس كرد و  هم اونو ديد وتي يِري .  تونست پوست برنزه ش رو تشخيص بده

نمي تونست چشمهاش رو از كريستين .  فهميده بود اما استفاني خودش اينو"... كريستين":  گفت
دعا مي كرد كريستين قبل از اينكه خودشو براي ديدن اونا .  برداره و احساس دستپاچگي و ترس كرد

  .  خوشبختانه كريستين همين كار رو هم كرد.  وقت بده كه از اونجا بره اونقدري به استفاني،  برسونه
حالا ديگه يه دختر .  خودش نگاه كرد و لبخند زداز توي آينه به ،  رو خشك كرد استفاني خودش

،  به هر حال.  مي تونست يه دستي هم از پس كريستين دوراند بر بياد.  ساله ي مضطرب نبود نوزده
تولد ،  مي آورد و تا اونجايي كه استفاني به ياد...  كه خونه نبودتي يِري .  كريستين به جزيره نميومد

  .  كسي هم نبود
  

***  
  

عينك آفتابي .  هوا عالي بود.  دراز كرد استفاني توي باغ نشست و پاهاي كشيده و برنزه ش رو
سرسبز رو ببينه كه تا لبه ي آخرين صخره ي زير  اما مي تونست چمنهاي،  چشمهاشو پوشونده بود

باد كم قدرتي كه .  كشيده شده بودن،  منتهي مي شدن پاش و جايي كه پله هاي پهني به ساحل
كرد و ميون نخلها صدايي ايجاد كرد و بوته هاي حاشيه ي  پوستشو خنك،  زيد موهاشو حركت دادو

.  كوتاه با شيبهاي سبز و قشنگشون توي خليج آبي رنگ برق مي زدن كوههاي.  چمنها رو تكون داد
توي آبي اما بعضي وقتها قايقهايي اونجا لنگر مينداختن كه ،  خونه اي نبود توي اون طرف خليج هيچ

 بود زيباترين جايي كه استفاني تا بحال ديده...  اونجا خيلي زيبا بود.  به نظر مي رسيدن دريا مثل قو
  .  و همين الانش هم دلش نمي خواست هيچوقت اونجا رو ترك كنه، 

ژان پاول از ديدنش ذوق مرگ شده بود و .  مي شد كه به جزيره اومده بود استفاني دو روزي
تي يِري فيونا و ،  فرداي روزي كه رسيد.  يه دوست قديمي بهش خوشامد گفته بودن ثلخدمتكارها م
 اما اونا قبلش مي خواستن يه،  خواسته بود به كانادا برهتي يِري كريستين از .  رفتن به مسافرت

باره  تعطيلات محرمانه با هم داشته باشن و استفاني فكر مي كرد كريستين دوراند چيزي در اين
منتظر بود برادر  انگار...  واسه همين فيونا يه كم عصبي و نگران بود كه از سفر جا نمونن.  نميدونه

چون فيونا بيشتر از ،  اين موضوع باعث سرگرمي استفاني شده بود.  بزرگه يهو سرش خراب بشه
ن كريستي.  وجود بياره فقط دوست داشت تنش عصبي به،  اينكه حمله ي عصبي رو تجربه كنه

  .  دوراند حتما ديكتاتور بود
  

استفاني فهميد كه كريستين چقدر ديكتاتوره و لبخند از لبهاش ،  شب قبل از رفتن فيونا و تي يري
 بشيم بايد يه مدت از اينجا دور":  فيونا بهش گفته بود.  جاش رو گرفت دور شد و نفرت و عصبانيت

.  نشست ا به اتاقش اومد و روي تختشاستفاني داشت چمدونش رو خالي مي كرد كه فيون"...
   ". رو از چنگ كريستين دربيارمتي يِري بايد  ". صورتش اون حالتهاي لوس هميشگي رو نداشت



مي خواد روي تي يِري  منظورت اينه كه":  استفاني وسايلش رو رها كرد و نشست تا با دقت گوش بده
   "؟ پاي خودش وايسه

تنها .  اما نميشه،  اي كاش مي تونست.  نه":  اخم گفت بلند كرد و بافيونا با ناراحتي زيادي سرشو 
   ". و اينجور كه معلومه قصد اين كار رو نداره،  كريستين وايسه كاري كه بايد بكنه اينه كه جلوي

هميشه يه توطئه اي توي سرش .  از روشهاي فيونا باخبر بود.  خواهرش نگاه كرد استفاني با دقت به
:  استفاني به خودش جرات داد و گفت.  اين هم احتمالا يكي ديگه از اون توطئه ها بود...  داشت

و راحت  انعطاف پذيرترين مرديه كه توي دنيا وجود دارهتي يِري .  انگار اينجا زندگي خوبي داري"
   ". داره اگه هم دقت كني متوجه ميشي كريستين خيلي ازتون فاصله.  ميشه باهاش كنار اومد

پذيري تي يريه كه  و همين انعطاف!  كريستين درست اونطرف خط تلفنه":  ا با عصبانيت گفتفيون
دخالت .  بهمون ديكته مي كنه اون همه ي كارهاي زندگيمونو.  كارها رو واسه كريستين آسون كرده

 ه بگيرمنمي تونم ديگه اينو ناديد.  كرده و حالا هم خيلي پاشو از گليمش درازتر...  مي كنه استفاني
."   

استفاني با اشتياقي براي .  انگار اغراق هم نمي كرد...  رسيد فيونا خيلي غمگين و مصمم به نظر مي
   "؟ الان برادر بزرگه چيكار كرده":  آروم پرسيد نشست و،  فهميدن موضوع

   ". بگيره اون مي خواد ژان پاول رو از ما"-
:  سينه محكم كوبيد قانع شد و از ناراحتي قلبش توياستفاني با اين لحن افسرده ي فيونا فورا 

نمي تونه اونو همينطور برداره  هيچ عمويي.  ژان پاول پسر شماست!  اون نمي تونه؟  منظورت چيه"
   ". ببره كه انگار شما اصلا وجود ندارين

...  پاولهاينها همش بخاطر خود ژان .  كريستين باهوش تر از اين حرفهاست":  تلخي گفت فيونا به
.  بمونيم ما هم بايد همينجا.  توي پاريس درس بخونه،  ژان پاول بايد تحت مراقبت كريستين!  مثلا

بيني كه ژان پاول  چند سال ديگه رو تصور كن و مي؟  مگه نه استفاني،  مي توني نقشه ش رو بفهمي
   ". ميديم ما كم كم از دستش.  بيشتر شبيه كريستين ميشه تا شبيه تي يري

با سلطه ي  درس خوندن ژان پاول توي پاريس.  استفاني مي تونست نقشه ش رو بفهمه،  آره
ازش يه آدم  و در نهايت،  اونو توي كار تجارت بياره،  كريستين كه زندگيش رو هدايت كنه

مي شد  چند سال ديگه اون.  ژان پاول درست مثل عموش بزرگ مي شد.  بامسئوليت بسازه
شد و از دست  توي اون زندگي غرق مي،  پسر كوچولوي عاليِ الان...  شماره ي دوكريستين دوراند 

از اين ترتيبات  حرفي،  استفاني كه به خاطر اين بي عدالتي خونش به جوش ميومد .  مي رفت
   "؟ كنيم بايد چيكار!  كه اينطور":  گستاخانه نزد و با لحن محكمي پرسيد

از كريستين باهاش  رو به جايي مي برم تا بتونم بدون تاثيريتي يِري من دارم ":  فيونا مصمم گفت
يه آدم متفاوت ميشه و تي يِري ،  وقتي برگرديم.  نه نامه اي،  اون موقع نه تماسي هست.  حرف بزنم

   "! باور كن...  وايميسته اونوقت جلوي كريستين.  مي تونه ببينه اوضاع واقعا چجوريه
.  كوهها رو جابجا كنه و سنگها رو آب كنه فيونا خودش به تنهايي مي تونست...  استفاني باور مي كرد

استفاني يهو  ". خوشحالم كه توي اين قضيه همراهمي خيلي ". فيونا پريد و استفاني رو بغل كرد
همراه بودن با فيونا .  از هواي اطرافش هم ترديد رو استشمام كنه انگار مي تونست.  دچار ترديد شد

اما نمي تونست از اين حقيقت چشم پوشي كنه كه كريستين دوراند ،  بود چيزي نگران كننده توي
اونوقت اونا همشون يه پسربچه ي دوست .  زندگي ژان پاول برنامه ريزي مي كرد داشت خودش واسه

 ، ديدن دوباره ي ژان پاول.  از دست ميدادن و اون مطمئنا براي هميشه از دست مي رفت داشتني رو
اين قضيه  استفاني توي...  حق با فيونا بود.  استفاني رو از عشقش به اين پسر مطمئنتر كرده بود

فيونا فورا خوشو جمع و  و "؟ كجا مي خواين برين":  استفاني با اشتياق پرسيد.  همراهيش مي كرد
.  جزيره جاش امنه با تو اينجا توي مي دونم ژان پاول... ؟  ميشه نپرسي":  جور كرد و با التماس گفت



تازه فقط واسه يه هفته ست و ...  توي كانادا فرض كن يه جايي...  بهتره مقصد دقيقمون رو ندوني
مي ،  اگه بياد اينجا،  يا بدترش،  اگه زنگ بزنه.  انجام بديم بعدش بايد برگرديم تا دستور كريستين رو

   ". ازت بگيره تونه آدرسمون رو خيلي راحت
   ". من ازش نمي ترسم!  عمراً":  صبانيت گفتاستفاني با ع

 اون خيلي بالاتر از آدمهاي عاديي مثل.  تو نمي شناسيش":  ناراحتي بهش يادآوري كرد فيونا با
   ". حتي تو هم از پا در مياي...  استفاني،  وقتي ببينيش از پا در مياي.  ماست

اين نقشه خيلي خوب به نظر .  ديگه چيزي نگفتفيونا  اما،  استفاني اصرار داشت كه با بقيه فرق داره
اون موافقت كرده بود .  مسئوليت رو به عهده بگيره،  تا در نبود اونا ميومد و استفاني كاملا آماده بود

  .  مي گرفت راوضاع كم كم داشت تحت كنترلش قرا و فيونا هم انگار
 

چون فيونا .  يه نفس راحت مي كشيد رفتنشون تمام خونه داشت حالا اونا رفته بودن و انگار بعد
موقع بستن چمدونهاش هم ،  بقيه به انجام دستورهاش آزاردهنده بود همونقدر كه موقع مجبور كردن

استفاني به .  بعد از رفتن اونا تنها چيزي كه باقي موند رضايت بود و آرامش.  اعصاب خردكن مي شد
 البته حالا مي تونست دلسردي...  مي گفتن زندگيبه اين .  داد و به آسمون آبي لبخند زد عقب لم

كاملا .  لبخند استفاني تبديل به اخم شد.  اين بهشت يه حس شيطاني داشت.  فيونا رو درك كنه
  .  مشخص بود كه كريستين دوراند مبتلا به خود بزرگ بينيه

 امروز خيلي":  وارد باغ شد و كنارش روي علفها نشست و گفت،  مي دويد ژان پاول در حاليكه
   ". خوشگله

با موها و ،  جذاب بود ژان پاول يه پسر كوچولوي.  استفاني بهش نگاه كرد و لبخند به لبهاش برگشت
پدرش باقي مي موند و  ژان پاول بايد همينطور شبيه.  درست شبيه تي يري...  چشمهاي تيره

هم مي تونست توي كارهاي  دوراندكريستين .  استفاني هم قصد داشت حواسش به اين موضوع باشه
   ". توئه آره حق با":  استفاني تاييد كرد.  خودش فضولي كنه

كاري واسه انجام دادن  بايد سعي كنيم و يه ". اما انگار ژان پاول چيزهاي ديگه اي توي سرش بود
بزرگتر باعث شد لبخند استفاني  ژان پاول اين حرفش رو يه جورايي با حسرت گفت و ". پيدا كنيم

ژان پاول .  اما اصلا نگران نبود...  مطمئن بود استفاني كاملا...  ژان پاول يه قصدهايي داشت.  بشه
  .  كرد هيچوقت شيطنتهاي خطرناك نمي

   ". خيلي كوچيك بودم من،  قبلا كه اينجا اومدي":  ژان پاول ادامه داد،  وقتي استفاني چيزي نگفت
   ". در واقع دو سالت بود...  آره"-
   ". بودي تو هم يه كم جوونتر"-

   ". همينه عاقبت همه.  حالا ديگه دارم پير ميشم.  آره ". استفاني آه غمباري كشيد
شوخي توي صورتش مي  دنبال خنده و.  ژان پاول با تعجب سرشو بلند كرد و به استفاني نگاه كرد

صورتشو همونجوري نگه داره  ميزد كهاگرچه استفاني تمام زور خودشو .  گشت و چيزي پيدا نمي كرد
پاپا وقتي فهميد تو ":  فورا گفت،  شده بود ژان پاول كه انگار از پير شدن خاله ش ناراحت.  و نخنده

   ". هستي گفت كه تو خيلي خوب و عالي،  داري مياي
 چون به موقع.  فكر مي كنم منظورش اين بود كه آدم وقت شناسي هستم.  اون بهم لطف داره"-

   ". رسيدم تا اونا بتونن برن
مطمئنم منظورش .  منظورش اين بود كه تو خوشگلي!  نه،  نه،  اوه":  ژان پاول با لحن محكمي گفت

   ". همين بود
اما حالت اغراق ،  ژان پاول بيشتر فرانسوي مي زد تا انگليسي.  سرش رو تكون داد استفاني با لبخند

 استفاني مي.  البته ژان پاول رفتارش سياستمدارانه تر بود...  رو خوب به ارث برده بود مادرش



 نگذرونده بود همينجوري الكي كه بچگيش رو با فيونا.  دونست اين حرفها قراره به يه جايي ختم بشه
انداخت و به آسمون آبيِ بالاي  ژان پاول خودشو از پشت روي علفها.  استفاني همونطور ساكت موند! 

   ". فرانسه ميرم سال ديگه به يه مدرسه توي":  سرش نگاه كرد و گفت
سعي مي .  نگاه كرد عينك دوديش رو از چشمهاش برداشت و به ژان پاول،  استفاني راست نشست

  .  كرد برخورد ژان پاول با اين موضوع رو بررسي كنه
   ". پس ميخواي بري پاريس.  كه اينطور"-
من .  همين مدرسه ي شبانه روزي رفته پاپا هم به.  عمو كريستين ترتيب همه چيز رو داده.  آره"-

   ". و من از خونه ي اون به مدرسه ميرم اون ازم مراقبت مي كنه.  پيش عمو كريستين مي مونم
   ". كريستين همه چيز رو ترتيب داده همونجور كه گفتي عمو،  آره":  استفاني گفت

   ". اينو گفت مامان...  اون خيلي به من لطف داره!  آره دقيقا"-
ژان پاول واقعا نمي تونه  مي دونست كه.  استفاني به عقب تكيه داد و درباره ي اين موضوع فكر كرد

داشت توي يه جاي با فرهنگ تر به  حالا كه هفت سالش شده بود نياز.  همينطور توي جزيره بمونه
اما حقيقت اين بود كه كريستين دوراند ،  داشت استفاني از اين نياز خبر.  تحصيلات فرانسويش برسه

حتما اونقدر آدم زير دست داشت كه بتونه بفرستتشون .  بده رو به پاريس انتقالتي يِري مي تونست 
كريستين داشت ژان پاول رو توي سن كم به طرف خودش مي كشيد و اونو .  حق با فيونا بود.  اينجا

فت كه كريستين دوراند رو ديده بود و فكر كرد ذهنش به طرف اولين باري ر.  شكل خودش مي كرد
استفاني .  بزرگتر و سلطه جو تر شده بود،  پولدارتر،  احتمالا خشن تر...  نظر مي رسه الان چطور به

 دونست كه گذشت زمان كريستين رو قدرتمندتر كرده اما خودش هم با گذشت زمان از خودش مي
شرم  خجالت و.  مي تونست ناديده ش بگيره،  مي ديدنمطمئن تر شده بود و حالا اگه همديگه رو 

كمك مي كرد تا  جلوي كريستين بايد گرفته مي شد و استفاني به فيونا.  استفاني از بين رفته بود
ديگه ،  وجود نزديكي راه با،  استفاني مي دونست كه اگه ژان پاول به پاريس بره.  جلوي اونو بگيرن
...  جلوي كريستين شمشير مي كشيد يخواست به خواهرزاده ش برسه بايداگه م.  نمي تونه اونو ببينه

خيلي بهتر ميشد اگه .  موضوع مطمئن بود استفاني از اين...  و اونوقت كريستين جلوش وايميستاد
خودش مي رسيد و توي زندگي برادرش دخالت نمي  ازدواج مي كرد و به خانواده ي "عمو كريستين"

خسته شدن توي سنت لوسين ":  آروم شكايت كرد.  كرد ي افكارش رو پارهژان پاول رشته .  كرد
   ". حوصله م سر ميره فردا هم خيلي...  حتما.  خيلي آسونه

بايد به جاي اينكه از موضوع .  ديگه داشتن به اصل مطلب نزديك مي شدن...  استفاني زد زير خنده
قسمتي از فيونا توي وجود ژان پاول حك  ا يهواقع...  زودتر به اين نتيجه مي رسيد،  منحرف ميشد

   "؟ فردا قراره حوصله ت سر بره و چرا دقيقاً":  استفاني پرسيد.  شده بود
قراره ":  ژان پاول سريع نگاهش كرد.  انداخت ژان پاول آهي كشيد كه واقعا استفاني رو ياد خواهرش

   ". رفتن ندارمنظرم من اجازه ي  توي روستا يه نمايشگاه برگزار بشه و به
نمي فهمم چرا نبايد اجازه ي ":  پيشنهاد داد براي همين،  استفاني تصميم گرفت عادي برخورد كنه

   ". ببرمت مي تونم خودم.  رفتن داشته باشي
ست و من هم ابالماسكه  اين يه مسابقه ي لباسهاي،  اما ميدوني!  اه ". اما انگار همه ش همين نبود

   ". اونوقت خيلي احمق به نظر ميام.  ملباس عجيب غريب ندار
 خيلي...  پاول نشست و دستهاشو روي زانوهاش قرار داد و چونه ش رو روي دستهاش گذاشت ژان

پاول يه  بايد براي ژان...  استفاني متوجه شد كه به اصل مطلب رسيدن.  غمگين به نظر مي رسيد
   "؟ داري درباره ش نظري":  استفاني پرسيد.  لباس بالماسكه درست مي كرد
   ". اصلا خوشم نمياد اما لوئيزا داره و من هم از فكرهاي اون،  نه ". ژان پاول سرش رو تكون داد



اون .  بود كه خدمتكار خونه بود لوئيزا خيلي وقت.  استفاني مي تونست ترديد ژان پاول رو درك كنه
  .  بيشتر وقتها غيرعادي بودن خنده هاي بلند مي كرد و نظراتش،  چاق و سرحال بود

مي خواست صورتم رو هم نقاشي .  دستم اون مي خواست يه لباس بلند تنم كنه و يه تسبيح بده"-
   ". كنه

نظرش ":  سرش رو تكون داد و سعي داشت جدي باشه استفاني جلوي نگاه خيره ي خواهرزاده ش
   ". اصلا جالب نبود

   ". نداريمديگه اي توي خونه  لوئيزا ميگه چيز"-
   ". مي تونيم يه نگاهي بندازيم"-

همه ي اينها خيلي .  دست ژان پاول رو گرفت و با هم داخل خونه رفتن،  پريد استفاني از جاش
به سمتش مي دويد و با لجبازي ،  مي دونست اگه بچه ي ديگه اي بود.  و جالب بود سرگرم كننده

 و قبل از اينكه،  اما ژان پاول پسر فيونا بود.  هخواست يه لباس بالماسكه واسش تهيه كن ازش مي
وسط بود و  حالا مساله ي در خطر بودن آبرو.  حرف اصليشو بزنه كلي استفاني رو سر دوونده بود

البته نقاشي صورت رو ...  استفاني بايد فكر لباسي رو مي كرد كه تسبيح نداشته باشه و بلند نباشه
  .  هم بايد حذف مي كرد

  
اونا همه جور تيكه .  ايوون نشستن و همينجور خياطي كردن استفاني همراه لوئيزا روي،  روزا آخر ت

.  پاول هم اون دور و بر مي گشت تا براي اندازه گيري دم دست باشه پارچه رو جمع كرده بودن و ژان
قرمز  يه لباس.  نزد و درست قبل از شام استفاني و لوئيزا كارشون تموم شد اون يه كلمه هم غر

پارچه  لباس گنده و گرد بود و توده ي.  تن ژان پاول شد،  با لايي مقوايي شكلدار شده بود روشن كه
اما نه اونجور ،  ژان پاول بايد يه لباس دامن مانند هم تنش مي كرد.  اي سبزي روي گردنش داشت

پارچه هاي زرد هم توش  تيكه دامن به رنگ سبز روشن بود كه.  دامني كه لوئيزا ايده ش رو داده بود
استفاني رضايت خودشو اعلام كرد و ژان ،  با اضافه كردن بقيه ي تيكه ها.  داشت و آهار خورده بود

  .  آينه هاي بلند حموم ببينه پاول رو داخل خونه برد تا خودشو توي يكي از
   "؟ نظرت چيه"-

  .  زد تا خودشو تحسين كنه استفاني عقب وايساد و ژان پاول چرخي
   "! من گوجه فرنگي شدم!  خيلي خوبه"-

مطمئنم با .  تو يه سالادي...  بيشتر از گوجه فرنگي هستي":  پيروزمندانه اي گفت استفاني با لحن
   ". لباس جايزه رو مي بري اين

   ". تو عالي هستي.  پاپاست حق با!  تو فوق العاده اي!  ممنونم خاله استفاني،  اوه"-
   ". دومين باره كه يادت ميره اين...  اما تو عالي نيستي":  مصنوعي گفت استفاني با اخمي

  .  ژان پاول خنديد و استفاني رو بغل كرد
   ". احساس پيري مي كني و تو فقط بيست و چهار سالته،  استفاني بگم خاله"-

   ". كاملا درسته":  استفاني آه كشيد
   ". نمي كنم ديگه فراموش":  ژان پاول ريز خنديد و قول داد

 لباس بالماسكه ش روي صندلي كنار تخت بود و،  ساعت بعد كه ژان پاول به رختخوابش رفت چند
شب بخير ":  كرد اون با خوشحالي چشمهاشو بست و زمزمه،  همين كه استفاني برق رو خاموش كرد

   ". استوي
كه يه پسر كوچيك نياز اين چيزي بود .  استفاني صورتش رو بوسيد و لبخندي روي لبهاش نشست

اونا خيلي راحت مي تونستن بدون .  بگيره نه يه آدم زورگو كه بياد و زندگيشو دستش،  داشت
  .  بگذرونن كريستين دوراند هم زندگيشونو



  
***  

  
تي يِري  استفاني جيپي رو مي روند كه.  بلافاصله بعد از خوردن ناهار به سمت روستا حركت كردن

ژان پاول مثل موش نشسته بود و مراقب بود  جزيره ازش استفاده مي كردوبراي گردشهاي دور 
استفاني يه تي شرت قرمز و شلوارك پوشيده .  ديگه بود اين هم يه روز عالي.  لباسش چروك نشه

درونش احساس .  با روباني شُل بسته و روي شونه هاش رها كرده بود موهاي نقره اي و براقش رو.  بود
و مي دونست دليلش تاثيريه كه نور آفتاب و ...  يا شايد هم كمتر...  سالشه نوزده مي كرد دوباره
.  پسربچه اي كه هنوز هم به چيزهاي جادويي فكر ميكرد...  پسربچه روش گذاشته همراهي با يه

خودش هم همين حس رو داشت و به نظرش اون لحظه تمام سنت لوسين جادويي به نظر مي  استفاني
  .  بخاطر ژان پاول اين حس رو حفظ مي كرد بايد.  رسيد

...  مغازه داشت و مردم توي خيابونش مي رقصيدن كلي،  توي نمايشگاه موسيقي پخش مي شد
.  اومده بودن و استفاني چند تا چهره ي آسيايي هم ديد توريستها به جزيره.  استفاني عاشقش شد

همينجا زندگي مي كردن و وقتي همراه جزيره خوشحال بود كه  اما بيشتر بخاطر مردم خونگرم
  .  پذيرفتن اونو هم،  كوچولوش رو ديدن

جايزه رو يه شاه برد .  بود اما بايد قبول مي كردن كه اول شدنش غيرممكن،  ژان پاول نفر اول نشد
و ،  عوضش نفر دوم شد.  رو انجام بده و ژان پاول عمرا نمي تونست اين كار،  كه سوار چوب پا بود

تاريك مي شد كه با جيپ به طرف خونه حركت  هوا.  كه استفاني كنارش بود كلي راضي بود همين
استفاني با سرعت توي جاده ي .  احساس خستگي مي كرد استفاني هم به اندازه ي ژان پاول...  كردن

اما وقتي ماشن رو جلوي ،  همونحال دوتاشون بلند آواز مي خوندن باريك رانندگي مي كرد و در
اونجا ،  لوئيزا كه نگران به نظر مي رسيد.  لبخند از صورتش محو شد،  داشت وون سفيد طويل نگهاي

نگاهي از روي دلسوزي به استفاني انداخت و ،  وقتي صداي بلند و عصبانيي رو شنيد و.  پرسه مي زد
  .  وارد خونه شد سريع

آروم از روشنايي خونه ،  تيره و مو چون يه مرد قد بلند،  استفاني فورا فهميد كه دچار دردسر شده
مرد بعد از نگاهي سريع به .  مي شد خطر رو حس كرد نگاهش اونقدر عصباني بود كه...  اومد بيرون
.  استفاني داد و اونقدر عصباني نگاهش كرد كه استفاني ماتش برد همه ي حواسش رو به،  ژان پاول

استفاني .  زل زد،  پله هاي ايوون وايساده بود جيپ نشست و به اون كه روي استفاني همونطور توي
عصباني  اينقدر باقدرت يا اينقدر،  اما اصلا انتظار نداشت كه اينقدر قدبلند،  مرد رو شناخت فورا اين

چشمهاي تي يِري .  انتظار اون چشمهاي آبي درخشان رو نداشت كه با عصبانيت بهش زل بزنن.  باشه
بودن و هيچي نشده  چشمهاي كريستين دوراند مثل اشعه ي ليزرِ آبي رنگاما ،  معمولي تيره داشت

انداخته بود و استفاني ماتش برده  اون روي استفاني سايه.  داشتن به وجود استفاني نفوذ مي كردن
رسيد كه استفاني نمي تونست يه كلمه هم  صورت جذاب كريستين اونقدر عصباني به نظر مي...  بود

حتي ژان .  قدرتمندتر و مسلما خشن تر شده بود،  اون بزرگتر...  اتش درست بودنفرضي.  حرف بزنه
 عمو كريستين":  اون از ماشين بيرون پريد.  واسه مدت طولاني البته نه...  پاول هم مبهوت مونده بود

!"   
لبهاش لبخندي روي .  به ظاهر برادرزاده ش نگاه كرد و چشمهاي آبيش نرم شدن كريستين با تعجب

مي  و خم شد و در حاليكه سعي "؟ )دوست من(مون امَي ،  كجا بودي":  ملايمت پرسيد نشست و با
امتياز بهش  استفاني واسه اين كار كريستين چند تا.  بغلش كرد،  كرد لباس ژان پاول رو خراب نكنه

به نظر مي رسيد و  اي كريستين مثل يه غارتگر حرفه.  اما امتيازهاش اونقدر هم زياد نبودن،  داد
  .  اينجا بود تا به ژان پاول رسيدگي كنه



،  كودكانه ش عصبانيت عموش رو كه هنوز نشونه هايي ازش وجود داشت ژان پاول با معصوميت
 نفر دوم هم":  بعد كارتش رو تكون داد "! رفته بودم نمايشگاه":  هيجانزده گفت ناديده گرفت و

   "! شدم
مشكيش اخم  عصبانيت به سمت استفاني برگشته بودن و ابروهاياما اون چشمهاي آبي با 

برادرزاده ي من رو  تو":  كريستين با صداي ملايم و تهديدآميزي پرسيد.  وحشتناكي كرده بودن
   "؟ بردي روستا

با عصبانيت روي اندامش گشت و متوجه  استفاني از جيپ پياده شده بود و چشمهاي كريستين
  .  شد،  از پشت با روبان بسته بود ش و همينطور موهاي نرمش كه شلوارك و پاهاي كشيده

برادر من يه دختر جوون رو گذاشته تا !  تو حتي اونقدر سن نداري كه مواظب خودت هم باشي"-
هر چقدر كه قولشو ؟  بدون اجازه ميري روستا تو،  اونوقت همين كه اونا ميرن،  مراقب پسرش باشه

تو مي توني برگردي به .  ژان پاول رسيدگي مي كنم خودم به.  پرداخت مي كنممن الان ،  بهت داده
   "! ملحق بشي ويلاي تفريحي خودت و به پدر و مادرت
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ففصل



حال توي هيچكس تا به .  باز شد و چشمهاي تيره ش از خشم برق زد دهان استفاني از عصبانيت
  !  نزده بود و استفاني از اين موضوع نمي گذشت عمرش اينطوري باهاش حرف

اما استوي نيازي به ":  ژان پاول با عجله گفت،  بريزه و چيزي بگه قبل از اينكه بتونه خشمشو بيرون
.  استوي مراقب خونه ست،  تا زماني كه مامان و بابا برگردن.  عمو كريستين،  اجازه گرفتن نداشت

   ". نكنه اينو خيلي بلند واسه لوئيزا هم توضيح داد تا يه وقت فراموش...  گفته پاپا اينو
اين اصلا .  خودم به اين موضوع مي رسم.  خونهتو بهتره بري ":  كريستين با لحن محكمي گفت

ون براي ا.  باشه آدمي به اين نوجووني مراقبت،  درست نيست كه توي مدتي كه پدر و مادرت نيستن
   ". هم درست نيست كه رانندگي كنه
استوي نوجوون .  عمو كريستين،  فكر نكنم متوجه شده باشين":  ژان پاول با دلواپسي اصرار كرد

   ". استوي بيست و چهار سالشه و خاله ي منه.  اون خيلي هم پيره.  نيست
تونست كاري بهتر از كار ژان توش فوران مي كرد هم نمي  استفاني اعتراف ميكرد كه با عصبانيتي كه

و ...  آروم برگشت و استفاني رو برانداز كرد.  يهو ماتش برد چون كريستين دوراند،  پاول بكنه
انگار حتي به حرفهاي ژان پاول هم .  اون اصلا نظرش رو عوض نكرده استفاني مي تونست ببينه كه

 استفاني كين،  خواهر فيونا تو؟  اين حقيقت داره":  با لحن سردي پرسيد كريستين.  شك داشت
 دوخت بهش،  استفاني چشمهاي تيره ش رو كه بيشتر با عصبانيت كريستين هماهنگ بود "؟ هستي

:  مترجم(.  پاول باشم اين تنها راهيه كه مي تونم خاله ژان،  اگه نسبتي با شما نداشته باشم!  بله ".
اينجا منظور استفاني اينه ...  عمه به كار ميره و همهم به معناي خاله   aunt،  همونطور كه مي دونيد

حالا كه نيست پس حتما خاله ...  كريستين مي بود پس بايد خواهر،  كه اگه عمه ي ژان پاول مي شد
   "! تصميم گرفتم خاله ش باشم،  بودم از اونجايي كه عاقل هم) !  ي ژان پاوله

اين كلمه هم معناي دوشيزه :  مترجم( "مادموزل،  معذرت مي خوام":  كريستين با لحن خشكي گفت
اون هنوز ...  كريستين اصلا شبيه آدمي نيست كه متاسفه اما استفاني متوجه شد كه حالت ).  است

معرفي .  اما ژان پاول آروم گرفته بود،  استفاني مشكوك بود هم به شدت عصباني و خيلي هم به
لباسمو  استوي":  ژان پاول دوباره گفت.  تفاني نشده بودمتوجه توهين اس انجام شده بود و ژان پاول

   ". عمو كريستين،  من سالادم.  من نفر دوم شدم درست كرد و
   ". دارم مي بينم.  آره"-

حالت .  تونست ببينه كه كريستين چطور به سختي عصبانيتش رو كنترل مي كنه استفاني مي
دنياي ديوونه ها شده و استفاني فكر مي كرد كريستين بود كه انگار ناخواسته وارد  كريستين طوري

عوض  شايد بهتره لباست رو":  كريستين به ژان پاول گفت.  ي اينها رو از چشم اون مي بينه همه
بيشتر به استفاني  مشخص بود كه مي خواد اين پسربچه رو از اونجا دور كنه تا عصبانيتش رو "؟ كني

همونطور كه استفاني .  بود ه استفاني حرف بزنه بهش حمله كردهاون بدون اينكه بذار.  نشون بده
استفاني با ...  مثل يه هيولا بود حداقل رفتارش.  كريستين يه هيولا بود،  هميشه تصور مي كرد

درباره ي نقشه هاش مي دونه و ميخواد جلوش  خودش فكر كرد كه اگه به كريستين بگه همه چيز رو
  .  ميده العملي نشوناون چه عكس ،  رو بگيره

   "؟ استوي،  كمكم مي كني":  ژان پاول با التماس به استفاني گفت
  .  كريستين دوباره خودشو انداخت وسط،  اينكه استفاني از جاش تكون بخوره اما قبل از

   ". مطمئن باش يه كم ديگه مياد پيشت.  خصوصي با خاله استفانيت صحبت كنم مي خوام"-
حتي يه آدم بزرگسال هم نمي تونست با كريستين .  اما بالاخره رفت،  كث كردكم م ژان پاول يه

 استفاني خودش رو براي،  وقتي كه ژان پاول رفت.  چه برسه به يه پسربچه،  مخالفت كنه دوراند
مي  معذرت":  كريستين با لحن تند و خشكي گفت...  دردسر آماده كرد كه فورا هم نصيبش شد

فيونا  من اصلا نمي دونستم كه شما خواهر.  مادموزل،  باهاتون صحبت كردمخوام كه اونطوري 



اجازه ي رفتن به  ژان پاول اصلا.  اين موضوع تغييري توي وضعيت الان نميده،  به هر حال.  هستين
بنابراين ديگه .  مونم همينجا مي،  من تا زماني كه برادرم و همسرش برگردن.  روستا رو نداره
   ". ي دوش شما نيستمسئوليتي رو

،  مي خواست ژان پاول رو برداره و قبل از برگشتن فيونا؟  كنه چيكار مي خواست!  سلطه جوي بزرگ
و استفاني مي تونست ...  اصلا از كريستين بعيد نبود اين كار رو بكنه؟  به پاريس اونو با خودش ببره

واسه ،  اول تنهاست و كسي مراقبش نيستكنه كه اون به فيونا ميگه اومده اينجا و ديده ژان پ تصور
درخشانش بهش  استفاني به سمت كريستين برگشت و با چشمهاي تيره و.  همين با خودش بردتش

از ژان پاول ،  برگردن قصد دارم تا اونا.  ژان پاول رو به من سپردن،  فيونا و تي يري ". خيره شد
اما ،  نظرتون قرار ميدين هستين كه تحت درسته كه احتمالا مالك تمام چيزهايي.  مواظبت كنم

اين موضوع ما رو مساوي .  ش شما عموش هستين و من هم خاله.  مطمئنا ژان پاول مال شما نيست
مي تونم تصور كنم با وجود شما كه .  اگرچه انگار فكر مي كنين ادعاهاي بيشتري دارين...  مي كنه

شما عمراً نمي !  !  !  شادي مي تونه داشته باشه اوقات اون چه،  ژان پاول رو از همه چيز منع مي كنيد
   ". بشين پس بي خيالش،  تونين به من دستور بدين

حتما مي زد ،  نبود كه اگه استفاني عصباني،  كريستين اينقدر از حمله ي استفاني تعجب كرده بود
همه ي حرفهاتونو دقيق اينكه  با":  كريستين با چشمهاي درخشانش بهش زل زد و توپيد.  زير خنده
شما .  من نميخوام از اينجا بيرونتون كنم.  مادموزل كين،  اما اصلا منظورتونو نمي فهمم،  گوش دادم

اما من هم اينجا مي مونم و اوضاع رو كنترل مي .  ببرين مي تونين اينجا بمونين و از تعطيلاتتون لذت
   ". داري از ژان پاول بهم كمك مي كنهآورده م كه توي نگه يه دوست رو هم با خودم.  كنم

زني وارد ايوون شد و استفاني مي تونست ببينه كه كريستين ،  بتونه جوابي بده قبل از اينكه استفاني
قدبلند و خيلي خوش تيپ بود و موهاي تيره ي بلندش رو  ياون زن.  دوستي با خودش آورده چه جور

از پاريس  انگار مستقيم،  لبهاي براق و لباس فوق العاده،  با اون آرايش كامل.  زيبايي آراسته بود به
خوشحاليِ ژان پاول داشته  به اينجا اومده بود و قيافه ش به آدمي نمي خورد كه بخواد علاقه اي به

استفاني و موهاش كه باد بهمشون  انگار از شلوارك و تي شرت.  اون به استفاني خيره شد.  باشه
دنيس خودش .  ايشون مادام پاسكال هستن":  كريستين معرفيش كرد.  خوشش نيومد،  ريخته بود

.  موضوع يه امتياز براي خانم پاسكال محسوب مي شد استفاني متوجه شد كه اين ". هم بچه داره
به هر حال قرار هم نبود اون مراقب ژان ...  خوبي با بچه ها نداشت ظاهرش طوري بود كه انگار برخورد

حتما كريستين .  تقصير اين زن هم نبود كه كريستين دوراند يه ديكتاتور متكبر بود اما.  پاول باشه
  .  كرد استفاني بخاطر اين عدالت دقيقش به خودش افتخار مي.  دستور داده بود كه كمكش كنه بهش

   "! خوشوقتم":  استفاني زير لب مودبانه گفت
انگار مي خواست به استفاني .  آروم سر تكون دادفقط .  اعتنايي نكرد اما دنيس تقريبا به اين حرفش

استفاني توي .  از قرار معلوم دنيس هم به بدي محافظش بود.  براش نداره بفهمونه كه اهميتي
دنيس پاسكال .  حالا دو نفر به يك نفر بودن،  اينجور كه مشخص بود.  عقيده داد فكرهاش تغيير

 مي تونم يكي":  ريستين برگشت و لبخند بزرگي بهش زدبه سمت ك،  استفاني رو ناديده گرفت كاملا
   "؟ كريستين،  از اون خدمتكارها رو داشته باشم تا توي باز كردن چمدونها كمكم كنن

يكيشون رو مي ،  اگه ميخواي به اتاقت بري.  البته دنيس ". كريستين فورا حالتش مهربون شد
   ". فرستم بالا پيشت
 همونطور كه مي بيني":  با لحن سردي گفت به طرف استفاني برگشت وكريستين ،  وقتي دنيس رفت

من بدون اينكه مشكلي داشته باشيم از پس ژان  دنيس و.  مي توني تعطيلات آرومي داشته باشي، 
   ". پاول برميايم



،  مطمئن باش توي دردسر افتادي!  رد بشي مگه اينكه از روي نعش من":  استفاني با عصبانيت گفت
استفاني  "! مونم تا دقيقا همين كار رو هم انجام بدم و مي...  من اينجام تا مراقب ژان پاول باشمچون 

.  واسش انتخاب شده و اصلا از اين انتخاب خوشش نيومده بود متوجه شده بود كه چه جايگاهي
چيزي كه دلم مي خواد بدونم چجوري مي خواي جلومو بگيري تا اون  ". جسورانه به كريستين زل زد

   "! ازم خواستن رو انجام ندم مادر و پدر ژان پاول
   ". هواپيما مادموزل مي تونم بذارمت توي يه":  كريستين تهديدآميز گفت

من ؟  مثل چمدون ". لبخند زد استفاني همونطور توي چشمهاي آبي و موشكاف كريستين نگاه كرد و
كنم در اونصورت يه ياغي روي  البته فكر مي.  يه جسم بي جون نيستم و مي تونم مقاومت كنم

من خاله ي محبوبشم و درسته كه اون .  كنه ژان پاول با اين قضيه راحت برخورد نمي.  دستتون بمونه
   "! پسر فيوناست اما يادتون نره كه،  شيرين ترين پسر دنياست

تمسخرآميز روي لبهاش  كريستين چند لحظه با حالتي عصباني بهش خيره شد و بعد يه لبخند
فعلا بي خيالش .  توافقاتي مي رسيم شك ندارم با هم به يه":  نشست و با لحن خشكي زير لب گفت

نگاهش روي اندام ظريف  ". بشين مادموزل كين شايد بهتر باشه برين و واسه شام آماده.  مي شيم
ي تونست بفهمه كه داره با استفاني م.  متوجه شلواركش شد استفاني به حركت در اومد و دوباره

لطفا حواستون ":  اما اصلا قصد نداشت كم بياره و با لحن تندي گفت،  دنيس پاسكال مقايسه مي شه
 با اين حرفش لبخند تمسخرآميز كريستين بزرگتر شد و با ". اصلا به من دستور ندين باشه كه ديگه

،  بپوشين ميخواين واسه شام لباس.  قصد اين كار رو هم ندارم مادموزل":  ملايمت زير لب گفت
! ؟  ژان پاول برسين فكر كردم نگرانين كه برين به...  در هر صورت.  ميل خودتونه...  ميخواي نپوشين

شايد ،  واسه شام آماده كنين اگه نمي خواين خودتون رو.  حتما واسش سخته با اون لباس غذا بخوره
   "!؟  بخوره شامش روبهتره برين و سالادتون رو آماده كنين تا 

مي تونه بياد اينجا و  كريستين فكر مي كرد كيه كه.  استفاني نگاهش كرد و بعد به سمت خونه رفت
ژان پاول رو به عمو كريستينش و  اگه استفاني.  اون مالك ژان پاول نبود؟  مثل يه شاه حكومت كنه

حتما تا زماني ،  اين كار رو مي كرداگه .  ديگه هيچوقت نمي تونست راحت بخوابه،  اون زن مي سپرد
البته ...  احتمالا خيلي ترسناك مي شد...  شد مي ژان پاول عوض،  بر مي گشتنتي يِري كه فيونا و 

  ...  فقط وايسا تا اونا سعي كنن دخالت كنن!  اگه هنوز اجازه ي اينجا موندن رو داشت
  

اون بعد از اينكه به ژان پاول .  امتناع كردواسه شام  استفاني مصممانه از پوشيدن لباس رسمي
دوش گرفتنش خيلي سريع بود و ،  بخاطر وقت كمي كه داشت البته.  دوش گرفت،  رسيدگي كرد

كه كرد پودر كمي بود كه روي دماغش زد و يه برق لب هم  تنها آرايشي هم.  خيلي طول نكشيد
از روي لجبازي .  يد و موهاش رو شونه زدكتان خيلي راحتش رو پوش لباس.  سريع روي لبهاش ماليد

حالا كه كريستين فكر مي كرد .  با روباني شل بست و روي شونه هاش رهاشون كرد دوباره موهاش رو
 بايد بهش مي فهموند كه يه نوجوون چقدر مي تونه،  مثل نوجوونها به نظر مي رسه استفاني

و وقتي ،  اشت و با هم به طبقه ي پايين رفتناستفاني ژان پاول رو برد.  آزاردهنده و بدقلق باشه
كريستين بتونه  قبل از اينكه.  اصلا تعجب نكرد،  متوجه شد كه دنيس پاسكال هنوز پايين نيومده

جايگاهش با كريستين  استفاني يكي واسه خودش ريخت تا نشون بده كه،  بهش نوشيدني تعارف كنه
فكر كرد اين كارش ربطي به  استفاني.  كارش بدش اومدو كريستين هم انگار خيلي از اين ...  يكيه

بده كه كنترل چيزي رو بدست  اما اصلا نمي خواست به كريستين اجازه،  فمينيست بودن نداشت
به اينجا دعوت شده ،  خاله ي ژان پاول بود استفاني.  بگيره و كريستين هم بايد اينو خوب مي فهميد

  .  بود نه مستقربود و چند روزي بود كه توي اين خو



برهنه و موهاي  كريستين با چشمهاي آبيش نگاه بي تفاوتي به استفاني انداخت و متوجه پاهاي
،  رو نشون ميداد نگاهش روي پيراهن كتان استفاني كه شونه هاي لخت و برنزه ش.  بلندش شد

   ". بشم بخشيده،  نوجوونيد شايد بشه واسه اينكه فكر كردم خيلي":  چرخيد و زير لب گفت
  .  چشمهاي تيره ش رو بهش دوخت برداشت كرد و استفاني نگاه كريستين رو يه نگاه وقيحانه

پس كلا نظري نميدم و .  رو ببخشين به نظرم واستون خيلي آسونه كه واسه هر چيزي خودتون"-
    ". ميذارم خودتون هر جور دوست دارين فكر كنين

   ". هنزاكت لازمه ي زندگي":  كريستين توپيد
وقتي داشتم لباس عوض مي كردم به اين  ". نگاهش كرد استفاني با حالت تعجبِ تمسخرآميزي

شايد دفعه ي بعد كه يه غريبه رو مي ...  بيشتر طولش ندادم منم كه چند دقيقه؟  نتيجه رسيدين
   ". بمونه موسيو دوراند اين موضوع يادتون،  بينين

اما درست همون لحظه ،  مي دونست استفاني اينو...  بده كريستين مي خواست يه جواب زننده بهش
.  واسه دنيس مهمه،  پوشيدن براي شام دنيس وارد اتاق شد و استفاني متوجه شد كه لباس مناسب

دنيس از زيبايي .  مبهوت كننده بود،  پوشيده بود بايد اعتراف مي كرد لباسي كه اين زن مو تيره
اصلا استفاني رو يه رقيب به ...  نگاه تحقيرآميزي به استفاني انداختاون .  خودش كاملا باخبر بود

:  دنيس با لحن دلپذيري گفت.  دوست نداشت ژان پاول كنارشون بشينه اما انگار.  حساب نمي آورد
!  حتما اگه غذاشو جدا بخوره و بره بخوابه بهتره؟  بزرگترها غذا مي خوره كريستين بچه معمولا با"

 ". بمونن واسه بچه ها خوب نيست كه تا ديروقت بيدار.  هميشه همين كار رو مي كردنهاي من  بچه
پاول غمگين به نظر مي  ژان.  از نگاهش معلوم بود كه درباره ي حضور استفاني اونجا هم ترديد داره

 ژان":  كرد و با لحن تندي گفت استفاني دخالت،  رسيد و قبل از اينكه كريستين بتونه جوابي بده
اما فكر ،  يه كم واسش زيادي به نظر بياد شايد اين موقعيت.  ميزبان ماست،  پاول در غيبت پدرش

   ". نزاكت لازمه ي زندگيه،  هر چي باشه.  نمي كنم تبعيد اون به اتاقش مودبانه باشه
 متوجه،  شدن لبهاش و نگاه تندي كه بهش انداخت اما استفاني از فشرده...  كريستين چيزي نگفت

.  اين فكر اصلا باعث ناراحتيش نشد.  پله پسرفت كرده شد كه نظر كريستين درباره ي خودش يه
و حواسشو جمع مي كرد كه اونا با دخالتهاشون ژان پاول رو  ستادياستفاني جلوي اين دو تا وايم

و زندگي واسه ژان پاول غيرقابل تحمل مي شد ،  از اينجا مي رفت اگه استفاني.  ناراحت نكنن
استفاني ،  اگه اونا خواستار جنگ بودن.  نداشت كه ميدون رو ترك كنه استفاني هم اصلا قصد

  !  در واقع استفاني مي تونست با هر كدومشون جدا بجنگه.  باهاشون مي جنگيد
بايد خيلي از ؟  مادموزل كين،  پس شما خاله ي ژان پاول هستين":  دنيس آروم گفت،  وسطهاي شام

   ". باشين كوچيكترخواهرتون 
درباره استفاني با هم حرف  انگار اونا.  استفاني با شنيدن لحن تحقيرآميز دنيس سرش رو بالا گرفت

براي نگهداري ژان پاول با هم  حتما و بدون شك با تعجب درباره عدم صلاحيتش...  زده بودن
اينطور كه معلومه شما ...  نه كوچيكتر كه خيلي":  استفاني با لحن دلنشيني گفت.  گفتگويي داشتن

،  ميدونين...  همه خيلي آهسته و دير پير ميشن،  من توي خانواده.  تا به حال خواهرم رو نديدين
   ". ژنمون اينجوريه

صورت دنيس سرخ .  تير درست خورد به هدف...  دنيس خيلي جزئي تپل بودن هاي بدن برجستگي
كريستين با لحن خشكي .  كريستين هم همينطور...  عصبانيش به استفاني خيره شد شد و با نگاه

توي يه زن واقعي چيز خيلي .  مادموزل،  سن بتونه يه زن رو بسازه من تا به حال نديدم كه":  گفت
 فكر كنم اين هم...  يه توانايي غريزي براي عاقلانه رفتار كردن...  يه گرما...  داره اسرارآميزي وجود
   "! مربوط به ژن باشه



استفاني خيلي غيرمسئولانه رفتار كرده ،  به نظر موسيو دوراند قدرتمنمد.  استفاني منظورشو گرفت
بود و يه آدم حواس پرت رو مسئول نگهداري از اونجا  چون با شوهرش رفته...  فيونا هم همينطور؛بود

دنيس .  ددندون شكني به ذهنش نرسيد و دنيس غرق شادي ش استفاني اون لحظه جواب.  كرده بود
  ")عزيزم(شقي ،  اميدوارم منو يه زن واقعي بدوني":  كرد و پرسيد نگاهي آرزومند به كريستين

احتمالا داشت مراعات وجود ژان ...  لبخندي زد كه به نظر استفاني خيلي افتضاح بود كريستين بهش
   "؟ كني موضوع شكتا به حال كاري كردم كه به اين ":  و با لحن نرمي پرسيد،  رو مي كرد پاول

  .  شد استفاني از ته دلش خوشحال،  اين كاملا حال بهم زن بود و وقتي شام تموم شد
  

***  
  

نظرت درباره ي مادام پاسكال ":  پرسيد اون آروم،  وقتي استفاني ژان پاول رو توي تختش خوابوند
   "؟ چيه

   "! اهَ اهَ":  استفاني گفت
   "؟ يعني بداين  ". دقيق نگاهش كرد ژان پاول

   "؟ باشه،  گيريم ما اونو ناديده مي!  خيلي بد ". استفاني تاييد كرد
   ". و عمو كريستين رو مي خوام من فقط تو.  خدا كنه از اينجا بره":  ژان پاول خواب آلود زمزمه كرد

كريستين لازم نبود نظرش رو درباره ي .  استفاني با همدردي سرشو تكون داد و ديگه چيزي نگفت
اگرچه استفاني نمي تونست دليلش رو ...  علاقمنده معلوم بود كه ژان پاول خيلي به اون.  بيان كنه

استفاني بدشانسي ديدنشو پيدا كرده بود و معلوم بود كه  اون سرسخت ترين مردي بود كه.  بفهمه
ه روي خشنش سنگدليش رو مي پوشوند و چشمهاي آبيش ك ظاهر جذاب و.  ديوونه ي قدرته

جالب بود كه .  همه ي آرامش استفاني از بين رفته بود.  بشه استفاني مي گشت باعث مي شد معذب
اين يه كارت برنده واسه كريستين بود .  ژان پاول رو پيش نكشيده بود كريستين موضوع مدرسه ي

.  ده بودتا الان كه تلاشي براي كشوندن ژان پاول به طرف خودش نكر.  بود كه هنوز روش نكرده
 اگه اون توي پاريس با كريستين.  دنيس پاسكال اينجا بود تا كنترل اوضاع رو بدست بگيره احتمالا

بايد .  بود اين خيلي شرارت بار.  پس حتما توي آينده ي ژان پاول نقشي داشت،  زندگي مي كرد
اما حداقل مي  ، درسته كه نمي تونست كاري درباره ي اون نقشه بكنه...  جلوشون گرفته مي شد

اونا عمراً نمي تونستن از .  مواظب اوضاع اينجا باشه،  تونست تا زماني كه فيونا به يه جاهايي برسه
  !  دست استفاني خلاص بشن

 
اون هيچوقت از .  از خواب پريد،  پايين پريدن ژان پاول روي تختش استفاني با بالا و،  صبح روز بعد

ژان پاول به طور خطرناكي كنار سر .  معلوم بود كه امروز پر از نشاطهاما ،  اين كارها نكرده بود
   "! امروز خيلي فوق العاده ست":  فرود اومد و گفت استفاني

ژان پاول بيشتر بالا و پايين پريد و استفاني مجبور شد ،  قايم كنه وقتي استفاني سعي كرد خودش رو
 و بالشش رو برداشت و به پشت "! اي شيطون":  اد زداستفاني فري.  خودش دفاع كنه بيرون بياد و از
ژان ...  افتاد بعد روي تخت زانو زد و ژان پاول رو از پناهگاهش بيرون كشيد و به جونش.  ژان پاول زد

ژان پاول روي پشتش افتاد و  "! شو تسليم":  استفاني دستور داد.  پاول هم با خنده جيغ مي كشيد
ژان .  حفظ كنه،  تا خودشو از حمله استفاني كه روش خم شده بوددستاشو روي صورتش گذاشت 

استفاني بالش رو براي  "! دوراندها هيچوقت تسليم نميشن...  من هرگز تسليم نميشم":  پاول خنديد
   "! پس سزاوار مرگ هستي":  گفت يه حمله ديگه بلند كرد و



كريستين بيرون در باز اتاق وايساده .  كرد سرش رو بلند،  و وقتي از گوشه ي چشمش حركتي رو ديد
دويده بود تو تا خودش رو روي استفاني بندازه و در رو  حتما ژان پاول.  و به ديوار تكيه داده بود
مسخره بازيشون يه صحنه ي جالب براي اين عموي بدجنس كه  حالا.  همونجور باز گذاشته بود

اون چشمهاي آبي درخشان به استفاني .  بودبه وجود آورده ،  كرد همونجور ساكت تماشاشون مي
زده و  روي تخت زانو،  استفاني با بالشي توي دستش كه تا نصفه بالا برده بود و...  خيره مونده بود

  .  نگاه خيره و موشكاف خشكش زده بود جلوي اون
 اس كردلرزشي توي ستون فقراتش احس،  ورزشكاري خيره شد وقتي استفاني هم به اون اندام بلند و

كريستين طوري ساكن مونده بود كه انگار همه ي .  عضلاني بود بدن كريستين خيلي محكم و. 
و استفاني هم نمي تونست نگاهش ...  و به استفاني نگاه مي كنن حسهاش توي چشمهاش جمع شدن

  .  رو ازش برداره
 امروز فوق.  كريستين عمو،  اوه ". پاول متوجه سكوت استفاني شد و برگشت تا ببينه چي شده ژان

   "! العاده ست
بشي و خاله استفاني رو راحت  شايد بهتر باشه كه تسليم.  البته اگه بتوني جون سالم به در ببري"-

   ". اون بايد لباس بپوشه.  بذاري
چون درسته كه كريستين داشت با برادرزاده ش ،  مخاطب اين جمله استفانيه كاملا مشخص بود كه

استفاني متوجه شد كه منظره ي مضحكي .  همونجور نگاهشو به استفاني دوخته بود حرف مي زد اما
 يه.  لباس خواب ابريشمي كوتاهش بيشتر از تور ساخته شده بود تا پارچه ي ضخيم.  كرده رو ايجاد

بلوند  موهاي،  پاهاش،  و اون لحظه تنها چيزي كه از استفاني ديده مي شد...  تاپ و شورت ستش
به وجود  ش و چشمهاي درشت و تيره ش بود كه كم كم داشت رگه هايي از عصبانيت توش ژوليده
مي .  حواسم نبود،  ببخشيد":  رفت ژان پاول با حرف شنوي از تخت پايين اومد و به طرف در.  ميومد
   ". من لباسمو پوشيدم؟  بيني

و وقتي دست ژان پاول رو  "؟ بريم صبحونه بخوريم.  متوجه شدم":  زيادي گفت كريستين با ملايمت
  .  نگاهي به صورت سرخ استفاني انداخت و آروم در رو بست،  مي گرفت

اونوقت ...  اجازه داده بود كريستين هيپنوتيزمش كنه.  پايين پريد استفاني با عصبانيت از تخت
جالت سرخ استفاني بعد از اون نگاه از خ!  اولين دور رقابتشون شروع شد.  هيچي بهش نگفته بود

حتما تا زماني كه لباسش .  اونقدر عصباني بود كه نمي خواست ذهنش رو درگيرش كنه اما،  شده بود
 كريستين دوراند دستوراتي به ژان پاول مي داد و راضيش مي كرد كه توي خونه،  پوشيد رو مي

تمام لباس  استفاني تندي رفت حموم و دوش گرفت و با سرعت.  بمونه و كار ديگه اي انجام نده
بيشتر به  حتما هر كدوم از عكاسهاش بهش افتخار ميكردن و ازش مي خواستن يه كم.  پوشيد

دقيقا هم مي  دو جا حضور داشته باشه و،  اما استفاني نمي تونست توي يه زمان...  خودش برسه
،  يك بشهبرادرزاده ش نزد اگه عمو كريستين مي خواست به.  دونست كه دوست داره الان كجا باشه

استفاني خيال نداشت هيچ فضاي خاليي  بايد خودش رو به زور بين استفاني و ژان پاول جا مي كرد و
  .  بذاره تا اون اين كار رو بكنه

اونها در حال خوردن صبحونه بودن و هر دوشون مودبانه از جا بلند ،  وارد سالن شد وقتي استفاني
 انداخت و خوشحال شد كه ديد هنوز كريستين مهارشاستفاني نگاه دقيقي به ژان پاول .  شدن
...  خواب بود حتما الان توي رختخوابش.  دنيس پاسكال اونجا نبود!  ناجي به موقع رسيده بود.  نكرده

 عهده ي دنيس گذاشته بشه اگه قرار بود مراقبت از ژان پاول به،  تا اونجايي كه استفاني دستش اومد
اينجا بود تا حواسش به همه چيز  خوشبختانه استفاني.  وابش مي موندباز هم تا الان توي رختخ، 

   ". چقدر سريع اومدي استوي":  گفت ژان پاول،  وقتي نشست تا صبحانه ش رو بخوره.  باشه
   ". نميخواستم چيزي رو از دست بدم"-



و لبهاش رو ...  به كريستين نگاه كرد كه با چشمهاي آبيش سرسختانه بهش زل زده بود و با بدجنسي
  .  كه با شيطنت جمع شد ديد

اون يه آدم بزرگه و حتما .  ژان پاول،  خيلي مودبانه تره اگه خاله ت رو با اسم درستش صدا كني"-
   "!؟  دوست داره صداش كني خاله استفاني

من هميشه بهش .  اگه اينجوري صداش كنم خيلي عصباني ميشه":  با جديت مطمئنش كرد ژان پاول
با همون  دوست داره،  اما الان كه پير شده،  قبلا كه اينجا اومده بود خيلي جوون بود.  استوي ي گمم

مطمئنم ":  ادامه داد  و نگاهي سريع به استفاني انداخت و اميدوارانه ". اسم جوونيش صداش كنم
   ". اگه تو هم بهش بگي استوي كلي خوشش بياد

حالا اين عموي فضول داشت .  كه انگار از چيزي خوشش اومده استفاني طوري نبود اون لحظه ظاهر
 استفاني به كريستين نگاه كرد و كريستين هم با نگاه!  اسمش هم دستور صادر مي كرد درباره ي

اونا  انگار...  چشمهاش روي موهاي نقره اي استفاني ثابت موند...  تمسخرآميزي بهش خيره شد
زدن كسي با اسم  صدا...  اين يه اسم خودمونيه":  ژان پاول گفتكريستين به .  مبهوتش كرده بودن

من .  اهميت ميدي يه روش پرعلاقه ست واسه اينكه به اون شخص نشون بدي بهش،  خودمونيش
   ". خوب خاله ت رو نمي شناسم

.  وقتي شناختيش مي توني استوي صداش كني":  آرامش گفت ژان پاول حواسشو به غذاش داد و با
   "! طول نمي كشهخيلي 

   "! يه هزار سال ديگه":  زير لب گفت استفاني
توي اين شرايط اصلا .  )موافقم( داكوق":  توپيد و كريستين با نگاهي به سختي يخ بهش زل زد و

   ". طولي نمي كشه
  

 واسه همين شروع به...  اصلا از نابود شدن با اون چشمهاي آبي در امان نبود.  نداد استفاني اهميتي
 چون،  كار آسوني بود.  انگار فقط خودشون دو تا اونجا نشسته بودن،  با ژان پاول كرد صحبت

زماني كه ازش  و كريستين هم تا،  حرفهايي درباره ي رژه ي ژان پاول با اون لباس بالماسكه داشتن
حواسش هيجانزده بود كه  ژان پاول اونقدر.  نمي تونست توي اين بحث شركت كنه،  دعوت نمي شد

كريستين .  حرفهاشون بيرون نگه داره به اين موضوع نبود و استفاني مصمم بود تا كريستين رو از
استفاني .  ش از دست اين دو تا سر رفته بود انگار حوصله...  بالاخره آروم عذر خواست و رفت
و وارد اين نمي خواست خوش رفتاريش ر.  لبخند زد به خودش،  همونطور كه به رفتنش نگاه مي كرد

.  مي كرد خيلي راحت دور دومش رو هم برنده شده اين يه مبارزه بود و احساس.  قضيه كنه
اون مثل ورزشكارها راه مي رفت و وقتي به .  دزدكي نگاهش كرد كريستين به ايوون رفت و استفاني

استفاني .  آفتاب روي موهاي تيره ش نشست،  ساحل زير پاش نگاه كرد حاشيه ي چمنزار رسيد و به
مي تونست اينو .  كمي جا خورده،  از اينكه اون جلوش به زانو در نيومده احساس مي كرد كريستين

 كريستين،  اگه استفاني آدم ترسويي مي بود.  كريستين يه آدم مهم و معروف و پولدار بود.  درك كنه
  .  ي ترسيداما اون به همين راحتي از چيزي نم.  واسش زيادي ترسناك به نظر ميومد

 احساس،  پنج سال پيش كريستين رو ايستاده روي عرشه قايق بادباني باشكوهش ديده بود وقتي
.  هستن از اون دست مردهايي كه خيلي صبور يا حتي آسون گير...  يهدكرده بود آدم آروم و خونسر

...  از جزيره بره،  ترس از اخلاق كريستين نبود كه باعث شده بود استفاني بخواد قبل از رسيدن اون
كه كريستين بجز  حالا مي ديد.  فقط نمي خواست با همچين مردونگي نيرومندي روبرو بشه

انگار .  نظر نميومد ها رو نداشت و اصلا هم آسون گير به خونسردي هيچكدوم از اون خصوصيت
  .  وشيار بودحواسش جمع و ه و حتي وقتي به استفاني نگاه نمي كرد هم...  خيلي آزرده شده بود



كريستين و همراهش مي .  اجرا كنه استفاني خيال داشت نقشه هاش رو.  اين اصلا اهميتي نداشت
استفاني .  راه استفاني قرار نمي گرفتن به شرطي كه سر...  بكنن،  تونستن هر كاري دلشون ميخواد

بايد چيكار كنه و براي ،  پاول رو به پاريس ببره اصلا نمي دونست كه اگه كريستين سعي كنه تا ژان
بايد ...  حالا ديگه خيلي دير شده بود.  آدرس فيونا رو گرفته بود اولين بار آرزو كرد كه كاش با اصرار

  .  برخورد درست رو انجام بده مي ديد چي ميشه تا
د امروز باي":  استفاني پرسيد،  نگاه كرد وقتي استفاني ديگه توجهي به غذاش نكرد و به دور و بر

   "؟ چيكار كنيم
   ". مي تونيم بريم به خليج":  كرد ژان پاول با خوشحالي نگاهش

   "؟ همه مون":  رفته پرسيد استفاني با جديت نگاهش كرد و با ابروهاي بالا
،  اگه عمو كريستين بياد":  و پرسيد اخم كرد،  وقتي ژان پاول فهميد توي سر استفاني چي ميگذره

حالت نگاهش طوري بود كه انگار اميدوار بود استفاني  "؟ كنيم رو هم دعوتمجبوريم مادام پاسكال 
  .  بگه نه

 اين خيلي بي ادبيه كه مادام پاسكال رو اينجا تنها بذاريم و خودمون بريم خوش!  بله متاسفانه"-
   ". بگذرونيم

خيس مي آراسته ش  موهاي  "! نه اينكه دنيس دلش شنا هم مي خواد":  استفاني توي دلش گفت
تونست تا هر مسافتي كه  انگار كريستين مي.  فكرشو به زبون نياورد.  صورتش هم همينطور...  شد

،  تازه.  بهشون ملحق بشه مي خواد شنا كنه و استفاني نمي خواست شانس اينو بهش بده كه
بيا دو ":  استفاني با چرب زبوني گفت.  برن كريستين حتما نميذاشت اونا به همچين سفر كوتاهي

برداريم و به سمت خليج بريم پايين و تمام روز رو اونجا  مي تونيم ناهارمون رو.  تايي تنها بريم
و استفاني با  "! )باشه(داكوق ":  مثل عموي بي تفاوتش موافقت كرد ژان پاول درست ". بگذرونيم

وقتي اونو پيش .  ردنااميديش رو پنهون ك،  نشونه خون فرانسوي ژان پاول بود شنيدن اين كلمه كه
 استفاني بلند شد تا سفارش بده ناهارشون رو.  خون انگليسي رو بهش برمي گردوند،  برد خودش مي

جيم ...  پس،  اگه لازم بود كه جيم بشن.  آماده كنن و با لحن محكمي به لوئيزا گفت كه اين يه رازه
  .  مي شدن

 
تا ژان پاول رو آماده  چون وقتي استفاني برگشت...  اونا بدون دردسر موفق به انجام اين كار شدن

اما اثري از ،  همه جا رو نگاه كرد استفاني به ايوون رفت و با دقت.  كريستين ناپديد شده بود،  كنه
اون يكي هم هنوز ،  رفته بود به كارهاش برسه يه نگهبان.  با ناراحتي غرغر كرد...  كريستين نبود

.  وگرنه اصلا به ژان پاول توجهي نمي شد،  اينجا بود خوب شد كه خودش خيلي.  توي رختخواب بود
يه پسر كوچولوي خيلي تنها مي ،  رفت تا با كريستين زندگي كنه حتما اگه ژان پاول به پاريس مي

  .  شد
دونست كه  از خونه خيلي نزديك به نظر مي رسيد اما استفاني مي،  خليج با كوههاي سرسبزش

موضوع مربوط به خيلي  به اونجا رفته بود و با اينكه اين،  توي سفر قبليش.  زيادهفاصله ش خيلي 
با اينكه .  به دريا راه داشت فراموش نكرده بود كه يه جاده ي نسبتا خوب هست كه،  وقت پيش بود

وقتي مسافت خيلي زيادي .  توش رفت اما با جيپ مي شد،  هاي زيادي داشت جاده پستي و بلندي
ايده ي خوبي براي دور موندن از دست كريستين  استفاني فكر كرد كه اومدن به اين گردش،  رفتنرو 

حتما حس .  اما اين موضوع مسلما موقتي بود،  بود درسته كه كريستين غيبش زده.  دوراند بوده
ور استفاني مي خواست اون موقع به اندازه ي كافي از خونه د كنترل كريستين دوباره برمي گشت و

صداي  فقط نور خورشيد و درختها و...  اونا خيلي راحت فرار كردن و توي جاده روندن.  شده باشن
بودن و  دوباره به آرامش و سكوت برگشته...  دريا و آواز قشنگ پرنده ها همراهيشون مي كرد



بهشون  لوئيزا اصلا شك نداشت كه.  استفاني خيلي خوشحال بود كه اون دو تا رو قال گذاشته بودن
.  دو نفره آماده كرده خيانت مي كنه و كريستين اونقدر مي ترسوندش تا از دهنش بكشه كه ناهاري

اگه .  لوئيزا گفته بود كه خيال دارن به ساحل كنار جزيره برن به.  استفاني با خودش لبخند زد
استفاني  رسيدن وبالاخره به انتهاي جاده .  تلاشش الكي بود،  مي گشت كريستين اونجا دنبالشون

و وايسادن و  درفتن پايين،  ماشين رو زير سايه ي درختها پارك كرد و همراه ژان پاول به سمت خليج
  .  دريا رو تماشا كردن

اونا ":  داد و با افتخار ادامه ". وقت پيش قاچاقچي ها به اينجا اومدن خيلي":  ژان پاول گفت
   ". قاچاقچي ها و دزداي دريايي فرانسوي بودن

قديمي رو تن  توي ذهنش فورا لباس آدمهاي.  مي تونست اينو باور كنه.  استفاني سر تكون داد
با اون موهاي تيره و ...  چون كاملا مناسب شخصيت كريستين بود؛كريستين دوراند كرد و شوكه شد

كريستين استفاني توي تصوراتش .  پوست برنزه و چشمهاي درخشان مي تونست يه دزد دريايي باشه
.  قويش از زير لباس ابريشميش مشخصه رو ديد كه روي يه كشتي بادباني ايستاده و خطوط عضلات

 بيا شنا كنيم":  استفاني سريع گفت!  شد باعث وحشت خودش مي،  اگه به تصوراتش ادامه مي داد
افكارش رو  جلوي،  استفاني ديگه به خودش زحمت نداد،  و چون ژان پاول منتظر اين جمله بود ".

  .  گرفت و غل و زنجيرشون كرد
.  صدف جمع كردن و توي حوضچه هاي سنگي آب بازي كردن،  شنا كردن...  بود اون روز واقعا عالي

 ديگه اصلا به،  فوق العاده اي بود و استفاني بجز يه دلواپسي خيلي جزئي توي ذهنش ژان پاول همراه
سمت بالا  تاد كه آفتاب رو به غروب رفت و اونا هم بهفقط زماني به يادش اف.  كريستين فكر نكرد

دعواي حسابي  و با يادآوريش بدنش منقبض شد و خودشو واسه يه...  حركت كردن تا به جيپ برسن
از زير اين نافرمانيش  چون فهميده بود و هميشه هم مي دونست كه نمي تونه به راحتي...  آماده كرد

استفاني متفكرانه سر  "؟ همه چيز روبراهه":  شد و پرسيد استفانيژان پاول متوجه حالت .  در بره
  .  داد و بهش لبخند شادي زد تكون

   "؟ روز عاليي ناراحت كننده باشه چي مي تونه توي همچين!  البته"-
 فقط صبر كن تا به عمو كريستين درباره ي روز عاليمون بگيم!  هيچي...  معلومه":  ژان پاول خنديد

."   
اون درباره ي امروز  فقط صبر كن تا.  آره.  ني دوباره سر تكون داد و زوركي يه لبخند ديگه زداستفا
دردسري با ...  توي راه بود دردسر.  استفاني نفس عميقي كشيد و ذهنش رو جمع و جور كرد!  بفهمه

...  عصبانيشونه هاي پهن و ،  كشيده پاهاي،  )سانتي متر 189تقريبا (قد شش فوت و دو اينچ 
استفاني از اين پيش .  استفاني رو نابود كنه،  دردسري كه حتما سعي مي كرد با ليزرهاي آبي رنگش

حالا ...  داد اين يه جنگ واقعي و فيزيكي باشه مي كرد كه ترجيح اعتراف مي.  بيني چشمهاشو بست
  .  خوب مي شد،  هم پرت كنه اگه مي تونست از يه فاصله اي چيز ميز

رسيدن و استفاني متنفر بود كه فكر كنه دليلش دلهره ي  ه خونهبخيلي زودتر از شب قبل  اونا
دردسر اونجا منتظرشون بود و فورا سر استفاني ،  به هر حال.  بوده زيادش براي دوري از دردسر

توي لطفا فورا برو ":  دستور داد كريستين به ژان پاول،  همونجور كه وارد خونه مي شدن.  شد خراب
اون مي دونست .  به خودش زحمت نداده بود تا بره بيرون استقبالشون راين با ". ژان پاول،  اتاقت

:  اعتراض گفت ژان پاول با.  اصلا هم به استفاني نگاه نكرد...  بهشون مي رسه خيلي راحت دستش
كريستين يه  اما توي صورت "! بگم من مي خوام بهت درباره ي روز عاليمون،  اما عمو كريستين"

بعد كه رفتي توي رختخواب به حرفهات گوش ":  لحن محكمي گفت با.  ذره هم سازش ديده نمي شد
 توي اين فاصله هم خاله.  امشب توي اتاقت شامت رو مي خوري،  چون خسته به نظر مياي.  كنم مي

   ". استفانيت جزئيات بيشتري از روزي كه گذروندي بهم ميده



مي .  كرد كاملا فرانسوي شونه ش رو بالا انداخت و با همدردي به استفاني نگاهپاول با حالتي  ژان
اونجا در رفت و  ژان پاول فورا از.  خيلي عصبانيه،  دونست كه كريستين بر خلاف جمله هاي ملايمش

  .  استفاني برگشت تا پاي كاري كه كرد وايسه
استفاني باز .  مي كرد و تحقيرآميز بهش نگاه دنيس با لباسي غير رسمي اونجا بود و با نگاهي علاقمند

لباسهاي تنش جزء جديدترين .  اما اين بار احتياط بيشتري به خرج داده بود،  شلوارك پاش بود
يه دامن ست هم ،  شلوارك و تاپ بنددار.  يه لباس كتان عالي با رنگهاي درخشان...  لباسها بودن

استفاني احساس كرد مي تونه هر نگاه انتقاد آميزي رو .  ي شدداشتن كه بالاي زانو با دكمه اي بسته م
با چنان  بعد،  كريستين صبر كرد تا ژان پاول از ديد خارج بشه.  اما كاملا اشتباه مي كرد.  تحمل كنه

.  گناهكار گل انداخت كه گونه هاش مثل يه دختر مدرسه اي،  ناراحتي و تنفري به استفاني نگاه كرد
حالا كه ذهنش .  بهش انداخته بود تين از اون نگاههايي نبود كه صبح جلوي در اتاقشاين نگاه كريس

كريستين نگاهش رو .  نگاه تحقيرآميز بود اين يه...  سر و سامون گرفته بود مي تونست تشخيص بده
خصوصي صحبت  بايد با مادموازل كين":  حواسش رو به دنيس داد و آروم گفت از استفاني برداشت و

   "؟ دنيس،  حتما درك ميكني.  كنم
   ". حال بايد واسه شام آماده بشم به هر!  آره البته"-

خوب مي دونست كه كريستين فقط داره عصبانيتش رو موقتاً .  رفت دنيس با لبخندي رضايتمند
و استفاني فكر كرد كه ...  اينكه اوضاع اينجوري پيش مي رفت راضي بود دنيس از.  كنترل مي كنه

 عيبهاي استفاني رو با اون زن در ميون،  كريستين منتظر اونا بود تا از گردششون برگردن ما وقتيحت
كلمه هاي ملايم كريستين  "؟ بودين كجا":  كريستين با لحن ملايم و تهديدآميزي پرسيد.  گذاشته

  .  استفاني هشدار دهنده بود بيشتر از هر خشونتي براي
  .  سعي كرد بي تفاوت باشه و تقريبا موفق هم بود  ". هم برديم ناهارمون رو.  رفته بوديم بيرون"-

خودتون به جا  و چند تا سرنخ اشتباه از":  كريستين با لحن تندي جمله ي استفاني رو تموم كرد
اما اونجا .  اونطرف جزيره برين قرار بود به سواحل،  بر اساس چيزهايي كه به لوئيزا گفتي...  گذاشتين

   ". مادموازل،  فتيننر
   "؟ از كجا مي دوني مثلا.  اين ساحل خيلي بزرگه":  با لحني گزنده پرسيد استفاني

  .  جواب كريستين واقعا شوكه ش كرد
 پليس هم...  نتونستيم پيداتون كنيم.  دادم تمام ساحل رو دنبالتون بگردن چون،  من مي دونم"-

   ". نتونست
كه اونقدر واست مهمه دستوراتت اجرا  منظورت اينه؟  پليس":  استفاني با تعجب بهش خيره شد
   "؟ كنن بشن كه از پليس خواستي پيدامون

مي توني هر جا دوست داري بري يا اگه ميلت  تو.  نه تو رو،  تا ژان پاول رو پيدا كنن مادموازل"-
فقط اجازه .  بيرون نميرهديگه از اين لحظه به بعد از خونه  اما برادرزاده ي من،  كشيد ناپديد بشي

   ". حق جلوتر رفتن رو هم نداره...  داره تا توي باغچه بره
هر جا هم كه دوست داشته باشم !  ي منه مسئوليت ژان پاول به عهده":  استفاني با عصبانيت گفت

   ". مي برمش
ي خودت  شك دارم حتي بتوني از عهده":  بهش زل زد و توپيد كريستين با چشمهاي آبي پر تنفرش

زمان تو واسه همراهي با ژان پاول تموم .  توي تو حس مسئوليت نيست حتي يه ذره هم.  هم بر بياي
   "! اين لحظه اون با من مي مونه از.  مادموازل،  شده

اما الان استفاني يادش رفت كه صداش .  بود صداشون آروم،  تا اون لحظه با وجود لحن تند هردوشون
بود و فراموش كرده بود كه ژان پاول مي تونه هر صداي  از عصبانيت جوش آورده.  رو پايين نگه داره



تو عمراً نمي توني بهم ...  گوش كن":  استفاني فرياد زد.  كرد صداش رو بلند...  بلندي رو بشنوه
   "! اما واسه من هيچي نيستي،  دور و بر كله گنده و مهم باشي شايد اين.  دستور بدي
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چون كريستين ...  اومد اما يهو از شوك زبونش بند،  استفاني خيال داشت اون حالتش رو حفظ كنه
رفت و پشت سرش تي يِري مطالعه ي  به سمت اتاق،  جلو اومد و اونو روي بازوهاي قويش بلند كرد

و اين بار با تمام قدرتش به كريستين  "! بذار زمين منو":  استفاني داد زد.  در رو محكم با پاش بست
استفاني با پاهاي كشيده ش .  رفت و خشم جاش رو مي گرفت شوك داشت از بين مي.  حمله كرد

كريستين ماهرانه ...  تا به پشت و بازوهاي كريستين ضربه بزنه لگد پروند و دستهاش رو مشت كرد
  .  امان موند سرش درسرش رو دزديد و 

   "! منو بذار زمين؟  بزني دستهاي كثيف فرانسوي ت رو به من...  چطور جرات مي كني كه دستهاي"-
قدرت بدنيش به .  و روش خيمه زد كريستين بدون لطافت استفاني رو روي كاناپه ي چرمي انداخت

مي خواي همه ي جزيره ":  يداستفاني زل زد و توپ با عصبانيت به.  استفاني اجازه حركت نمي داد
دامن استفاني توي كشمكشي كه  ". به من گوش ميدي همين جا مي شيني و؟  صدامون رو بشنون

اما حالت كريستين طوري بود كه باعث شد ؛كمرش بسته بود باز شده بود و فقط روي،  كرده بود
:  كريستين با خشم گفت.  اصلا تلاشي براي حركت كردن نكنه استفاني همونجور خشكش بزنه و

سعي كردم بي سر و صدا همه چيز رو كنترل كنم و بذارم ...  نگهت دارم سعي كردم از اين قضيه دور"
اما تو كاملا ...  بري يا بموني و از تعطيلاتت لذت ببري...  دوست داري بكني هر كاري كه خودت

،  مسئوليت ه و من حالا به جاي يكحضورت اينجا همه چيز رو تغيير داد.  غيرمسئولانه رفتار كردي
   "! دو تا مسئوليت به عهده دارم

  "... نيس من مسئوليت تو":  استفاني با عصبانيت گفت
،  كله ت فرد نميره از اونجاييكه انگار هيچ چيز توي":  اما كريستين حرفش رو قطع كرد و توپيد

روشهاي يه ديكتاتور ،  فكر مي كنياونطور كه تو ،  روشهاي من.  مادموازل مجبوريم ريسك كنيم
با عجله .  تا با وقتم بكنم كارهاي ديگه اي دارم،  من به عنوان يه كله گنده ي پرمشغله.  نيستن

غير ،  دقيقا مثل خودت...  از اينجا رفتنتي يِري اما نمي دونستم كه با ،  اومدم اينجا تا فيونا رو ببينم
ارثيه و بايد حواسم باشه كه برادرزاده م از اين خصلت  ضوعانگار اين مو.  مسئولانه رفتار كرده

اين جمله ي كريستين واسه اين بود كه .  استفاني از ناراحتي سرخ شد ". بمونه انگليسي در امان
 معلوم بود كه كريستين مي خواد ژان پاول رو تغيير...  دستهاي كثيف فرانسويش زده بود حرف از

كرد و كريستين  استفاني بايد اين جنگ رو شروع مي!  اين يه مبارزه بود.  دكاملا حق با فيونا بو.  بده
اصلا حق نداري توي چيزي  تو":  استفاني با عصبانيت گفت.  هرچه زودتر اينو مي فهميد بهتر بود

اينكه تو با اون دستورهاي  فيونا رفته تعطيلات و همه چيز خوب پيش مي رفت تا.  دخالت كني
  "... از راه رسيدي واعصاب خردكنت 
اصلا هيچوقت زبون به دهن ":  با عصبانيت گفت،  بالاي سر استفاني خيمه زده بود كريستين كه هنوز

 من اينجا نيستم؟  نمي دونم حقيقت رو بدوني زبونت بي حركت مي مونه يا نه! ؟  مادموازل،  مي گيري
دوست  هر كاري.  يب تو سرك بكشماصلا هم ميل ندارم توي زندگي عج.  تا توي چيزي دخالت كنم

من به .  نيستي تو اصلا واسه من مهم...  جيغ بزن يا همين فردا بذار برو،  عصباني شو...  داري بكن
   "! خاطر ژان پاوله كه اينجام

تو .  تا اوقاتش رو سخت كني":  و پرحرارت گفت استفاني سرش رو بلند كرد و بهش خيره شد
كاملا مطيع خودت ،  ببري و زندگيشو توي دستت بگيري اونو به فرانسه اينجايي تا قبل از اينكه

   ". كنيش
  .  همونطور بي حركت وايساد و به استفاني خيره شد،  توي هم گره خورد ابروهاي تيره ي كريستين

من همونقدري دوستش دارم كه تو .  ژان پاول برادرزاده ي منه؟  فكر مي كني تو اينطوري"-
   ". من اينجام تا ازش محافظت كنم.  شايد هم بيشتر. .. دوستش داري



مي خواي چيكار .  روش عجيبي واسه اين كار انتخاب كردي":  استفاني با لحن تهديدآميزي گفت
   "؟ كني از خوش گذروندن حفظش؟  كني

درباره ي رفتار  كاملا مشخص بود كه كريستين بين فرستادن استفاني به اتاقش و توضيح بيشتر
  .  مونده،  خودش

   ". آره،  اگه لازم شد"-
 فقط هم دو تا خويشاوند دارم.  مادموازل،  من خيلي پولدارم ". جور كرد و با اكراه فكرش رو جمع و

قبل از ،  اگه همه مون هشيار نباشيم،  اگه هشيار نباشم.  و برادرزاده م ژان پاولتي يِري برادرم ... 
   ". ناپديد ميشهبرادرم برگرده ژان پاول  اينكه

   "؟ ناپديد ميشه...  منظورت چيه كه":  استفاني راست نشست و به كريستين نگاه كرد
كريستين كه يدفعه آروم شده بود و تصميمش  لحن،  بيشتر از هر چيزي...  احساس خطر مي كرد

 ين جديهاستفاني مي دونست كه كريست.  ذهنش نفوذ كرد توي،  براي حرف زدني دوستانه با استفاني
و با همون صداي .  نامه اي بيرون آورد و اون رو به استفاني داد،  كريستين دست توي جيبش كرد. 

استفاني يه لحظه با وحشت به كريستين خيره  ". گروگان گرفته ميشه":  گفت آروم و خونسرد قبلي
 كوتاهي نامه.  خوندبازش كرد و چند تا كلمه ي نوشته شده توش رو ،  به نامه نگاه كرد بعد.  شد

.  لوسينِ جزيره ي سنت.  ژان پاول دوراند:  فقط يه اسم و آدرس بود.  خيلي شوم به نظر مي رسيد
اين يه مساله خارج از .  نمي تونست كاملا دركشون كنه...  استفاني اين چند كلمه رو چندين بار خوند

اگه سعي مي كرد نامه رو .  رسيد نظر مياما واقعي به ،  نمي تونست باورش كنه.  دنياي استفاني بود
.  موضوع خيلي براي كريستين جدي بود اين.  توضيحات كريستين ساكتش مي كرد،  دست كم بگيره
 استفاني تندي گفت.  پول بقيه رو تهديد كنن مردم خيلي راحت مي تونستن بخاطر،  توي دنياي اون

اما كريستين با بي حوصلگي نگاهش كرد و روشو  ". برگردونيم روتي يِري بايد فوراً فيونا و ": 
 تو مي دوني اونا كجان؟  فكر مي كني به اين موضوع فكر نكردم":  پرسيد با لحن تندي.  برگردوند

واقعا كه چقدر هم خواهرت بهت  ". كريستين بهش زل زد،  استفاني سرش رو تكون داد وقتي "؟
اما ،  چند نفري رو گذاشتم دنبالش بگردن.  ش رو نگفتهحتي به تو هم مقصد!  مادموازل،  داره اعتماد

فكر مي كردم وقتي  مثل احمقها.  برادرم بايد تا هفته ي ديگه توي كانادا باشه.  هنوز نمي دونم كجان
   ". و تصميم گرفتن ناپديد بشن اما انگار به يه ماه عسل ديگه رفتن.  اونا هم همينجان،  برسم اينجا

 
استفاني با نگراني .  اصلي فيونا براي ناپديد شدن رو به كريستين بگه نبود كه دليل الان وقت مناسبي
حالا خيلي خيلي ،  نظري كه اول براش خيلي فوق العاده به نظر مي رسيد.  كرد به كريستين نگاه

اما چرا قبل از اينكه پاريس رو ترك كني بهشون زنگ ":  استفاني پرسيد.  دبه نظر مي رسي احمقانه
:  توپيد كريستين ". بايد باهاشون تماس مي گرفتي و جلوي همه ي اين چيزها رو مي گرفتي؟  نزدي

درباره ي تماسم .  يه تماس تلفني جلوي آدمهاي خطرناكي كه قصد گروگانگيري دارن رو نمي گيره"
خودمو فورا .  مارتينيك بودم وقتي يادداشت به دستم رسيد من توي...  همتي يِري با خواهرت و 

اما در عوض تو رو اينجا ديدم و اصلا هم .  كنم رسوندم اينجا و اميدوار بودم با حضورم اين خطر رو كم
   ". خوشحال باشم كه به سرعت خودمو رسوندم فقط مي تونم.  از رفتارت خوشم نيومده

دونستم ژان اگه مي ؟  چيزها مي دونستم نيابايد درباره  مثلا چطوري":  استفاني با عصبانيت پريد
تو حتي ديروز هم حرفي بهم نزدي و اين حق من .  رفتار مي كردم حتما يه جور ديگه،  پاول در خطره

...  همش بخاطر تو و برخوردت بود كه امروز با ژان پاول رفتم بيرون.  بدونم بود كه اين موضوع رو
   ". بدونم دارم توي خطر ميندازمش بدون اينكه



فكر نمي كنم اونها زير .  مينداختي مادموازل خودتو هم داشتي توي خطر":  كريستين با تشر گفت
تازه با توانايي كه تو براي جنگيدن و ...  خودشون ببرن لب ابراز پشيموني كنن و ژان پاول رو با

   ". باهات برخورد كنن به نظرم خيلي بد،  خشونت داري
نديده بودن و حتما اگه خطري  اونجا حتي يه آدم هم.  استفاني ياد خليج خلوت و ساكت افتاد

سرنخهاي اشتباهي به جا گذاشته  اون عمداً.  هيچكس نبود تا كمكشون كنه،  تهديدشون مي كرد
احتمال داشت توي هر ساعتي از روز .  بودن بود كه انگار به طور ترسناكي خيلي خوب هم كار كرده

احتمالا همين الان هم داشتن خونه رو ...  تعقيبشون كنن جنايتكارها مي تونستن.  بهشون حمله بشه
 سريع وسايلشو جمع كنيم و...  بيا ژان پاول رو از اينجا ببريم":  گفت استفاني سريع.  مي پاييدن

نقشه  اما.  خوشحالم كه منو هم جزء نقشه ت حساب كردي":  كريستين با لحن تندي گفت "! بريم
ميشه غريبه ها .  ه مي تونيم همه چيز رو كنترل كنيمما توي اين جزير.  هات مثل هميشه بي اساسن

البته .  براشون كار سختيه اينجا غافلگير كردنمون.  رو تشخيص داد و ما هم بهترين موقعيت رو داريم
چطور ":  از جاش پريد و با عصبانيت گفت استفاني ". تو مي توني بري و كار عاقلانه اي هم مي كني

 كردي از اينجا فرار مي كنم تا جونمو نجات بدم فكر؟  آميز صحبت كني جرأت مي كني اينقدر توهين
   "؟ ميدم و ژان پاول رو توي خطر رها مي كنم برميگردم به لندن و به زندگيم ادامه، 

من تصوراتم رو ،  تا اونجايي كه مربوط به تو باشه":  و گفت كريستين با آزردگي زيادي بهش نگاه كرد
يه نفر كم ،  فقط فكر كردم توي اين شرايط محافظتي.  توهين نداشتم قصد.  شديداً كنترل مي كنم

محافظت  من خيلي خوب مي تونم از خودم و ژان پاول":  استفاني با لحن تندي گفت ". بهتره بشه
بايد انتظار چي رو  نمي دونم":  كريستين گفت "؟ نكنه انتظار يه حمله ي گروهي رو داري...  كنم

.  شروع به راه رفتن كرد،  بود و روشو برگردوند و در حالي كه دستهاش توي جيبهاش ". داشته باشم
اما انگار ،  بيفته به نظرش ديوونگي بود اينكه منتظر بمونه تا اتفاقي.  استفاني آروم دوباره نشست

توي اعتراف كرد كه كريستين بيشتر از خودش مي تونه  الان كريستين قدرتش بيشتر بود و استفاني
 اطلاعات داشت،  احتمالا بيشتر از اون چيزي كه به استفاني گفته بود.  همچين شرايطي تصميم بگيره

اما استفاني هم واسه .  نمي خواست قبول كنه كه استفاني هم درگير اين قضيه شده انگار كريستين. 
رو  چرا اين نقشه اگه كريستين مي فهميد كه با فيونا چه نقشه اي كشيدن و.  رازهايي داشت خودش
  .  حتي عصبانيتر از الانش...  عصباني مي شد،  كشيدن

اگه قراره اينجا بمونيم ":  آروم گفت،  بهترين راههاي دفاع كردن مي گشت استفاني كه ذهنش دنبال
خودش بايد دست به ،  اگه كريستين نقشه اي نمي ريخت ". بايد يه برنامه اي بريزيم،  و منتظر باشيم

  "... مي تونيم ". شدمي  كار
سنت  يا همين الان از ". كرد كريستين توي جاش چرخيد و سريع حرف استفاني رو با جديت قطع

نمي خوام زنها با همچين چيزهايي سر !  يا دقيقا همون كاري رو مي كني كه بهت گفتم،  لوسين ميري
   "! برنامه اي بريزي و كار داشته باشن و مسلماً خيال ندارم بذارم

   "! اهَ"-
به نظر مي رسيد كه استبداد .  بين رفته بود حالت ملايمش از.  استفاني با عصبانيت سرشو بلند كرد

اين حرفت ":  عوضش با لحن تندي گفت.  تعجب نكرد داشت كار خودشو مي كرد و استفاني اصلا هم
اقبت از ژان پاول بهم گفتي مادام پاسكال اينجاست تا توي مر من بوضوح يادمه كه.  خيلي عجيبه
واسه من اصلا شبيه آدمي نيست كه كمربند مشكي داشته ؟  خاصي داره اون قابليتهاي.  كمكت كنه

   ". باشه
   ". دنيس بزرگتر و باتجربه تره":  لحن گزنده اي يادآوري كرد كريستين با

   "! تونم حرفتو باور كنم مي":  استفاني توپيد



پس يعني ،  اما اگه من جوونترم":  ادامه داد استفاني اهميتي نداد وكريستين با اخم نگاهش كرد اما 
من ،  آخرين دستكاريها رو هم روي صورتش انجام بده احتمالا تا مادام پاسكال.  سريعتر هم ميدوم

با نگاهي تحقيرآميز بهش ،  كريستين يه ابروي تيره ش رو بالا برد "! رفتم ژان پاول رو برداشتم و در
 در حال حاضر تنها چيزي كه ازت پيداست...  تو حتما جوونتري":  با لحن خشكي گفت خيره شد و

 يه كم از ظرافت دنيس هم باعث نميشه.  پاهاي باريك و كشيده و چشمهاي درشت و عصبانيته
بهت ،  كين اما فعلا مادموازل،  انگار بايد بيشتر درباره ي مشكلمون حرف بزنيم.  جلوش كم بياري

به نظرم .  داشته باشي مي كنم بري و قبل از شام يه صحبت ملايم و دلنشين با خواهرزاده تپيشنهاد 
   ". حتي تا وسط دريا هم رفته شايد...  احتمالا صدات تا ساحل رفته.  فرياد عصبانيت رو شنيده

 اون نگاه...  باعث داغي گونه هاش شده استفاني با ناراحتي تمام متوجه شد كه كلمات كريستين
وقتي صبح بيرون در اتاقش .  تحقيرآميز ماهر بود كريستين توي نگاه.  تحقيرآميزش هم همينطور

و استفاني مي دونست يه جورايي .  سرخوردگي دست بده باعث شده بود بهش حس،  وايساده بود
الان ،  رفته بود دامني كه براي پوشوندن خودش تنش كرده بود چون كاملا يادش،  حق با كريستينه

استفاني .  احتمالا ژان پاول هم با شنيدن فريادش نگران شده بود.  اصلا حالت پوشوندگي نداشت
به نظرش هنوز .  اما نمي تونست همينطور بذاره بره،  كشيد و وايساد دامنش رو دور خودش
 اين "؟ ماشينت كجاست":  با مهارت حرف رو عوض كرد و يهو پرسيد.  بود حرفهاشون تموم نشده

تعجب كريستين شد و استفاني مي تونست بفهمه كه كريستين داره با نگراني توي  حرف باعث
:  گفت كريستين با نگاه گيج و لحن محتاطي.  مشكلات رواني استفاني رو ارزيابي مي كنه ذهنش

ميگم كه  بهت اين راز رو،  و قبل از اينكه بگي از فرانسه تا اينجا راه درازيه...  من با هواپيما اومدم"
   ". انداخته قايق بادبانيم رو با خودم آوردم و اطراف دماغه لنگر

   "؟ چرا":  استفاني بلافاصله كنجكاو شد و اين از صورتش پيدا بود
كريستين هر كاري هم .  چيه حتما كريستين يه نقشه اي داشت و استفاني مصمم بود بدونه اين نقشه

خيال .  راحتتره تا با كس ديگه اي كه ژان پاول با خودش استفاني كاملا مطمئن بود،  كه مي كرد
 .  لازمه اطلاعات كسب كنه داشت خودش مراقب ژان پاول باشه و تا اونجايي كه

فكر كردم بهتره قايق رو تا جلوي ،  قايق ميومدم وقتي هم كه از مارتينيك با.  واسه امنيت بيشتر"-
   ". قايق و همونجا مي مونيمبه  اگه لازم شد ميريم.  سنت لوسين بيارم

نقشه ...  دريايي تصور كرد و بهش خيره شد ذهن استفاني دوباره كريستين رو توي لباس دزدهاي
اين بهترين راه ؟  ژان پاول رو به قايق نبرده بود چرا كريستين فوراً.  هايي توي ذهنش مي چرخيد

استفاني با حرارت و .  قايق نزديك بشهاينكه ديده بشه به يه  هيچكس نمي تونست بدون.  حل بود
مي خواي همه چيز رو تحت ؟  چرا داري اينورا الكي مي چرخي.  الان بريم اونجا بيا همين":  تند گفت
.  بادبانيت بيا ژان پاول رو برداريم و بريم به قايق؟  خوب پس چه جايي بهتر از قايق؟  بگيري كنترلت

   "! بمونيماينجوري مي تونيم از حمله در امان 
   ". بشه قرار نيست بهمون حمله"-

داره ژان پاول  يكي قصد ". وايساد و به صورت مضطرب استفاني نگاه كرد،  كريستين آروم جلو رفت
يه عده ولگرد با شمشير اين  اين كار با تدبير و زرنگي خاصي انجام ميشه و فكر نمي كنم.  رو بدزده

   ". كار رو انجام بدن
   "؟ مطمئني اينقدراز كجا "-

سنگين كرد و  حرفهاشو سبك و،  كريستين بهش زل زد.  استفاني مي خواست همه چيز رو بدونه
چون اين ،  من مطمئنم":  كريستين با لحن آرومي گفت.  فكر كرد بايد چقدر از موضوع رو فاش كنه

جون سالم بدر  همشون هم خيلي از صنعتگرهاي مهم با اين مشكل روبرو شدن و.  روش اونهاست



يه فرد مورد علاقه ي خانواده .  ست صحبت كلي پوله و اينم يه معامله ي تجاري خيلي ساده.  نبردن
   ". رو ميدزدي و درخواست پول مي كني

   ". تو آدم مهمه هستي؟  رو گروگان نمي گيرن پس چرا تو"-
   ". چيزي كه اونا مي خوان پولهتنها .  اومدن با يه پسربچه ست كنار اومدن با من سخت تر از كنار"-

   "! پولو بهشون بده ديگه.  حتما پولت از پارو بالا ميره!  خوب بهشون بده":  استفاني سريع گفت
يه دختر جوون رو دزديده ،  آخرين بار.  بعضي وقتها كلك مي زنن":  لحن سردي گفت كريستين با

 اگه.  خوام ژان پاول رو توي خطر بندازم من خيال دارم بگيرمشون و نمي.  برش نگردوندن بودن كه
 در واقع چيزي نيست كه.  دوباره سعيشون رو مي كنن،  اين بار شكست بخورن و نگيريمشون

   ". باشه منم نمي تونم بذارم ژان پاول مدام توي خطر.  جلوشون رو بگيره تا پشت هم تلاشي نكنن
لبش رو به ،  كريستين و با كلمات بعديِ  ". كنيتو نمي توني ازش اجتناب ":  استفاني با نگراني گفت

  .  دندون گزيد
تنها چيزي كه ازت مي خوام اينه كه همش حرفمو .  باور كن،  از پسش بر ميام.  مي تونم...  چرا"-

   ". بسپار بقيه ي فكرها رو به من.  گوش كني
   "! من مي تونم فكر كنم"-
.  ديگه وقت شامه!  )خوب(الَُق .  نيروهامون ملحق ميشيم وقتي با عجله ي كمتري فكر كردي به"-

   "!؟  مادموازل،  عوض كنيد جسارتاً مي تونم بگم لباستون رو
خيلي متفكرانه راه افتاد و از ديدن ژان .  اين بار استفاني اصلا به فكر بحث كردن با كريستين نيفتاد

دوست داشت .  خوشحال شد،  وردشامش رو مي خ پاول كه سالم توي اتاقش روي تخت نشسته و
:  استفاني با لحن شوخي گفت.  تا مواظبش باشه محكم بغلش كنه و واسه هميشه كنار تختش بشينه

 ژان پاول لبخندزنان گفت ". غذامو توي رختخواب بهم نداده تا حالا هيچكس.  بچه ي لوسِ نازنازي"
يعني .  من خسته م،  راست هم مي گفتتازه .  ي عمو كريستين هستم به نظرم من عزيز دردونه": 

   "؟ استوي،  فردا به يه گردش ديگه ميريم،  اگه امشب زود بخوابم
   ". چي ميشه بايد بمونيم و ببينيم":  استفاني لبخند زد

تنها كاري كه مي كرد  از اين لحظه به بعد.  گردشها ديگه تموم شده بودن.  استفاني به اتاقش رفت
فقط اميدوار بود كه بتونن .  خواهرزاده ش راه بيفته و همش مواظبش باشهاين بود كه دنبال 

اي كاش اصرار مي كرد .  فيونا بر مي گشتن وتي يِري اي كاش .  نگرانيشون رو از ژان پاول مخفي كنن
كي بهتر .  بود كه يه عده آدم مواظب ژان پاول باشن اينجوري بهتر از اين.  و مقصدشون رو مي فهميد

باز .  صورت كنايه آميز و جذاب اومد توي ذهنش و اخم كرد يه؟  پدر و مادر خودش مي شداز 
تي يِري و باهوش بود و يه حالت خشني داشت كه هيچوقت توي  اون سرسخت.  كريستين بهتر بود

،  اگه نيازي به كمك داشت.  كريستين ميليونر بود،  فيونا درست بود اگه حرف،  تازه.  پيدا نمي شد
بجز امروز بعد ...  مشكل اينجا بود كه انگار اون تقاضاي هيچ كمكي نكرده بود.  وراً كمك مي گرفتف

 استفاني تقريبا مطمئن بود كه كريستين به.  پليس رو واسه پيدا كردنشون خبر كرده بود از ظهر كه
  .  به استفاني هم چيزي نمي گفت،  اگه مجبور نبود.  پليسها چيزي نگفته

.  به اين مشكل فكر كرد،  شن رو از مو و پوستش مي شست،  همونطور كه زير دوش آب استفاني
از قبل مي دونست همچين اتفاقي مي .  كاملا درباره ي جدي بودن يادداشت مطمئن بود كريستين

 اما تا اونجايي كه استفاني.  و حالت كسي رو داشت كه خودش رو آماده ي مبارزه مي كنه افته
پاول دزديده  ژان،  اگه يه لحظه غفلت مي كردن.  حالا اونا يه لقمه ي چرب و نرم بودن ، فهميده بود

تا حالا راحت و بي خيال .  داره استفاني هرگز فكر نمي كرد ثروت همچين نگرانيهايي بدنبال.  مي شد
ونه كريستين دوراند بعضي وقتها مي ت اما حالا مي تونست ببينه كه آدمي مثل،  زندگي كرده بود



كريستين اون حالت آسون گيري كه وقتي نوزده  استفاني مي فهميد كه چرا.  خيلي سرسخت باشه
  .  با گذشت سالها به مسئوليتهاي كريستين اضافه شده بود حتما.  توش ديده بود رو نداره،  سالش بود

 حق با كاملا.  رو توي آينه نگاه كرد و با تاسف سر تكون داد خودش،  وقتي به اتاقش برگشت
حتي يه كم هم با تجربه به نظر ،  ژوليده و خيلي جوون به نظر مي رسيد استفاني.  كريستين بود

كريستين هرگز بهش اجازه نمي داد تا توي نگهداري از ژان ،  ظاهرش همينطور مي موند اگه.  نميومد
.  خودش اخم كرداستفاني به .  ديگه وقش بود كه دوباره دختر سلستيال بشه.  كمكش كنه پاول

چيزهايي  اون با كنايه درباره ي ظاهر استفاني.  كريستين دوراند واقعا توهينهاش دم دستش بودن
انگار كه ...  كرد كريستين اين حرفها رو زده بود چون احساس برتري و بزرگتر بودن مي.  گفته بود

استفاني مصممانه جعبه ي ...  وقتش بود كه اونو به زانو دربياره!  عمو كريستينِ استفاني هم بود
بيشتر عصبي بود تا اينكه حس ،  رفت وقتي براي شام پايين،  با اين حال.  آرايشش رو بيرون آورد
اينكه هيچ ...  داشت كه يه اتفاقي قراره بيفته اين احساس وحشتناك رو.  مبارزه جويي داشته باشه

.  ي با حالتي متفكرانه وارد اتاق پذيرايي شداستفان.  نظره و اينكه خونه تحت...  دورانديشي نكردن
لباس پوشيدن براي يه موقعيت خاص بود كه كاملا فراموش كرد  اينقدر حواسش به سر و وضع و

بالاي سرش برده و پر پيچ و ،  موهاش رو طبق آخرين تبليغات روز.  شده ظاهرش عجيب و غير عادي
سالها .  ر نور لامپ برق مي زد و آرايشش عالي بودموهاي نقره گونش زي.  ريخته بود تاب دور صورتش

 لباس زيادي براي شبها نياورده بود چون.  باعث شده بود آرايشش خيلي طبيعي به نظر بياد تمرين
قناري با  اما دامنها و تاپهاي ابريشمي كه از جزاير.  قصد نداشت توي مهموني هاي رسمي شركت كنه

به رنگ قرمز تيره  لباسش.  الان هم يكي از همونها رو پوشيده بودهمراهش بود و ،  خودش آورده بود
كريستين باعث شد سر جاش  نگاه.  بود و دستبند نقره ش با كفشهاي نقره ايش هماهنگ بود

وايساده و با ،  نوشيدني توي دستش كريستين با يه.  ميخكوب بشه و با خجالت از افكارش بپره بيرون
استفاني فكر كرد مرتكب اشتباه وحشتناكي  بهش خيره شده بود كهاون چشمهاي درخشانش طوري 

دامنش به نرمي روي رانش نشسته .  خطايي نكرده بود كار،  تا اونجايي كه ذهنش ياري مي داد.  شده
 انگار ظرافتش داشت خودش رو نشون مي داد...  دوباره سرخ شد استفاني.  بود و تاپش هم بندي بود

اگه اين حس رو مي .  هيچوقت از اينكه مردم بهش نگاه كنن معذب نمي شد اون!  خيلي مسخره بود. 
 اما كريستين باعث آزارش مي شد و انگار اهميتي.  از شغلش بيرون اومده بود سالها پيش،  داشت

مي  انگار...  چشمهاش روي استفاني در حال حركت بود.  نميداد كه استفاني رو خجالت زده كرده
بررسي  هر اينچ از بدن استفاني رو طوري با تمركز و دقت.  توي ذهنش حك كنه خواد تصويرش رو

اي  تا بحال هيچكس همچين احساسات قوي.  مي كرد كه استفاني احساس كرد نفسش تنگ شده
كريستين  پاهاش مي لرزيدن و چشمهاي.  درش بوجود نياورده بود و دقيقا نمي دونست چيكار كنه

  .  انگار از احساس استفاني خبر داشت...  بود متفكرانه بهش دوخته شده
 اما كريستين اصلا متوجه،  پاسكال با عصبانيت از استفاني به كريستين و برعكس نگاه كرد دنيس
:  دفعه گفتكي،  از بين ببره،  دنيس انگار كه مصمم بود افسوني رو كه كريستين رو در بر گرفته.  نشد

:  زمزمه كرد،  تلاقي نكنه كه سعي داشت نگاهش با نگاه كريستين استفاني "! من قبلا شما رو ديدم"
 يادتون باشه ديشب هم با هم شام خورديم اگه.  من همينجا زندگي مي كنم...  خوشحالم كه يادتونه"
."   

و نگاهي "... منظورم اينه كه يه جاي ديگه ديدمتون":  دنيس با بي حوصلگي دستش رو تكون داد
 اما منو ياد چيزي،  احتمالا بخاطر نور لامپ دچار اشتباه شدم":  انداخت استفانيسخت و مشكوك به 

...  اومده فكرمي كنم اشتباه ديروز و اوايل امروز پيش":  كريستين با لحن نرمي گفت ". ميندازين
   "؟ نه مگه،  چون الان بالاخره داريم مادموازل كين واقعي رو مي بينيم



پيش رفت  من همون آدميم كه چند دقيقه ي":  ه كريستين كرد و گفتنگاه گذرا ب كاستفاني ي
انگار كلي نور .  نداشت حتي جرات تكون خوردن هم.  و بعد سريع نگاهشو ازش گرفت ". طبقه ي بالا

  .  به طرفش گرفته شده
   ". به نظر مي رسين خيلي مسن تر.  )فرق كردين(اُ كُنتقق "-

بود كه بحث از نظر دنيس تموم  چون كاملا مشخص،  متلك جوابي بده نيازي نبود تا استفاني به اين
مايه .  اعلام كرد كه آماده ي غذا خوردنه اون دستش رو مالكانه دور بازوي كريستين انداخت و.  شده

اما به ميز شام كه ،  از اين ارزيابي عمدي فرار كنه ي خوشحالي بود كه استفاني تونست حركت كنه و
،  انگار با نبودن ژان پاول.  رو براش انتخاب كرده عصباني شد فهميد لوئيزا چه جايي وقتي،  رسيدن

اون صندلي استفاني رو روبروي كريستين .  ميزون كردن جاها ازش فرار كرده بود توانايي لوئيزا براي
 روي اما دنيس نزديك كريستين شد و،  البته بايد صندلي دنيس رو اونجا ميذاشت.  كرده بود تنظيم

 حالت صورتش طوري بود كه به استفاني مي گفت اونجا جاي نرمال و...  صندليِ كنارش نشست
،  بادباني نبود اين زن با كريستين توي قايق راگ.  اين حركت اصلا تعجب برانگيز نبود.  حقيقيشه

الان نبايد اينجا ،  كريستين نبود و اگه دنيس معشوقه ي...  كريستين اونو با خودش به اينجا نمي آورد
اما ،  حداقل قصد اين كار رو داشت...  انداخت استفاني نگاه تحقيرآميزي به كريستين.  مي بود

اما هنوز با كنكاش روش ،  نگاهش كمي خودماني تر بود حالا...  كريستين هنوز داشت نگاهش مي كرد
اره و تقريبا سرش رو بايد سريع نگاهش رو از كريستين برد استفاني احساس كرد.  مي چرخيدن

كريستين خيال داشت تحقيرش كنه و توي تمام .  اينو تحمل كنه نمي تونست زمان زيادي.  دزديد
  .  كار نشده بود عمرش هيچكس موفق به اين

دنيس با نرمي و .  نكنه استفاني غذاش رو در سكوت خورد و سعي كرد زياد به اون دو تا توجه
اما .  كوچيكشون بيرون نگه داشته بود د و استفاني رو از دنيايصميمانه با كريستين صحبت ميكر

استفاني .  امنيتي توي اين سكوت وجود داشت.  نداشت استفاني هم علاقه اي به بودن توي اون دنيا
هنوز هم حواسش به خطري بود كه .  كريستين مطمئن نبود اون لحظه به امنيت خودش در مقابل

بالاخره وارد .  خواست به طبقه ي بالا و پيش ژان پاول برگرده ميمحاصره شون كرده بود و دلش 
مصممانه به كريستين .  حرفشون رو قطع كرد،  كه توي صداش شنيده مي شد عمل شد و با فوريتي

 نمي.  همه ي شب رو پيش رو داريم و هنوز نقشه اي نكشيديم؟  بايد چيكار كنيم":  گفت نگاه كرد و
   ". مساله خيلي جديه.  جوري به حال خودشون بذاريمتونيم همه چيز رو همين

كاملا معلوم بود كه  "؟ چي خيلي جديه ". سبز عصبانيش رو به استفاني دوخت دنيس چشمهاي
دست دنيس رو .  كريستين دخالت كرد،  اما قبل از اينكه حرف خشني زده بشه،  پاشيه آماده زهر
و ادامه  و نگاه آزرده اي به استفاني انداخت "! )عزيزم(ما شق ،  چيزي نيست":  آروم گفت گرفت و

من مطمئنم .  نباش اينقدر دلواپس خواهرت.  فردا به نگرانيهات رسيدگي مي كنم استفاني":  داد
هفته .  و بر ژان پاول هست كلي آدم دور.  اصلا مهم نيست.  ناپديد شدن تا به يه ماه عسل ديگه برن

   ". ه كانادا ميرهبتي يِري ي ديگه هم حتما 
 دنيس پاسكال هيچ چيزي از خطرِ.  تعجب به كريستين نگاه كرد و تازه موضوع رو فهميد استفاني با

اين  يكيشون هم اين بود كه...  اين موضوع خيلي چيزها به استفاني مي گفت.  موجود نمي دونست
وسط يه همچين .  بود واسه كريستيناون فقط يه همراه .  زن اصلا اينجا نبود تا مواظب ژان پاول باشه

باعث تنفر استفاني شد  اين فكر.  كريستين معشوقه ش رو با خودش آورده بود،  وضعيت وحشتناكي
لحن ارباب منشانه استفاده كرده و  تازه اون از يه.  و احساساتش كاملا از صورتش خونده مي شد

استفاني بقيه ي .  كه انگار با يه احمق طرفهبود  و طوري باهاش حرف زده...  استفاني صداش كرده بود
حالا كه دنيس پاسكال .  بعدا به حساب كريستين برسه مصمم بود...  غذاش رو توي سكوت خورد

دفعه با لحن كدنيس ي،  چند لحظه بعد.  نداشت سرنخي بهش بده استفاني خيال،  چيزي نمي دونست



تو دختري .  مي دونستم اين چهره رو قبلا ديدم!  يادم اومد!  سلستيال":  پيروزمندانه اي گفت
   ". محصولاتش استفاده مي كنه هستي كه سلست براي

  .  با غذاش مشغول شد و بعد  ". درسته":  استفاني سرش رو بلند كرد و نگاهش كرد
   "! مدلي پس تو":  دنيس با لحني كه كمي بيزاري توش نهفته بود گفت

  .  بود ذهنش درگير مسائل ديگه اي.  بحث كردن نداشت اما استفاني اون لحظه حوصله ي
   "؟ پول خوبي ميدن"-

.  افكار طعنه آميزش رو به زبون نياورد چيزي نگفت و،  استفاني شونه هاي ظريفش رو بالا انداخت
به نظرش مسخره ،  معشوقه كسي بودن مقايسه مي شد اينكه چطور كار كردن براي امرار معاش با

ذهنش كاملا درگير و توي سمت و سوي .  دنيس پاسكال نداشت اصلا علاقه اي به نظرياتميومد ولي 
بهش خيره شده بود و استفاني فكر كرد كه حتما كريستين ميخواد  كريستين دوباره.  ديگه اي بود

استفاني عمل مي .  كريستين مي تونست ريلكس باشه.  حرف زدنش باشه بهش بفهمونه حواسش به
  .  حرف نه،  خواست

رفته بود تا منتظر  بدون شك...  دنيس زود به رختخواب رفت.  استفاني بعداً كريستين رو گير انداخت
كه بين سرزدنهاي مداومش به  استفاني مجله اي رو،  و وقتي كريستين به ايوون رفت كريستين بمونه

ديگه نگاههاي خيره ي .  كنترل كنه حالا مي تونست خودش رو.  پايين گذاشت،  ژان پاول مي خوند
همه ي اين خطرها معشوقه ش رو با  تشخيص اينكه كريستين وسط.  كريستين ناراحتش نمي كرد

:  استفاني بيرون رفت و درست زير لامپ وايساد.  استفاني رو سر عقل آورده بود،  خودش آورده
   "؟ مگه نه،  دنيس چيزي در اين باره نمي دونه"

:  استفاني حركت كرد يه نگاه سريع كه روي صورت زيبا و اندام ظريف...  كريستين بهش نگاه كرد
   ". فكر كردم بهتره به وحشت نندازمش"

 اگه اون چيزي.  دقيقا توي همون موقعيتي قرارش دادي كه منو قرار داده بودي":  آروم گفت استفاني
هم اين نيست  منظورت از ساكت موندناحتمالا .  نمي تونه احتياط لازمو انجام بده،  در اين باره ندونه

   ". كه بهش اعتماد نداري
اين ،  در حال حاضر.  لازم بشه موضوعو بهش ميگم اگه":  كريستين توي چشمهاي استفاني زل زد

اونم ؟  از كجا ميدوني بهش اعتماد دارم،  در ضمن.  نگران كنم نمي خوام دنيس رو.  فقط بين تو و منه
   ". يه زنه ديگه

 و اونقدر هم برات مهمه كه وسط اين آشوب با...  زني كه معشوقه ته:  با لحن تندي گفت استفاني
   ". خودت آورديش

و با لحن .  از دست بده معلوم بود كه ديگه نزديكه كنترل اعصابشو.  كريستين چشمهاشو تنگ كرد
   ". كنن مردم معمولا توي كار من دخالت نمي":  گزنده اي گفت

و به نظرم  من تا خرخره توي كار تو درگير شدم.  ها رو تغيير ميدن بعضي موقعيت،  شرايط"-
ديگه به اسم مادام  حالا هم كه يه مشكل.  دوتامون تنهايي حتي نمي تونيم مواظب ژان پاول باشيم

 جلوي دنيس بندازم و به ژان خودمو براي دفاع؟  من چيكار كنم،  اگه اتفاقي بيفته.  پاسكال داريم
   "؟ پاول بگم فرار كنه

من .  همه چيز تا چند روز ديگه تموم ميشه":  خشكي گفت كريستين اخم غليظي كرد و با لحن
.  افرادي دارم كه كارها رو دنبال كنن.  نمي شينم و منتظر نمي مونم همينجور اينجا،  برخلاف تصور تو
   ". بشهخيلي خوش شانس باشه تا بتونه وارد جزيره  هر غريبه اي بايد
   "! بگي مي تونستي بهم":  استفاني توپيد

يه گوشه ي اين قضيه  تو فقط.  دلم نمي خواست":  كريستين شونه بالا انداخت و روش رو برگردوند
نمي دوني اينه كه مطمئن  تنها دليلي كه همه چيز رو.  هستي كه خيلي اتفاقي هم درگيرش شدي



توي غرايزت بده و رفتار ناراحت  اين ظاهر بالغت تغييريشك دارم .  نيستم برخوردت عاقلانه باشه
اما كلا شك دارم بتوني مثل يه ،  نظر مي رسي درسته كه الان مثل يه زن به.  كننده اي نداشته باشي

   ". زن رفتار كني
،  خوب از اونجاييكه خيلي درباره زنها مي دوني":  عصبانيتش رو پنهان كنه استفاني سعي كرد

 زمان اينو مشخص،  درباره ي اينكه همه چيز بزودي تموم ميشه!  وت كردن هم داريقضا صلاحيت
 روز هستم بي صبرانه منتظر اون...  سريع از اينجا ميري،  حتما وقتي هم همه چيز تموم بشه.  ميكنه

!"   
مدت هم بتوني توي اين  شايد تو.  پس بالاخره به توافق رسيديم":  كريستين با لحن نيشداري گفت

   "!؟  سعيت رو بكني و زندگي منو خيلي مختل نكني
   "؟ چيه منظورت"-

رو خالي كرد و سر جا  اما كلمات بعدي كريستين بادش،  استفاني فوراً خودش رو آماده ي مبارزه كرد
  .  نشوندش

چيزي بايد سريع يه .  مادموازل،  برنامه بريزي تو يه جورايي نااميدانه مي خواستي واسه امشبمون"-
   ". سر هم مي كردم

   "! تو خيلي خوب مي دونستي منظور من چيه":  انداخت و توپيد گونه هاي استفاني گل

   ". دونست دنيس كه نمي"-
فكر نمي ،  رو بگذرونه حالا كه مي دونم دنيس قراره چطور شبش...  متعجبم":  استفاني با تندي گفت

   ". كنم علاقه اي به مشكلات من داشته باشه
حالا ناراحتيش از .  مشخص بود داره از اين بحث لذت مي بره.  و بهش خنديد كريستين فقط وايساد

با  كريستين.  استفاني چرخيد و راه افتاد.  كه اين هم باعث خجالت استفاني مي شد...  بود بين رفته
سمتش  بهاستفاني با عصبانيت  ". استفاني،  شب بخير":  خوشي شرارت بار و حرص درآوري گفت

   "! ممنون،  و همون مادموازل كافيه...  شب بخير ". برگشت
،  كنار همچين مشكل بزرگي.  اما عصبانيتش خيلي هم طول نكشيد،  حق داشت عصباني باشه
بعد مدتي طولاني توي تاريكي ،  استفاني براي خواب آماده شد.  ميومد خجالت بي اهميت به نظر

اينجوري رسيدن به اين .  خوشحال بود كه خونه دو طبقه ست.  نگاه كردبيرون  نشست و از پنجره به
 كريستين با وجود حرفهاي.  دزدها سخت تر بود تا اينكه از در ورودي ايوون وارد خونه بشن بالا براي

 كي هستن"دزدها"حتي نمي دونست اين.  استفاني هنوز مطمئن بود كه دزدها نزديك خونه هستن، 
 بود بدونه و نه چيزي بيشتر فقط در حدي گفته بود كه لازم...  يادي بهش نگفته بودكريستين چيز ز. 
خودش بمونه و خودش تصميمات رو  استفاني مي تونست بفهمه كه كريستين عادت داره سر نظر. 

دنياي جنايت بود و امنيت ژان پاول ،  اين دنيا.  تجارت فرق داشت اما اين دنيا يه كم با دنياي،  بگيره
  .  درگير اين ماجرا شده بود،  چه نمي خواست،  خواست استفاني هم چه كريستين مي.  در خطر بود

مطمئن ،  به اطراف نگاه كرد و همونطور كه گوش مي داد...  شد يه صداي خفيف فورا باعث هشياريش
اما توي ،  كردبا پاهاي برهنه به طرف در دويد و يواشكي به بيرون نگاه .  شد يكي بيرون توي راهروئه

اتاق .  بعدش يهو با اطمينان فكر كرد كه حتما يكي توي اتاق ژان پاوله.  كسي نبود راهروي كم نور
 حتما صداش به گوش استفاني مي،  پاول كنار اتاق خودش بود و اگه كسي وارد اونجا مي شد ژان

 ريسك رنجوندنوگرنه پيشش مي رفت و ،  استفاني اصلا نمي دونست كريستين كجاست.  رسيد
رو مي  همين حالا بايد مچ دزدها.  اما در هر صورت زماني نمونده بود.  دنيس رو به جون مي خريد

اما چيز ،  كرد سراسيمه به دور اتاقش نگاه.  چيزي هم نبود تا به جاي اسلحه با خودش ببره.  گرفت
،  جاي درست ضربه ميزد هاش بهاگه با.  سشوارش بود،  تنها چيز به درد بخور.  سنگين يا تيزي نديد

  .  بزنه و كريستين رو صدا كنه و بعدش مي تونست داد...  شايد يه صدمه اي به طرف وارد مي كرد



ولي وقتي حتي بدون اينكه دستش .  پاول رفت استفاني يواش وارد راهرو شد و به سمت در اتاق ژان
خودشو به ديوار چسبوند و .  تپيدن كردشروع به  قلبش محكم،  به دستگيره برسه در آروم باز شد

از ،  هر كي كه بود،  كسي كه از اتاق بيرون اومد.  استفاده كنه سشوار رو بالا برد تا سر فرصت ازش
اينقدر اين فكر .  حتما اونا بسته بودنش.  گريه ي ژان پاول هم نميومد صداي.  كنارش رد نشد

دلش ،  وار رو روي سر يه آدم خبيث فرود بيارهواقعا از اينكه مي تونست سش عصبانيش كرد كه
تمام قدرتش سشوار رو پايين آورد و وقتي مچش توي هوا گرفته شد نفسش رو حبس  با.  خنك شد

  .  كريستين فوراً سرش رو دزديد و با خشونت مچ استفاني رو پيچوند.  كرد
بعد بازوش رو گرفت و ،  دبا عصبانيت به چهره ي وحشتزده ي استفاني خيره ش كريستين چند لحظه

 كريستين چيزي...  انگار پاهاي استفاني ديگه زمين رو لمس نمي كردن.  داد توي اتاقش تقريبا هلش
 .  تا اينكه استفاني وارد اتاق خودش شد و در بسته شد...  نگفت
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و فشار دستهاش روي بازوي استفاني به طور  "؟ ديوونه شدي":  توپيدآرومي  كريستين با صداي
   "؟ يواشكي بيرون چيكار مي كني،  آخه مثل يه قاتل ". بيشتر شد دردناكي

   ". شنيدم يه صدايي"-
يهويي اتفاق افتاده بود و  همه چيز.  استفاني هنوز يه كم شوكه بود و نمي تونست از خودش دفاع كنه

نور ماه هم مي تونست عصبانيت و  استفاني حتي توي.  خيلي عصباني به نظر مي رسيدكريستين هم 
استفاني فقط داشت وظيفه ش رو انجام  يعني نمي فهميد.  خشونت رو توي صورت كريستين ببينه

و خوشبختانه من هم توانايي شنيدن هر ":  كرد كريستين با خشم كنترل شده اي يادآوري؟  مي داد
 الان منو با اين وسيله ي عجيب و غريبت زده بودي،  ديدم حتما اگه سايه ت رو نمي...  مچيزي رو دار

."   
و انگار اصلا نبايد اين حرف رو  ". مي خواستم از ژان پاول محافظت كنم":  استفاني با اعتراض گفت

!  )باشساكت (تس وو ":  كريستين اونو به سمت خودش كشيد و انگشتش رو جلوش گرفت...  مي زد
 حضور.  يه آدم بي مسئوليت هستي،  ظاهرت هر طور كه باشه.  از هيچ چيزي محافظت نمي كني تو

   ". فردا برت مي گردونم انگليس.  تو براي برادرزاده ي من خطره
فرض كن الان .  من هم ژان پاول رو ول نمي كنم،  حق اين كار رو نداري!  كني تو اين كار رو نمي"-

   "؟ اونوقت چي...  گيرها توي اتاقش بودگروگان يكي از
من توي اتاق ژان پاول !  البته آش و لاش شده...  مادموازل،  اونوقت توي همون اتاق هم مي موند"-

اونوقت كسي باقي نمي مونه .  براي هر دزدي به قيمت جونش تموم ميشه بودم و فهميدن اين موضوع
   "! بزنيش تا توي بي فكر بياي

...  اينقدر عصباني باشي نمي فهمم چطور مي توني.  من كه اين رو نمي دونستم":  شاكي شداستفاني 
   ". من فقط داشتم وظيفه م رو انجام مي دادم

وظيفه ت اين هم نيست كه نصف شبي بي سر و .  اين نيست كه بزني منو بيهوش كني وظيفه ي تو"-
 كنم و همه چيز خيلي امن تر ميشه اگه بري من دقيقا مي دونم بايد چيكار.  راه بري صدا بيرون

   ". اونجا كه ديگه خرابكاري نمي كني...  انگليس و برگردي جلوي دوربين
 وگرنه مي تونم واست دردسر.  حتي سعي هم نكن.  من از اينجا نميرم":  لجبازي گفت استفاني با

   "! بشم
بهم ثابت مي  تو همش داري اينو!  حتي يه لحظه هم به اين موضوع شك نكردم":  كريستين تشر زد

   ". كني
انگار كريستين هم .  مي پريدن خيلي مسخره بود كه توي اتاق نيمه تاريك وايساده بود و به هم

  .  حركتي خشن به طرف كليد برق رفت زير لب چيزي گفت و استفاني رو ول كرد و با.  متوجه شد
   "! اين كار رو نكن"-

  .  شد كريستين توي جاش وايسه و با موشكافي نگاهش كنه هشدار سريع استفاني باعث
   "؟ )چرا(پوق كوآ "-

   ". شايد يكي بيرون باشه":  زير لب گفت استفاني
لازم نيست ديوونگيت رو ثابت ":  كليد برق برگشت كريستين دوباره بهش نگاه كرد و بعد به سمت

   "! قبول مي كنم همينجوري هم اين حقيقت رو.  كني
اين حرفش كريستين رو منصرف  و وقتي ديد ". و لباس هم تنم نيست":  استفاني با عجله ادامه داد

.  بهت پيشنهاد مي كنم بري توي تختت پس":  كريستين با لحن گزنده اي گفت.  خوشحال شد،  كرد
.  ميري خونهيا سوار هواپيما ميشي و ،  مي جنگي يا با متجاوزها.  شايد فردا روز بزرگي برات باشه

اما استفاني هنوز ،  كريستين به طرف در برگشت ". داري به خواب احتياج،  براي هر كدوم اينها
  .  بود همونجا وايساده



نمي دونه جونش در  اون كه.  ژان پاول با معصوميت تمام اونجا خوابيده؟  چطور مي تونم بخوابم"-
   ". خطره

و يدفعه آروم شد و يه  ". بذارم بفهمه ن هم خيال ندارمو م":  كريستين با خشونت بهش هشدار داد
امشب هيچ اتفاقي براش .  مواظب ژان پاول هستم من.  برو بخواب":  قدم به طرف استفاني برگشت

   ". نمي افته
   ". و فردا نمي توني به مشكلات رسيدگي كني اونوقت خسته ميشي":  استفاني زير لب گفت

برو !  حتما مي دوني كه آدمهاي رذل هيچوقت نمي خوابن.  باعث تعجبه؟  كني اينطور فكر مي"-
و از اونجايي ،  من بيهوش نيستم.  هر چي باشه هر دو تامون شانس آورديم.  مادموازل،  توي تختت

روشن  چشمهاش توي تاريك و ". تو هم صحيح و سالمي،  مجبور نبودم باهات دست به يقه بشم كه
شايد ...  زياديه يه رقيب ظريف براي خويشتنداري من خيلي":  ني خيره شداتاق به چشمهاي استفا

   ". بتوني يه راهي پيدا كني تا شبت رو بگذروني
البته جواب آماده اي هم دم .  كريستين از اونجا رفته بود،  استفاني بتونه صحبت كنه قبل از اينكه

اونقدر  كريستين.  دوراند سر و كله بزنهاون عادت نداشت با مردهايي مثل كريستين .  نداشت دست
آينده حواسش رو  استفاني بايد توي.  حالت مردونه داشت كه به راحتي نمي شد باهاش ور افتاد

كه واقعا اونو مي فرسته خونه  كريستن نگفته بود...  اما يه چيز گيرش اومده بود.  بيشتر جمع مي كرد
در هر صورت .  اين موضوع نكرده بود هتاق اشاره اي بدست كم توي لحظات آخر موندنش توي ا...  ش

بايد بيشتر از نگهداري از ژان ،  مجبورش كنه اگه كريستين مي خواست.  استفاني هم كه نمي رفت
اونا با هم توي اين قضيه ،  اونجايي كه استفاني مي دونست و تا خودش رو به زحمت مي انداخت،  پاول

  .  كرد كريستين هم بايد به اين موضوع عادت مي.  وجز تقريبا مثل يه،  درگير بودن
اما چشمهاش سنگين شد و .  از پنجره به نور مهتاب نگاه كرد استفاني توي تختش رفت و يه لحظه

اين فكر باعث شد .  دليلش هم اين بود كه كريستين بيدار بود.  ببره مي دونست الانه كه خوابش
وقتي ياد نگاه كريستين به .  كه ژان پاول هم جاش امنهخيالش راحت بشه  احساس امنيت كنه و

.  اين حس از بين رفت،  اما وقتي ياد دنيس پاسكال افتاد.  دلش قيلي ويلي رفت ته،  خودش افتاد
 يا نشسته بود و،  حتما يا تنها خوابيده بود؟  اين گشت و گذار شبانه چه برداشتي مي كرد دنيس از

...  كرده بود بهرحال اون ازدواج.  ه اين زنه ربطي نداشت كه اينجا باشهب.  حقش بود.  حرص مي خورد
كريستين واقعا عاشق بچه .  امشبه رو تنها بود،  دنيس هر چي كه بود؟  يا شايد هم طلاق گرفته بود

استفاني لبخند شيطنت آميزي زد و خوابش !  تا بچه ي خواهر و برادر خودشون دو...  ي برادرش بود
استفاده از نيروي بدني بود و ،  استفاني رو از اونجا دور كنه تنها راهي كه كريستين مي تونست.  برد

هيچكس نمي تونست اونو از ژان .  استفاني حتما يه نمايش راه مي انداخت،  اگه اين كار رو مي كرد
به ،  شد استفاني هر لحظه از ژان پاول مواظبت مي كرد و وقتي اين مشكل حل مي.  پاول جدا كنه

.  حتما يه مرد ديگه اي مي شد و بر مي گشتتي يِري .  مدرسه رفتنش رسيدگي مي كرد مساله ي
  .  يه كاري مي كرد اينجوري بشه فيونا

براي صبحانه به طبقه ي ،  پريده و نگران با صورتي رنگ.  استفاني خيلي خسته بود،  صبح روز بعد
  .  اونجا ديد پايين رفت و تعجب كرد كه فقط كريستين رو

   "؟ ژان پاول كجاست"-
 مي تونم هر لحظه ببينمش.  نگران نباش،  بيرونه":  كريستين وايساد و يه صندلي براش بيرون كشيد

نگاه خيره ش رو ،  و روبروش نشست ". احتمالا خسته اي اما بهش گفتم،  مي خواست بيدارت كنه. 
پشيمونم اين مساله رو .  رنگت پريده":  نرمي گفتآورد و با لحن  روي صورت استفاني به حركت در

:  استفاني زير لب گفت ". بهتر بود سر حرفم مي موندم و فوراً مي فرستادمت خونه انگار.  بهت گفتم



كرد و  استفاني بهش نگاه "؟ تماس نگرفتيتي يِري هنوز با فيونا و ...  من نمي رفتم،  هر صورت در"
   ". وقتي پيداش كنن بهم اطلاع ميدن ". كريستين سرش رو تكون داد

ازش استفاده مي ،  اگه من اينقدر پول داشتم.  همه قدرت بايد خيلي ترسناك باشه داشتنِ اين"-
   ". بي سر و صدا از اينجا دور مي شدم كردم و

فكر نمي كنم اين كار رو مي ؟  بيكار مي كردي و صدها نفر رو":  كريستين پرسشگرانه نگاهش كرد
كلي مسئوليت روي ،  قبل از اين كه اينو بفهمي هم.  اما اين چيزها باعث ميشن بزرگ بشي.  رديك

   ". غيرممكن مي كنه دوشته كه راه بازگشت رو برات
   ". به اين موضوع فكر نكرده بودم"-

تو قصد بحث كردن در ":  كريستين با شيطنت نهفته اي گفت،  نگفت وقتي استفاني چيز ديگه اي
   ". به نظرم اونقدر خسته اي كه نمي توني مبارزه كني!  مادموازل،  باره رو نداري اين

قبول كن كه من هم درگير اين قضيه .  فقط بذار كمك كنم.  من مبارزه نمي كنم":  استفاني آه كشيد
   "! باهات مي جنگم،  اگه اصرار كني از پيش ژان پاول برم فقط.  شدم

   ". ملحق ميشيم نبه نيروهامو.  خيلي خوب"-
ترجيحاً هم ...  عمل مي خواست اون.  اما اين براي استفاني كافي نبود،  كريستين چيز ديگه اي نگفت

باور نمي كنم خيال انجام كاري .  چيكار كني پس بهم بگو مي خواي":  استفاني پافشاري كرد!  الان
   ". باشي بايد يه نقشه اي داشته.  رو نداشته باشي

   ". قبلا اينو بهت گفتم.  دارم بگيرمشونخيال "-
فكر مي كنم بايد همه ،  اگه قراره شريك باشيم.  تونستي اطلاعات كم بهم دادي اما تا جايي كه مي"-

   ". بدونم چيز رو
   "؟ هستي به نظرم دنبال يه مقام مساوي،  تا جايي كه تو رو مي شناسم؟  شريك"-

اما يادت باشه ،  فعلا از خير اين موضوع مي گذرم.  شناسيتو منو نمي ":  استفاني به خشكي گفت
   ". من هم توي اين قضيه هستم

   ". من نمي تونم امنيتت رو تضمين كنم.  باشه شايد خطرناك":  كريستين يادآوري كرد
من مي تونم مواظب خودم .  امنيت ژان پاول برام مهمه فقط":  استفاني به كريستين زل زد و گفت

   ". مي كنم اينه كه بذاري نقشه هات رو بدونم اون چيزي كه دارم درخواست.  باشم
اگه بهتر مي شناختمت .  و راست هم گفتي.  مادموازل،  شناسمت تو همين الان بهم گفتي كه نمي"-

   ". اعتماد مي كردم شايد ترغيب مي شدم و بهت
  

و استفاني هم .  صبحگاهي بهش بده يژان پاول دويد داخل خونه و به طرف استفاني رفت تا يه بوسه 
دنيس پاسكال .  اعتماد نمي كرد به نظرش كريستين به هيچكس.  مجبور شد بحث رو تموم كنه

بذاره اون از خطري كه احتمالا همين  كريستين قصد نداشت،  معشوقه ي كريستين بود و با اين حال
با اشتياق نگاهش كرد و در ،  اني وايسادكنار استف ژان پاول.  باخبر بشه،  الان هم تهديدش مي كرد

و به طرف كريستين  "؟ امروز بايد چيكار كنيم":  پرسيد،  داشت حالي كه انتظار يه حركت سريع رو
اما امروز ":  استفاني سريع گفت ". خيلي توي ترتيب دادن چيزها باهوشه استوي":  برگشت و گفت

 امروز مي تونيم فقط توي باغ بمونيم و.  وي تختم نخوردماگه يادت باشه شامم رو ت.  م من خسته!  نه
 ميشه پس گردشمون چي":  ژان پاول با عصبانيت پرسيد ". شايد هم يه كم توي استخر شنا كنيم

پاول رو  همونطور گذاشت تا ژان،  استفاني بلند شد و غذاش رو كه ميلي هم بهش نداشت "؟
  .  برگردونه زير نور آفتاب

   ". و توقيفن همه امروز بازداشت.  موقتاً كنسل ميشنگردشها "-



و وقتي كه بيرون .  ميشه استفاني مي خواست مطمئن بشه كريستين متوجه عمل كردن به توافقشون
استفاني كاملا مي دونست كه عمل به  و...  يه لبخند تمسخرآميز...  مي رفت كريستين بهش لبخند زد

اون به استفاني اعتماد .  توافقشون عمل مي كنه يستين هم بهتوافقشون به اين معني نيست كه كر
خيلي طول ":  ژان پاول با رضايت خاطر گفت،  قدم مي زدن وقتي با هم به طرف چمنزار.  نداشت

استفاني  ". اون خيلي باهات صحبت مي كنه.  استوي صدا كنه نمي كشه تا عمو كريستين تو رو
و بعد در حالي كه با نگراني سعي مي كرد ذهن ژان  ". مؤدب باشهخواد  اون فقط مي":  سريع گفت

   ". با هم شنا مي كنيم،  وقتي فرصت بشه":  ادامه داد،  كريستين منحرف كنه پاول رو از عمو
اسمهاي خودموني از طرف .  به اندازه كافي درگيري داشت،  تماشا كردن و منتظر موندن استفاني با

فقط .  كه حتي نبايد درباره ش تأمل مي كرد،  يه فكر نگران كننده بود مثل كريستين دوراند كسي
خيلي دووم ،  فكر كردن به كريستين آشفته ش مي كرد و مطمئن بود كه اين آتش بسِ موقت بينشون

 .  ش رو مي گرفت حتما كريستين يه كار اعصاب خرد كن ميكرد و استفاني هم فوراً پاچه.  نمياره
اونم ،  نگه داشتنش اطراف خونه معلوم بود كه.  ه شد و اين رو به استفاني هم گفتژان پاول زود خست

ژان پاول يه پسربچه ي خيلي .  نيست كار آسوني،  بدون اينكه دليل الزامش رو بهش توضيح بدن
  .  شك مي كرد خيلي باهوش بود و حتما خيلي طول نمي كشيد كه بهشون

نزديك به كريستين  دنيس تا جايي كه مي شد خودش رو ازاونها كنار استخر نشسته بودن و 
دنيس با حالت ،  كنه و هر وقت استفاني سعي مي كرد نظر كريستين رو جلب.  چسبونده بود

،  براي يه لحظه به خونه رفت و وقتي دنيس...  اين كار غير ممكن بود.  مشكوكي بهش خيره مي شد
.  ما نمي تونيم اينجوري ادامه بديم،  ببين":  گفت حكمياستفاني سر وقت كريستين رفت و با لحن م

اگه يه كم ديگه دوتامون .  امروز تازه اولين صبح قوانين جديده ژان پاول كاملا حوصله ش رفته و
   ". حتما شك مي كنه،  پاول حواسمون رو بديم به ژان

   ". شدمژان پاول هم  مي دونم و متوجه خستگي":  كريستين به آرومي مطمئنش كرد
بگي تا بتونيم راحت درباره ش  حداقل مي تونستي به مادام پاسكال؟  قراره چيكار كنيم،  خوب"-

   ". حرف بزنيم
قبلا هم اينو بهت .  لازم نيست نگرانش كنيم.  دنيس بگم من اصلا خيال ندارم به":  كريستين توپيد

   ". گفتم
 وايساد و به ساحلِ زير پاش نگاه كرد،  ل رفتحاشيه ي چمنزار سرسبز و طوي بعد بلند شد و به طرف

اگه .  اما افراد كمي به اين قسمت جزيره ميومدن،  اينجا يه ساحل خصوصي نبود.  بود ساحل خلوت. 
.  كنن واسه اين بود كه اهالي جزيره ميومدن تا چوبهاي شناور جمع،  گاهي اتفاقي شلوغ مي شد هم

شايد ژان ":  ادامه داد كريستين شنهاي خالي رو از نظر گذروند و.  اما امروز كسي توي ساحل نبود
.  استفاني تلاشي براي بحث نكرد ". ميريم همه مون با هم.  پاول بتونه يه كم بره پايين و طرف ساحل

استفاني به ريگها و .  ساحل هم خطر وجود داشت حتي توي سكوت.  خيلي احساس ناآرومي مي كرد
تا اونجايي كه مي تونست .  احتمالي براي پنهان شدن گشت د و دنبال جاهايتپه هاي شني نگاه كر

حتي اگه دنيس هم ...  خيلي خوشحال بود كه كريستين همراهشونه اما،  هيچكس اونجا نبود،  ببينه
 كريستين با يه حركت آرامش،  نگراني و لبهايي كه به دندون گرفته بود اونجا وايساد وقتي با.  ميومد
   ". نمي افته اگه همه مون اونجا باشيم اتفاقي.  آروم باش":  شونه ش رو فشار داد،  ناگهانيبخشِ 

دنيس با يه نگاه .  از اين موضوع مطمئن نبود زياد،  استفاني با وجود يه گله آدم شرور توي ذهنش
مسير شيبدار به نداد و اونها هم بعد از ناهار سه تايي توي  بهشون افتخار همراهي،  موشكاف به اونها

اگه .  نشستن كنار استخر رو انتخاب و استفاني رو خوشحال كرد دنيس.  طرف ساحل حركت كردن
مي خواست همه ي حواسها به خودش باشه و اونها هم بايد تمام ،  همچين زني باهاشون ميومد
ن و ژان پاول وقتي با هم روي شنها قدم مي زد.  ژان پاول محافظت كنن تلاششون رو مي كردن تا از



 واقعا مي خواستي مادام پاسكال توي مراقبت":  استفاني پرسيد،  خوشحالي راه مي رفت جلوشون با
 ". اهميتي بده من واقعا نميتونم اونو توي حالتي تصور كنم كه به بچه ها؟  از ژان پاول كمكت كنه

داد و براي چند ثانيه استفاني  فقط همونجور به راه رفتنش ادامه،  كريستين اصلا بهش نگاه هم نكرد
 كريستين بالاخره با لحن خشكي گفت.  بده فكر كرد كه اون نمي خواد به خودش زحمت جواب دادن

مجبورم شدم با خودم ،  قايق پارويي و قطب نما راهيش كنم چون نمي تونستم با يه.  اون با من بود": 
   ". كار رو هم كردمبودم بيام اينجا و همين  من مجبور...  بيارمش اينجا

انگار اون ؟  نكردي كه احتمالا جونش رو به خطر ميندازي اصلا به اين فكر":  استفاني پافشاري كرد
كريستين  ". از ترس زهرش مي تركه،  اگه اونا بهش حمله كنن.  دونه اصلا از اين جريان چيزي نمي

اما اونها ...  نگرانيت كاملا رقت انگيزه":  انداخت و با لحن خشكي زير لب گفت نگاه مشكوكي بهش
اونو ،  مي خواستم بعداز اينكه تو رو راهي كردم،  راستش رو بخواي.  نيست به دنيس حمله كنن قرار

قرار بود بعد از اينكه .  اما تو اينو نگفتي":  استفاني با لحن پيروزمندانه اي گفت ". هم بفرستم بره
اين فكر مي افتم كه اصلا هيچوقت  دارم كم كم به.  ن پاول باشهدنيس مراقب ژا،  منو روونه كردي

به نظر روش خوبي بود تا از دست تو خلاص ":  كريستين با بي خيالي گفت ". راستش رو ميگي يا نه
   ". قصدم همين بود.  و با هم بفرستمتون برين مي تونستم لحظه ي آخر نظرم رو عوض كنم.  بشم

تو منو ":  نگاهي جستجوگر به صورت كريستين نگاه كرد بلند كرد و با سرش رو،  استفاني وايساد
فكر مي كني مي توني .  تصميم مي گيري كه انگار اين يه بازي شطرنجه طوري سريع.  متحير مي كني

   "؟ چيز روبرو بشي و از پسشون بر بياي دست تنها با همه
   ". معمولا آره"-

ستفاني تلاقي كرد و استفاني بخاطر اين تكبر كريستين نگاه مبهوت ا چشمهاي آبي كريستين با
وقتي حرف امنيت ژان پاول ":  كه با ناراحتي ازش دور مي شد يادآوري كرد همونجور.  آزرده شد

آدم  اگرچه مادام پاسكال كلا.  به نظرم بهتره سرحالتر باشيم.  به نظر كافي نمياد "معمولا"،  وسطه
كريستين با خونسردي  ". انگار همراه آدم باشه يه چيز هم طلب دارهخندوني نيست و به جاي اينكه 

از اون اخمهاي آنچنانيِ مخصوص خودش كرد و  و استفاني يكي ". فعلا هيچ اتفاقي نمي افته":  گفت
   "! ميشه بهتره اميدار باشيم همينطور":  توپيد

   "؟ نيتو هميشه اينطوري صحبت مي ك":  كريستين با لحن سرزنش آميزي گفت
 ". عصبانيم فقط وقتي در حد مرگ ". استفاني به خودش زحمت نگاه كردن به كريستين رو نداد اما

هم به كارهاي مورد علاقه  با.  و جلو افتاد و به ژان پاول رسيد و كريستين رو به حال خودش گذاشت
ني يه كم ديگه اگه استفا.  كردن توي استخرهاي سنگي آب بازي كردن و صدف جمع...  شون رسيدن

هيچكس تا اين ،  توي زندگيش تابحال.  دوباره خشمش فوران مي كرد،  پيش كريستين مي موند
ترين و مغرورترين مردي بود كه تا بحال ديده  كريستين مردونه.  اندازه اعصابش رو خرد نكرده بود

وقتها رفتارهاي تحكم آميزش اما بيشتر ،  استفاني ميذاشت درسته كه هر بار يه اثر عجيبي روي!  بود
يه كم بعد كه استفاني سرش رو بلند كرد كريستين رو ديد كه روي .  استفاني رو عصباني مي كرد

 يه...  بلكه بيشتر شبيه يه محافظ بود،  اون به اونها نگاه نمي كرد.  بلندتر نشسته يكي از صخره هاي
به  ود كه حتي براي اطمينان هم نگاهيكريستين اينقدر به خودش مطمئن ب.  محافظ خيلي ريلكس
بگيرنش و  زودتر،  استفاني فقط مي تونست اميدوار باشه كه اگه كسي اومد.  اطراف نمي انداخت

  .  خودش فرصت كنه تا ژان پاول رو از اونجا دور كنه
هم استفاني .  سمت صخره ها رفت و ازشون بالا رفت تا كنار كريستين بشينه مدتي بعد ژان پاول به

هر  در.  وگرنه بايد همونجا تنها ميموند و كارش بي ادبانه تلقي مي شد،  همين كار رو بكنه مجبور بود
براي  استفاني!  هر چيزي كه كريستين مي گفت...  خيال هم نداشت چيزي رو از دست بده،  صورت

ژان  بهامنيت خواهرزاده ش احساس مسئوليت مي كرد و مي خواست مطمئن بشه كريستين خيلي 



استفاني بالا .  داشت هنوز مشكل جزئيِ مدرسه و حس تسلط كريستين وجود.  پاول نزديك نشه
بهونه ي خوبي مي شد تا ،  بگيره اگه مي خواست حموم آفتاب.  رفت و خودش رو روي شنها انداخت

حضور كريستين .  كريستين صحبت كنه اونجوري نيازي نبود با.  چشمهاش رو بسته نگه داره
مي تونست كريستين رو ،  همراهشون ميومد اگه اون زن احمق.  نارشون به اندازه ي كافي بد بودك

استفاني ؟  ديگه واسه چه كاري اينجا بود،  بجز سرگرم كردن كريستين دوراند.  مشغول كنه
  .  به هم فشرد اخم كرد و لبهاش رو،  چشمهاش رو بسته نگه داشت

   "؟ كار زيادي قبول مي كني"-
استفاني با تعجب نگاهش كنه و متوجه بشه كه نگاه كريستين روي  سوال ناگهاني كريستين باعث شد

نور خورشيد روي موهاش نورهاي نقره ،  برنزي بدن استفاني بيشتر شده بود.  اندامش در حال حركته
يشه منعكس مي كرد و حالا كم كم صورتش سرخ مي شد كه باعث مي شد رنگي تر از هم اي رنگي رو

:  حال ژان پاول گفت در همون.  استفاني با بهت نشسته و توي سكوت فرو رفته بود.  بياد به نظر
.  مامان ميگه استوي چهره ي سال شده.  اون توي همه ي مجله ها و روي جلد بيشترشون هست"

العاده  فوق پاپا هم فكر مي كنه استوي.  اون ميگه كه مردم سعي مي كنن از ظاهر استوي تقليد كنن
اين كار .  ساحل رفتن بعد پايين پريد و سنگهايي به طرف دريا پرتاب كرد كه فقط تا جلوي ". ست

اگرچه اين كار رو مي .  اون داد سريع نشست و حواسش رو به،  استفاني رو به خودش آورد،  ژان پاول
آورد تا نگاهشو از فرصت رو بدست مي  تازه با اين كار اين.  تونست بدون حرف زدن انجام بده

 .  كريستين بدزده
فكر نمي .  اينجا يه طرفدار پر و پا قرص داري به نظر مياد":  كريستين با لحن خشكي زمزمه كرد

كريستين همچنان داشت  ". دليلش اينه كه فرانسويه حتما.  كردم با اين سن كمش ازت تعريف كنه
ي و پاهاي كشيده ي برنزه ش كه زير نور درخشان استفان نگاهش روي موهاي...  تماشاش مي كرد
عصبي شد ،  استفاني وقتي احساس كرد گونه هاش داغتر ميشن.  بود خيره مونده،  آفتاب برق مي زد

سريع راست نشست و پاهاش رو براي امنيت در برابر نگاه  ". من دوستشم":  و با لحن خشكي گفت
 من هيچوقت درباره ي شغلم حرف نمي،  ر ضمند":  زير بدنش برد،  موشكافانه ي كريستين دقيق و

   ". اگه ميشه بحث رو عوض كنيم.  زنم
 معمولا هم برهنه...  چشمم ظاهر مي شي تو انگار هميشه جلوي.  عوض كردن بحث كار سختيه"-
..."  

و فراموش كردم يه !  تعطيلاتم توي يه جزيره ي آفتابي هستم من در حال گذروندن":  استفاني توپيد
استفاني  "! مطمئنم مي تونستم از پس يه ساك پر از وسايل ضروري بر بيام اما،  با خودم بيارم ساك

 زل زد و با ناراحتي متوجه شد اون با يه لبخند تمسخرآميز بهش خيره شده و كاملا داره به كريستين
كار رو  خواهش مي كنم اين":  كريستين با شيطنت التماس كرد.  از خجالت كشيدنش لذت مي بره

طور حيرت آوري  تو به.  اونوقت من باز مي تونستم تمام روز تماشات كنم.  نكن كه فايده اي نداره
   ". خوشگلي و به نظرم خيلي سرگرم كننده هم هستي

كاملا مشخص .  استفاني احساس كنه يه فكُ نمايشيه و سريع به طرفش چرخيد كريستين باعث شد
كريستين مي تونست نظر كارشناسانه ش .  ناآروم كردن استفانيه ، كريستين از اين حرفها بود قصد

:  گفت استفاني با لحن سردي!  استفاني دقيقا مي دونست كريستين چيه.  واسه خودش نگه داره رو
يادتون بياد  خيلي خوب ميشه اگه.  من براي گذروندن زندگيم كار مي كنم،  برعكس معشوقه تون"

   "! نه عموي من،  كه عموي ژان پاول هستين
احتمالا ،  اگه كلا احساسي هم بهت داشته باشم.  مادموازل،  عموتم من اصلا احساس نمي كنم"-

   ". كه مسئوليت يه آدم غيرقابل كنترل رو به عهده داره حس عصبانيت يه محافظه



همچين بي تا بحال هيچوقت با .  اما زبونش يهو بند اومده بود،  كرد استفاني لبهاش رو از هم باز
:  زد لوئيزا از پايين پله ها داد،  اما قبل از اينكه بتونه جواب تندي بده.  نشده بود نزاكتي بزرگي روبرو

تمسخرآميز از صورتش محو  اون حالت...  كريستين از صخره پايين پريد "! موسيو دوراند،  تلفن"
و به طور خودكار  ". اميدوارم كه خودشه كاملا...  باشهتي يِري شايد ":  با خشونت گفت.  شده بود

 ". و نگاهش فورا به طرف ژان پاول چرخيد،  نگهش داشت خم شد و استفاني رو پايين كشيد و سر پا
 اما خيالم راحت تر ميشه اگه ژان پاول رو برداري و به باغ برگردين،  درسته كه الان اينجا كاملا امنه

."   
خيال نداشت بذاره دعواهاش .  مچين وقتهايي كاملا مطيع ميشدتوي ه.  سر تكون داد استفاني فقط

   ". الان صداش مي كنم":  جون خواهرزاده ش رو به خطر بندازه،  كريستين با
 استفاني.  به سمت خونه حركت كرد،  رفتارش كاملا با چند دقيقه ي پيش فرق كرده بود كريستين كه

از  كريستين كاملا غيرقابل دسترسي و وجودش پر.  با درماندگي رفتن كريستين رو دنبال كرد
طولاني  بهتر بود چون اگه استفاني مدت،  هر چي اين رابطه زودتر تموم مي شد.  خودپسندي بود

اول باعث آزار  اون از همون.  مجبور مي شد يه كار اساسي بكنه،  نزديك كريستين دوراند مي موند
حقه هاي مردونه استفاده مي  ين كار رو انجام مي داد و ازحالا هم داشت عمداً ا.  استفاني شده بود

ژان ،  حصيريش رو روي سرش مي چپوند استفاني همونطور كه كلاه.  كرد تا بيشتر حالش رو بگيره
با .  مي خواست فورا به خونه برگردن...  رفت به سمت ساحل و نزديك ژان پاول،  پاول رو صدا زد
بود و استفاني نگران بود كه اگه نزديك شدن كسي رو  دوباره برگشتهاحساس خطر ،  رفتن كريستين

  .  بده بايد چه عكس العملي نشون،  ببينه
به گوش ،  كرده بود اونجا ساكت و خلوت بود و فقط صداي دريا و زمزمه ي ضعيف باد كه نخلها رو خم

نمي تونست تحمل كنه كه .  استفاني احساس مي كرد بايد گوش به زنگ باشه،  با اين حال.  مي رسيد
مسير خيلي ،  پرتگاه صخره اي رفته بود زير نظر گرفته بشه و حالا كه كريستين از پله ها به سمت

بيا ":  استفاني با عجله دستور داد.  خونه رو ديد از اين پايين حتي نمي شد.  طولاني به نظر ميومد
   "! بريم

 پاهام شني شدن.  اما اول ميخوام پاهام رو آب بزنم.  باشه استوي ". كرد ژان پاول با تعجب نگاهش
."   

  "... تو مي توني اين كار رو توي خونه انجام بدي":  گفت استفاني
شروع بشه ژان پاول به طرف دريا دويده بود و اصلا حرف استفاني رو  اما قبل از اينكه جمله ش

ژان پاول حتما ،  سر و صدا راه مي انداخت اگه داد مي زد و.  دوراهي قرار گرفت استفاني توي.  نشنيد
 استفاني هم مثل.  اون احمق نبود و حتما سريع متوجه مي شد كه استفاني نگرانه.  كرد شك مي
رفت و  استفاني پايين.  اين كار يه ريسك بود.  دوست نداشت ژان پاول رو بترسونه،  كريستين

كنار دريا مي .  بالا زبوني بتونه سريعتر برسوندش اميدوار بود با چرب...  خودشو به ژان پاول رسوند
.  بيرون آب دنبال ژان پاول دويد استفاني تا.  تونست خونه رو ببينه كه خيلي دور به نظر مي رسيد

  .  نگاهش به تپه هاي شني و صخره ها بود چون همش،  اميدوار بود خنده ش زوركي به نظر نرسه
 نه،  اما خيلي خوش گذشت ها.  دوباره پام شني شده،  ادن بودكارمون وقت هدر د":  ژان پاول گفت

   "؟
به نظر مي رسيد از  "! كاملا":  تاييد كرد،  با خودش مي كشيد استفاني كه با سرعت ژان پاول رو

 اما مي دونست كه در واقع همين چند دقيقه پيش بوده،  زمان زيادي گذشته رفتن كريستين به خونه
و  خاطر وجود خطر اينقدر به اون مرد فرانسوي آزاردهنده متكي بود ناراحتش مي كرد اينكه حالا به. 
 مي دونست اگه،  اينكه توي موقعيتهاي زيادي جلوش در اومده و سفت و محكم حرفشو زده بود با

  .  اتفاقي بيفته به كريستين احتياج پيدا مي كنه



به اون .  ادتشد و قلبش از حركت ايسپشت تپه هاي شني  استفاني يه لحظه متوجه حركت خفيفي
يا شايد اهالي جزيره بودن كه به ساحل ،  احتمالا دچار توهم شده نقطه خيره شد و با خودش گفت كه

 دو تا مرد سفيد پوست اونجا بودن.  به استفاني فهموند كه اصلا اينطور نيست،  ديگه يه نگاه.  اومدن
اما داشتن با .  وگرنه استفاني نمي تونست ببيندشون...  ملا قايمنه كا...  اونها قايم شده بودن،  تازه. 

اينقدر حواسش  اگه استفاني.  احتياط حركت مي كردن و مراقب بودن كه خودشون رو نشون ندن
استفاني با يه حساب سريع  عقل مي گفت فورا فرار كنن اما.  اصلا متوجهشون نميشد،  جمع نبود

اونجوري بايد توي شنها مي دويدن و .  هاي ساحل نزديكترن تا اونهامتوجه شد كه مردها به پله 
استفاني .  مردها بهشون برسن و گيرشون بندازن دو تا،  ممكن بود قبل از اينكه به جاي امني برسن

حتما هنوز .  اما تضميني نبود كه اون صداش رو بشنوه،  كنه مي تونست داد بزنه و كريستين رو صدا
 .  رف مي زدداشت با تلفن ح

تا بالاي پله ":  كرد و با شادي به ژان پاول گفت سريع فكر...  استفاني بايد يه اقدام انحرافي مي كرد
  ". ميذارم استارتش رو هم خودت بزني.  ها و توي خونه باهات مسابقه ميدم

   ". قبوله"-
همونطور كه .  استفاني مي خواستافتاد و اين دقيقا همون چيزي بود كه  ژان پاول با شيطنت فوراً راه

اون راه براش مستقيم تر از راه .  خودش به طرف صخره ها رفت،  پله ها مي دويد ژان پاول به سمت
 اول،  و اگه مردها مي خواستن به ژان پاول برسن.  بود كه ژان پاول بايد ازش مي گذشت ضربدري

اگه .  سريعتر دويد،  تونست اون دو تا رو ببينهحالا كه ديگه نمي .  بايد از جلوي استفاني رد مي شدن
.  جوري جلوشون رو بگيره مي تونست يه،  مي تونست خودش رو قبل از اونها به صخره ها برسونه

وسط پله ها رسيده بود و اونقدر  ژان پاول به،  همونجور كه استفاني به هدفش نزديك مي شد
استفاني مي دونست كار درست رو .  كرد اه نميحواسش به برنده شدن بود كه اصلا به اطرافش نگ

اونها داشتن به فرانسوي حرف مي .  رسيد چون حالا صداهاي آرومتري به گوشش مي،  انجام داده
وقتي اسم ژان پاول رو شنيد فهميد حدسش درست  اما،  زدن و استفاني اصلا نمي دونست چي ميگن

حسش .  همون چيزي كه استفاني ازش مي ترسيد...  بدزدن اونها اينجا بودن تا ژان پاول رو.  بوده
هر لحظه ممكن بود .  كسي رو هم نداشت تا كمكش كنه...  اين بود پس قضيه.  بهش دروغ نگفته بود

.  صورت استفاني در هم رفت.  مي خواستن به خواهرزاده ش صدمه بزنن با مردهايي روبرو بشه كه
 وقتي اونها با احتياط به.  بود و استفاني خيال نداشت شكست بخوره "ما"و  "اونها" اين يه موقعيت

درست  كلاهشو پر از شن كرد و،  استفاني خم شد و همونطور كه نزديك مي شدن،  صخره ها رسيدن
اينجوري ،  انتظار داشت بگيرنش.  توي صورتشون ريخت و بعد تا جايي كه مي تونست سريع دويد

  .  داشتنحداقل با ژان پاول كاري ن
روي لبه ي چمنزار ،  استفاني جلوي ديدش قرار گرفت كريستين بالاي پله ها وايساده بود و وقتي

 اونها اينجان":  فرياد زد،  كه مي افتاد و بلند مي شد تا سريعتر بدوه استفاني.  اومد و بهش نگاه كرد
 اونا تو رو!  برگرد":  و داد زددستهاشو براش تكون داد ...  كريستين داره به سمتش مياد بعد ديد "!

استفاني  چند ثانيه بعد به،  كريستين به هشدارش اعتنايي نكرد و به راهش ادامه داد "! مي كشن
استفاني .  بگيره رسيد و نگهش داشت تا جلوي دويدن ديوانه وارش براي رسيدن به يه جاي امن رو

به راهي كه ،  نگهش داشت گرفت و اما كريستين سريع شونه ش "! فرار كن":  نفس زنان گفت
با ،  كمك كنه تا به جايي برسوندش استفاني ازش اومده بود نگاه كرد و به جاي اينكه راه بيفته و

وقتي استفاني با ترس سرش رو .  استفاني نگاه كرد ابروهاي تيره ي بالا رفته و حالتي ناباور به
،  انگار كارش خيلي خوب بود.  تلو مي خوردن ببينه كه تقريبا تلو برگردوند مي تونست مردها رو

شن تمام صورتشونو پوشونده بود و از قرار معلوم .  تونستن جايي رو ببينن چون هيچكدومشون نمي
 .  توي چشمشون رفته بود بيبشترش هم



بيا !  زودباش...  گرفتمشون...  گرفتمشون":  استفاني با لحن پيروزمندانه اي بريده بريده گفت
   "! نميام،  به اونها كمك نكنم تا":  كريستين به سردي گفت ". برگرديم خونه

استفاني با ...  يه كار احمقانه انجام داده انگار كه استفاني...  حالت صورتش دوباره يه جوري بود
  .  عصبانيت بهش خيره شد

   "؟ ديوونه شدي!  اونا مي كشنت؟  بهشون كمك كني"-
اما كم كم دارم همين شك رو .  نه،  دونم تا اونجايي كه مي":  مطمئنش كردكريستين با لحن خشكي 

   ". درباره ي تو مي كنم
و تكون خورد تا  "؟ چيزِ نجات دادن ژان پاول از دست گروگانگيرها ديوونگيه چه":  استفاني داد زد

 .  از كريستين جدا كنه و عصبي به پشت سرش نگاه كرد خودش رو
 خوب.  افراد من هستن،  همين چند لحظه پيش پدرشون رو درآوردي دو تا مرد كه اما اون!  هيچي"-

 به نظرم سعي كردي كورشون.  دارن چون به يه دلايلي دارن تلو تلو مي خورن اونها به كمك نياز... 
   ". كني

 .  كرد استفاني سر جاش خشك شد و دست از تقلا برداشت و با بهت به كريستين نگاه
  "؟ افراد تو"-
فكر مي كردم اين كارم باعث امنيت .  دو نفر رو اينجا مستقر كردم،  از وقتي رسيدم.  )آره(وي "-

حالا شرمنده م و بايد قبل از اينكه .  نگرفته بودم اما جنون انگليسي رو در نظر...  ميشه نه شرمندگي
   ". به اونها هم بگم اينو،  ببينم چه بلايي سرشون آوردي

چشمي خيره شد كه انگار در  خودشو از توي دستهاي كريستين عقب كشيد و به يه جفتاستفاني 
لرزيد و اونوقت كريستين داشت  سر تا پاش مي،  از ترس و از دويدنِ سريع.  مرز عصبانيت بودن

حتي نگران اين بود كه اونها كريستين  استفاني.  باعث مي شد احساس كنه يه احمق به تمام معناست
و همه ي ...  كه حتي از وجودش هم باخبر نبود مجبور شده بود از شهامتي استفاده كنه.  نرو بكشُ

كريستين .  عصبانيت زد زير گريه و به طرف پله ها دويد استفاني يهو از خشم و...  اينها الكي بود
اون به !  كرد خيلي باهوشه كريستين فكر مي.  استفاني اعتنايي نكرد اما "! استفاني":  صداش زد

.  يه احمق،  يه زن و در نتيجه،  استفاني فقط خاله ي ژان پاول بود...  بود استفاني اعتماد نكرده
:  ژان پاول با نگراني پرسيد.  خونه دويد و وقتي ژان پاول رو ديد خودشو قايم كرد استفاني توي

ازشون بالا  كه سريع اما استفاني به طرف پله ها رفت و همونطور "؟ استوي،  داري گريه مي كني"
همه تنم .  البته كه نه":  بگه بالاخره تونست با لحن بي خيالي.  مي رفت اصلا به اطرافش نگاه نكرد

عمو .  نبود نگران امنيت ژان پاول باشه نيازي ". بعد مي بينمت.  ميخوام دوش بگيرم.  شني شده
استفاني زير دوش رفت و ... ؟  اج داشتاستفاني احتي كي به.  كريستين با نگهبانهاش اون بيرون بود

كريستين باعث .  هيچكس تا اين اندازه تحقيرش نكرده بود تا بحال.  از عصبانيت حسابي گريه كرد
 تازه متهمش هم كرده بود كه زده افرادش رو ناقص كرده...  بازيگوشه شده بود احساس كنه يه بچه ي

اونوقت كريستين اينقدر احساس ؟  شد اونوقت چي مي؟  گرونگانگيرها بودن چي اگه اونها همون. 
  !  كرد برتري نمي

يه حوله ي .  استفاني اينقدر ناراحت بود كه حوصله نداشت درست و حسابي خودش رو خشك كنه
،  نگران كريستين نبود ديگه.  پالتويي پوشيد و همونجور كه فين فين مي كرد وارد اتاق خوابش شد

تونه با هيچ چيزي مواجه  اون لحظه احساس مي كرد نمي.  ش اونو بكشهبلكه الان مي تونست خود
استفاني .  و كنار پنجره وايساده بود كريستين توي اتاق استفاني بود.  بخصوص با كريستين...  بشه

كريستين .  ديگه كاسه ي صبرش رو لبريز كرد اين.  انگار كه بهش شليك شده،  يهو سرجاش موند
انگار تكبر كريستين هيچ محدوديتي .  دوباره سرزنشش كنه توي اتاقش بياد تا حتي جرات كرده بود

   "! بيرون!  بيرون!  بيرون!  بيرون برو":  به طرف در گرفت و فرياد زد استفاني انگشتش رو.  نداشت



   ". دوباره داري داد مي زني.  استفاني،  آروم باش":  دستور داد كريستين با جديت
  "... ديكتاتور فرانسويِ،  چيكار كنم بهم بگيتو حق نداري "-

بازوهاش رو گرفت و با عصبانيت ،  بلند به جلو گذاشت چون كريستين يه قدم.  اما نتونست ادامه بده
دوباره .  ساكتت مي كنم،  يه كلمه ديگه حرف بزني":  گفت و با لحن تهديد آميزي.  نگاهش كرد

 داري سر من داد مي زني،  بدون اينكه به ژان پاول فكر كني تو.  دادي كنترل اين اعصابت رو از دست
   ". مي شينيم با هم حرف مي زنيم بعدش،  عاقل باش. 

يه مرحله ي ديگه پيشرفت كردي و بهم .  شده ديگه واسه حرف زدن باهام دير":  استفاني داد زد
   "! اعتنايي نمي كنمهيچكدوم از حرفهات  به،  از اين لحظه به بعد.  ثابت كردي چي هستي

   ". بهت گفتم ساكت باش.  بينيم مادموازل حالا مي؟  آره":  كريستين با عصبانيت پرسيد
كريستين اونو كاملا .  اما فقط همين از دهانش خارج شد "! ...  توني تو مي":  استفاني دهان باز كرد

 .  لبهاش رو روي لبهاي استفاني گذاشت و ساكتش كرد،  توي بغلش كشيد
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ففصل



،  و وقتي عصبانيت جاي شوك رو گرفت،  شد كه نمي تونست مقاومتي كنه استفاني اينقدر شوكه
بين بازوهايي كه مثل استيل محكم بودن بودن قفل شده بود و كريستين بدون .  ديگه دير شده بود

اين چيزي بود كه تابحال .  لبهاي استفاني رو به دهان گرفته بود،  شانس فرار بده اينكه بهش
 نزديكش بجز دوستهاي،  اون عادت داشت به بيشتر مردها.  براي استفاني اتفاق نيفتاده بود هيچوقت

اني هيچ استف اما،  مردهاي خيلي زيادي عاشقش شده بودن و دنبالش بودن.  با سرگرمي نگاه كنه، 
شد محتاط و بيشتر  بوسه هايي كه بهش داده مي.  وقت براي خلاصي ازشون توي زحمت نيفتاده بود

تنبيهش مي كرد و مشخص بود كه  كريستين داشت با يه روش كاملا مردانه.  وقتها عذرخواهانه بود
اني شروع به ادامه داد تا زانوهاي استف كريستين اونقدر.  هيچ حسي بجز نفرت و عصبانيت نداره

وقتي كريستين سرش رو بلند .  خودش هم رسيد لرزيدن كرد و ناله هاي ناشي از ترسش به گوش
مي دونست اگه .  منگي و گيجي مي كرد،  ضعف استفاني كاملا احساس،  كرد و بهش خيره شد

اما اون محكم نگهش داشت و با چشمهاي آبي ،  كريستين ولش كنه ممكنه روي زمين ولو بشه
  .  خشانش مسحورش كرددر

   "؟ حالا به حرفهام گوش مي كني":  گفت كريستين با تشر
   ". نه"-

ش رو ا سعي مي كرد تمام سركشي.  متقابلاً به كريستين خيره شد استفاني سرش رو تكون داد و
اما نمي تونست كاري ،  به طور وحشتناكي مي لرزيد.  موقعيت خلاص بشه جمع و جور كنه تا از اين

نه اون بوسه ،  كم خوش شانس بود كه كريستين لرزشش رو به پاي خشمش ميذاره اما يه.  براش بكنه
بالا بگيره و با  و استفاني موفق شد سرش رو با غرور "! استفاني":  كريستين هشدار داد.  ويرانگر ي

وقتي .  منو نداريتوي اتاق  تو اصلا حق بودن.  من نمي خوام باهات صحبت كنم":  صداي لرزاني بگه
   ". برگرده شكايتت رو مي كنمتي يِري 

اگه بخواد ناراحتم كنه مي فرستمش ":  باريك شده و لحن تهديدآميزي گفت كريستين با چشمهاي
نمي  تو اين كار رو":  ماتش برد،  استفاني بخاطر تاكيدي كه توي صداي كريستين بود ". شمال قطب
،  اين كار رو نمي كنم البته كه":  ش كرد و تكون خفيفي بهش دادكريستين با عصبانيت نگاه "! كني

   ". من خبيث نيستم...  موجود كوچولوي
همون اولين بار كه ديدمت اينو فهميدم و هيچوقت !  هستي":  تاكيد كرد استفاني با صداي لرزاني

   ". الان كردي نمي بخشمت بخاطر كاري كه
:  و با لحن شيطنت آميزي گفت لرزيد لبهاش از زور خندهعصبانيت كريستين يهو از بين رفت و 

و ،  آسوني واسه كنترل كردنت وجود داشته باشه حتما بايد يه راه؟  گازت گرفتم؟  چيكار كردم"
   ". آماده م كه دوباره ببوسمت الان هم كاملا.  شايد من پيداش كرده باشم

حال ه ب تا.  ولم كن و لطفا از اين اتاق برو فقط":  با متانت گفت،  استفاني همونطور كه مي لرزيد
  ". هيچكس با من همچين رفتاري نكرده

 زني حداقل ديگه داد نمي.  هرگز كسي رو اونقدر عصباني نكردي كه منو عصباني مي كني شايد"-
."   

مرد همين الان دو تا .  گوش كن":  كريستين ادامه داد،  وقتي استفاني تلاش كرد خودش رو آزاد كنه
بايد .  جايي رو ببينن تا چند ساعت هم نمي تونن درست.  توي آشپزخونه هستن كه صدمه ديدن

اين مدت خودمون تنهايي بايد  توي،  بهت يادآوري كنم كه بخاطر اينكه يارهامون رو ناقص كردي
تا از دو ؟  بخاطر اين موضوع سرزنشم مي كني داري":  استفاني با عصبانيت پرسيد ". مواظب باشيم

من فكر كردم گروگانگيرها هستن و بهشون حمله  افراد تو يواشكي پشتمون راه مي افتن و چون
 كريستين اعتراف كرد "؟ تونستي بهم بگي محافظ هم داري مثلا چرا نمي؟  سرزنشم مي كني،  كردم

و اين .  دارينميشه مطمئن بود كه جلوي زبونت رو نگه .  هنوز هم ندارم.  چون بهت اعتماد نداشتم": 



و وقتي نگاه متهم كننده ي  ". با احتياط پيش بره وگرنه شكست مي خوريم قضيه بايد خيلي
 من به تعهدت در قبال":  شونه هاش رو با پشيموني بالا انداخت و مطمئنش كرد،  ديد استفاني رو

نداشتم اونها  انتظاراما .  شايد بخاطر اوضاع پيش اومده بايد بهت مي گفتم.  ژان پاول شكي ندارم
كردم هر زني كه  تصور مي.  شجاعت و تواناييت براي جنگيدن رو هم دست كم گرفتم.  ديده بشن

فكر نمي كني تصور ":  استفاني با لحن خشكي پرسيد ". وحشت مي كنه،  بدونه به محافظ نيازه
فقط ما و اونهاييم و  كردم فكر مي؟  وحشتناكتره،  اينكه فقط يه مرد داره ازمون محافظت مي كنه

باعث .  راحت اينجا نشسته بودي تعجبي نداشت كه اينقدر.  هيچكس بجز تو نمي تونه كمكمون كنه
  ". دونستم تاسفه كه چيزي درباره ي ارتش كوچيكت نمي

   "؟ فكر مي كني نمي تونم ازتون دفاع كنم"-
من فكر مي كنم تو هر ":  گفت بازوهاي خطرناك بيرون كشيد و به سردي استفاني خودش رو از اون

حالا ازت مي خوام از اتاق من بري بيرون و .  در واقع مي دونم كه مي توني...  بكني كاري مي توني
كريستين  ". رفتم همين الان از سنت لوسين مي،  اگه بخاطر ژان پاول نبود.  ديگه اينجا نيا لطفا

 ". ساعت بفرستمت بري تونم در عرض چند مي":  پيشنهاد داد،  همونطور كه به طرف در مي رفت
تو همينو !  آره،  اوه":  پيروزمندانه اي پرسيد و با لحن اين بار چشمهاي استفاني بود كه باريك شد

تو فكر .  حمله ي وحشيانه ي چند لحظه پيشت واسه چي بود حالا مي فهمم اون؟  مگه نه،  ميخواي
كريستين وايساد و چشمهاشو روي  "! اشتباه ميكني...  خوب؟  نه،  مي كني مي توني منو بترسوني

،  باور كن.  من اين كار رو نكردم تا تو رو بترسونم":  استفاني به حركت درآورد و با لحن نرمي گفت
 ". بشم معتادت،  من مي تونم با يه كم تمرين.  بغل كردن تو خيلي خوبه.  كه بايد بترسم اين منم

 هم مچ هستين شما خيلي با.  بچسب به دنيس":  گل انداخت و توپيد استفاني احساس كرد صورتش
مي كنن تا جاي خالي  بالشتك كوچيكي كه توي قفسه ي كتاب استفاده(مثل دو تا بالشتك كتاب ... 

   ". زشت) مترجم:  كنار كتابها پر بشه و نيفتن
به خواهرزاده ت يه توضيحاتي  دوباره بايد.  بيا طبقه ي پايين":  خشكي دستور داد كريستين با لحن

،  بكشنّ و بخاطر اطمينانت به اين كه دو تا مرد مي خوان منو...  حتما بخاطر فريادت ناراحته.  بدي
.  محافظت كني مي تونم ببينم كه تو حاضري خودت رو حتي جلوي من هم بندازي تا ازم.  نگرانه

استفاني اخم وحشتناكي به  تين در رو بست وكريس ". اما نيازي به اين كار نيست،  ممنون مادموازل
از اين لحظه به بعد كريستين رو  بايد.  كريستين خيلي راحت مي تونست حالش رو بگيره.  در كرد

مي رفت و ،  اگه شانس ياريش مي كرد.  رفت در اولين فرصت از سنت لوسين مي ناديده مي گرفت و
  .  ژان پاول رو هم با خودش مي برد

 اون همه ي.  كريستين مي تونست از خودش مراقبت كنه.  اين فكر سرش رو تكون داد با استفاني
استفاني ،  اگه اينقدر ديكتاتور نبود.  برنامه ها رو مي ريخت و تمام اينها هم روي دوش خودش بود

 كار رو غيرممكن اما حالا كريستين اين.  واقع سعي هم كرده بود در...  حتما باهاش همكاري مي كرد
تابلو بود وقتي كريستين  استفاني بايد خودش تنهايي همه چيز رو كنترل مي كرد چون.  كرده بود

استفاني الان .  بهش نمي گفت چيزهاي ديگه رو هم،  بهش نگفته بود توي ساحل محافظ گذاشته
براي اون مردهاي بي گناه هم .  بايد به هوش خودش تكيه مي كرد.  ديگه خودش بود و خودش

پس چطوري مي شد كه بي ،  كريستين دوراند بود وقتي سر و كار اون دو تا مرد با...  اما،  ف بودمتاس
چون مطمئن بود لوئيزا داره .  به جاي اون دو تا مرد بود استفاني آرزو مي كرد كريستين؟  گناه باشن

 !  مهربوني لوئيزا درست مثل دوستي خاله خرسه بود و،  بهشون رسيدگي مي كنه
 

كل ظاهرش باعث شد دوباره .  لبهاش شد استفاني رفت تا موهاش رو خشك كنه كه متوجه كبودي
دست و پاش هنوز مي .  اندازه بهم ريخته نشده بود تا بحال هيچوقت تا اين.  گونه هاش گل بندازن



ن از با جديت به خودش گفت كه بخاطر دويد.  به خودش نبود انگار اصلا متعلق،  لرزيد و بي حس بود
امشب يه  .  شده و شروع به لباس پوشيدن كرد تا به طبقه ي پايين بره اينجوري،  ساحل به طرف بالا

استفاني انگشتهاش رو روي لبهاش كشيد و سعي كرد اين حس رو از بين ببره اما ...  شب خاص بود
ونو محاصره انگار كريستين هنوز ا...  مي تونست بوي افترشيو كريستين رو احساس كنه هنوز هم

متنفر  تنفر از كريستين نظر خيلي خوبي بود و استفاني مي تونست به خوبي بقيه از يكي.  بود كرده
قبل از اومدن .  اين فكر درجا ميخكوبش كرد و با نگراني به خودش توي آينه خيره شد.  بشه

اون هميشه .  داشت حالا تنفر كه ديگه جاي خودشو،  استفاني هيچوقت عصباني نمي شد،  كريستين
  ؟  بود حالا اون حالش كجا رفته.  همه زندگيش رو شاد و خندون بود

و مشخص بود  مشخص بود منتظرش بوده...  ژان پاول روي كاناپه نشسته بود،  توي طبقه ي پايين
 نگاهش كرد و با دلواپسي ژان پاول از جاش پريد و با دقت،  وقتي استفاني وارد شد.  خيلي هم نگرانه

   "؟ هستي عصباني.  استوي،  صداي داد زدنت رو شنيدوم":  گفت
موضوع خاصي نبود .  ديگه نه":  بغلش كرد و با لحن اطمينان بخشي گفت،  استفاني بهش لبخند زد
   "؟ نگراني پس چرا،  تازه من كه سر تو داد نمي زدم.  ولي الان ديگه حل شده

 كريستين داد مي زدي داشتي سر عمو":  تحسين نگاهش كردژان پاول با ترسي آميخته به احترام و 
   "؟

اما الان ديگه .  من داد مي زد اون داشت با صداي خيلي بلندي سر":  كريستين همون لحظه رسيد
،  حضور خواهرزاده ش دست و پاش بسته بود استفاني كه بخاطر ". اون منو بخشيده.  مشكلي نيست

:  گفت،  با آسودگي كه توي صداش موج مي زد هم آروم گرفت ومجبور شد چيزي نگه و ژان پاول 
اين يه دعواي عاشقانه .  همديگه داد مي زنن و بعدش شادن بعضي وقتها مامان و پاپا هم سر...  اوه"

   ". هست پاپا ميگه؟  آره،  ست
   ". شاده استفاني الان.  اون كاملا درست ميگه":  كريستين با لحن ملايمي مطمئنش كرد

خواست به طرف  استفاني نفس عميقي كشيد و درست وقتي كه مي.  ژان پاول به سمت باغ دويد
،  مردي كه توي ساحل بودن اون دو تا":  پسرك وايساد و با نگاه متعجبي گفت،  كريستين برگرده
   "؟ كي بودن استوي

   ". آدمهاي خوبين.  قايقش كار مي كنن افراد عمو كريستين بودن كه توي،  اوه"-
دويدي و چرا اون تو رو خيلي محكم پيش خودش  پس چرا تو اونقدر سريع به طرف عمو كريستين"-

   "؟ نگه داشت
   ". داشتم بغلش مي كردم":  كريستين خيلي راحت گفت

   "؟ داد مي زدي پس واسه چي سرش ". ژان پاول با خوشي به استفاني نگاه كرد
اما كريستين يه بار ،  رسيد بهانه اي به ذهن استفاني نميژان پاول مي خواست همه چيز رو بدونه و 

   ". اون خيلي بد اخلاقه":  گفت ديگه وظيفه ي اونو انجام داد و با لحن غمگيني
پس در كنار بقيه ي ":  كريستين برگشت و توپيد استفاني به طرف،  وقتي ژان پاول بيرون رفت

   ". هستي يه دروغگوي عالي هم،  مهارتهات
دوست داشتي ژان پاول ":  انداخت ين نگاه تمسخرآميزي بهش انداخت و شونه هاش رو بالاكريست

   "؟ شك كنه
قضيه رو ،  بدون اين جزئيات بي ربط و شاخ و برگ دادن مي شد":  استفاني با لحن محكمي گفت

  "... كني كه اون فكر كنه اصلا لازم نبود كاري.  فيصله بدي
اين باعث شد يه ؟  بايد نگرانت كنه اما چرا.  عاشقانه نگرانت مي كنهدعواي !  فهميدم!  آها"-

من الانش هم يه طرف يه ،  خوب مي دوني و همونطور كه خودت هم خيلي...  پسربچه خوشحال بشه
   "! تو كاملا در اماني مادموازل!  زشت يكي از اون دو تا بالشتك...  ماجراي عشقي هستم



پيش ژان پاول رفت و استفاني اين بار جلوش رو  به استفاني انداخت وكريستين نگاه تحقيرآميزي 
.  رو گرفته بود و يه كم طول مي كشيد تا روبراه بشه در حال حاضر كريستين بدجور حالش.  نگرفت

استفاني مصمم بود تا زماني .  رسيدن شام و ديدن دنيس هم نبود و منتظر...  خيلي شوكه شده بود
انگار ذهن .  كريستين هم باهاش حرف نزد،  اتفاقا.  كريستين صحبت نكنه با،  كه لازم نشده

چيزي بود و استفاني با خودش فكر كرد حتما داره به اين فكر مي كنه كه چطور از  كريستين درگير
كه ،  و هم خودش...  هم بخاطر حضور كريستين...  غذاش توي ناآرومي صرف شد.  خلاص بشه شرش
 اما ژان پاول حواسش خيلي جمع بود و استفاني.  ژان پاول عادي رفتار كنهمي كرد بخاطر  سعي

احساس مي كرد كريستين هم متوجه اون چشمهاي تيره ي درخشان كه مرتب روشون در حال 
  .  شده،  بود حركت

به حالتي كه استفاني و  اون خيلي.  انگار دنيس مايل نبود مثل هر شب زود براي خواب ناپديد بشه
كم كم داشت مشكوك مي .  بود علاقمند شده،  كريستين از نگاه كردن به هم خودداري مي كردن

.  هم داشت مي رفت اتاقش كريستين كنترل اوضاع رو بدست گرفت و استفاني،  شد و در آخر
 ميشه ما رو ببخشي،  دنيس.  استفاني مي خوام باهات حرف بزنم":  كريستين با احترام خشكي گفت

   ". بريم توي كتابخونه بايد؟ 
 من خيلي راحت مي تونم وقتم رو سپري كنم!  البته":  لبخندهاي جذابش رو زد دنيس يكي از اون

   ". كريستين
البته مهم !  سپري كنه وقتش رو،  استفاني فكر كرد شايد دنيس با گوش دادن از سوراخ كليد روي در

كسايي كه علاقه به دونستن .  چيز ختم مي شدآخرش به يه ،  هر گفتگويي با كريستين.  هم نبود
دوتاشون وارد امنيت و خلوت كتابخونه  وقتي!  فقط كافي بود توي باغ وايستن،  حرفهاشون داشتن

شك ندارم دلايل و انگيزه هات .  ادامه پيدا كنه اين نمي تونه":  كريستين با جديت گفت،  شدن
   ". يي روي امنيت ژان پاول تمركز كنماينجا اما من نمي تونم تا وقتي،  عالي هستن

كريستين ،  اگه يه خط حمله نمي گرفت!  بفرما.  شد استفاني نشست و با سردي به كريستين خيره
  .  يكي ديگه رو امتحان ميكرد

حاضر به رفتن  تو هم،  اگه جامون عوض مي شد.  من عمراً از اينجا نميرم":  استفاني با قاطعيت گفت
و اين بهم  مردم من يه.  اين اصلا قابل مقايسه نيست":  كريستين با تشر گفت ". نمي شدي

   ". امتيازهاي زيادي ميده
.  اونقدري قدرت و برتري داري تا بتوني جلوي همه در بياي تو!  آره متوجهش شدم":  استفاني توپيد

،  تت اينقدر زياد نبودبعديش ثروتته و اگه تو ثرو.  قدرت جسمانيته بهترين برتري تو نسبت به من
يه مقدار ،  به نظر من تو بايد به جاي اين برخورد قدرت منشانه ت.  نمي افتاد جون ژان پاول به خطر

   ". زيادي احساس گناه كني خيلي
همين !  زيادي احساس خشم مي كنم من يه مقدار خيلي ". كريستين نگاه نااميدي بهش انداخت

مهارت حيرت انگيزي مي توني از اصل مطلب دور  تو با.  رو ديوونه كنهبحث كردن با تو كافيه تا يكي 
   ". اينكه به طور طبيعي احمق باشي مگه،  به نظر من اين كارت عمديه.  بشي

تي اگه منو به اتاق مطالعه ي ":  لحن محكمي گفت از جاش بلند شد و با،  استفاني به قصد ترك اونجا
من .  فكر مي كنم مي تونيم اين جلسه رو تمومش كنيم پس،  يدعوت كردي تا بهم توهين كنيِري 

   ". هم همينطور تو...  بايد حواسم به ژان پاول باشه
مدت تو رو به ارتش  توي اين.  الان اين قضيه رو ول مي كنم...  خيلي خوب":  كريستين توپيد

ساحل از حمله ي استفاني توي  و به طرف در رفت و دو تا مردي رو كه  ". كوچيكمون معرفي مي كنم
  .  صدا زد،  مصدوم شده بودن

 



مي تونست برق ضايت رو توي ،  عذرخواهي كنه وقتي استفاني مجبور شد كارش رو توضيح بده و
خواد تحقيرش كنه اما اصلا كارش رو به روي  مي دونست كريستين مي.  چشمهاي كريستين ببينه

بهترين كار رو كرده بود و اين تقصير كريستين بود كه  استفاني.  خودش نياورد و خجالت نكشيد
 حتي اين كار استفاني به،  خوشبختانه دو تا مردها خوب باهاش كنار اومدن.  بود چيزي بهش نگفته

 مشكل،  اونا خيلي قوي به نظر مي رسيدن و بجز قرمزي خفيف چشمهاشون.  نظرشون جالب اومد
لحن تندي  استفاني با،  كريستين وايساد و بهش خيره شدوقتي مردها رفتن و .  ديگه اي نداشتن

   "؟ تموم شد":  پرسيد
   ". كنيم فردا نقشه مون رو عملي مي.  فعلا آره"-
   ". خيلي خوب"-

كريستين انگار .  كريستين اعتماد نداشت حتي يه ذره هم به.  استفاني اصلا احساس آرامش نمي كرد
استفاني نگاه تحقيرآميزي به  ". در نظر بگيرم دنيس رو همبايد ":  گفت،  با خودش حرف بزنه

كريستن باز هم داشت به اون زن ،  توي خطر غوطه ور بودن توي اين شرايط كه.  كريستين انداخت
 .  فكر مي كرد

   ". منم ديگه ميرم تا به مشكل خودم يه نگاهي بندازم.  اون مشكل توئه خوشبختانه"-
كريستين يادآوري .  رد بشه كه دست كريستين به طرف بازوش اومد خواست از جلوش استفاني مي

يه  كارت شناساييم رو،  قبل از اينكه به من حمله كني.  من هم بايد مراقب ژان پاول باشم":  كرد
دونست كه  اما خوب مي،  استفاني بدون اينكه اعتنايي بهش بكنه از اونجا رفت ". چكي بكن

استفاني عادت ...  اصلا اهميتي نداشت.  رفتنش رو تماشا مي كنه كريستين توي هال وايساده و
.  رضايت از پله ها بالا رفت با،  و بدون اينكه به پشت سرش نگاهي بندازه.  داشت كه بهش نگاه كنن

.  كرده بود استفاني هم يه طرف اين شراكته چون كريستين اعتراف،  يه جورايي الان برنده شده بود
اما الان فقط احساس ،  داده بود استفاني خوشحالتر مي شد دتر اين برخورد رو انجاماگه كريستين زو

كريستين اونقدر باعث ناآرومي و عصبانيتش شده بود كه احساس مي .  نگراني و اضطراب مي كرد
اون كاري كرده بود كه استفاني از جادوي اين مكان بيرون بياد و با سرعت به .  كرد يه آدم ديگه شده

 دلش مي خواست بره.  جزيره زيباي استفاني حالا يه مكان پر خطر بود.  واقعي پرتاب بشه يايدن
 .  اما نه بدون ژان پاول...  خونه

   "؟ مادموازل كين،  حرفهاتون تموم شد!  آه"-
نگاهش  دنيس رو ديد كه وايساده و،  استفاني از عالم خيال بيرون اومد و سرش رو بلند كرد وقتي

داشته وارد اتاق  اون دستش رو روي در اتاق كريستين گذاشته بود و كاملا مشخص بود كه.  مي كنه
كاملا ":  لحن محكمي مطمئنش كرد استفاني با.  يا شايد هم داشته از اتاق ميومده بيرون...  مي شده

  ". پيشش كريستين تنهاست اگه دوست دارين برين پايين.  تموم شده
منتظرش مي مونم تا بياد  فقط.  ونطور كه مي بيني آماده م كه به رختخواب برمهم.  فكر نكنم،  اوه"-

   ". بالا
،  رنگ لباس.  ساتن كاملا سكسي پوشيده بود دنيس يه ربدوشامبر توري و.  آره استفاني مي ديد

 زياد مهم نبود كه دنيس داشت از اتاق.  تيره دنيس داشت سرخ آتشين بود كه تضاد زيبايي با موهاي
چون كاملا مشخص بود كه همين الانش هم براي شب برنامه هايي .  بيرون ميومد يا واردش مي شد

اعصابت رو ؟  چرا پايين نمي ري و يه نوشيدني نمي خوري":  نيشداري گفت استفاني با لحن.  داره
...  لمادمواز،  كريستين اعصاب منو آروم مي كنه":  دنيس با لبخند خرسندي گفت ". كنه آروم مي

اگه قبلا شك .  استفاني فقط وارد اتاقش شد و در رو محكم بست"... اون معمولا اين كار رو مي كنه
با حس افسردگي كه  سعي مي كرد...  آروم براي خواب آماده شد.  داشت الان ديگه مطمئن شده بود

چرا بايد استفاني .  اين حس عصبانيش هم مي كرد.  با ديدن دنيس بهش دست داده بود بجنگه



هر چي باشه از كريستين ؟  اهميتي مي داد كه كريستين امشب و هر شب رو با معشوقه ش بگذرونه
  .  متنفر بود

به ژان پاول بندازه كه تقريبا خورد به كريستين كه  استفاني لباس خوابش رو پوشيد و رفت تا نگاهي
  .  داشت توي راهرو ميومد

 كريستين تعادلش رو از دست داد و همون لحظه دست كريستينبراي جلوگيري از برخورد با  استفاني
 هست من حواسم به ژان پاول.  بهتره بري به رختخواب":  با لحن تندي گفت به طرف بازوش اومد و

."   
   ". وقته توي اتاقته كاباره خيلي.  تو درگيريهاي ديگه اي داري":  استفاني با صداي آرومي توپيد

   "؟ حرف مي زني درباره ي چي":  برگردوند تا بهش نگاه كنهكريستين استفاني رو 
من به ":  خشكي گفت و با لحن دستهاش خيلي هم ملايم نبودن و استفاني خودشو بيرون كشيد

كه نمي توني در آنِ واحد دو  تو...  خوب.  دنيس كه داشت مي رفت توي اتاقت شب بخيرم رو گفتم
من ؟  شايد بتونيم زمان رو تقسيم كنيم يا.  ژان پاول هستمپس من مواظب ،  جا حضور داشته باشي

از سه تا شش پيشش باشي تا باز من برگردم سر  تو هم مي توني،  از ساعت ده تا سه مواظبش ميشم
   ". خواب احتياج داري هر چي باشه تو بيشتر از من به.  وظيفه م

رو باز كرد و به داخل اتاق نگاه  ع درسري،  كريستين برگشت و با قدمهاي بلندي به طرف اتاقش رفت
برو !  چقدر عجيبه كه اتاق خاليه":  كرد و توپيد دوباره بيرون برگشت و با تنفر به استفاني نگاه.  كرد

راضي كن كه واسه يه روز تا جايي كه مي شد دردسر درست  خودت رو با اين.  به تختت مادموازل
اين تويي كه به خواب ،  با توجه به اين موضوع.  شروع كنيتوني  فردا دوباره مي.  كردي و بخواب
   ". داره بيشتري احتياج

اگه اون وارد اتاقت ":  گفت،  استفاني كه گونه هاش بخاطر نگاه تنفرآميز كريستين آتيش گرفته بود
   ". زدم من باهاش حرف.  پس حتما داشت ازش بيرون ميومد،  نميشد

دنبال جايي مي  احتمالا داشت.  س واقعا بايد براش دل بسوزونمپ":  كريستين با لحن تندي گفت
   ". گشت تا قايم بشه

احساس ميكرد يه .  تقريبا به طرف اتاقش دويد كريستين وارد اتاقش شد و در رو بست و استفاني
دنيس رو ديده كه يه دستش رو روي در اتاق كريستين  اما مطمئن بود...  آدم دردسرساز و پسته

درسته كه .  توي اتاق كريستين بود و داشت مي خنديد احتمالا دنيس الان هم.  بودگذاشته 
شايد اين رو گفته بود تا كاري كنه ...  اين حرف كريستين بود اما،  كريستين گفته بود اتاق خاليه
كريستين عمراً همچين فرصتي رو از دست نمي داد و استفاني خيلي .  استفاني احساس حماقت كنه

  .  بود توي تله ش افتادهراحت 
 

پايين رفت ديد كه  وقتي براي صبحونه.  كريستين يه سوپرايز براي استفاني داشت،  صبح روز بعد
ژان پاول توي .  مي افته دنيس هم اونجاست و اين اتفاق عجيب مطمئنش كرد كه يه اتفاقي داره

اب بيدار كرده تا يه كم باهاش تنها خو استفاني حس مي كرد كريستين ژان پاول رو زود از.  ايوون بود
اما مي تونست ببينه ،  بود و از كله ش بيرون نمي رفت شب قبل هنوز هم روي اعصاب استفاني.  باشه

دو تا مردها سلانه سلانه روي ايوون رفتن و كنار ژان ،  براي شروع.  كه امروز صبح همه چيز متفاوته
استفاني با تعجب به كريستين نگاه كرد .  رو گرفتنبود كه دستورات جديدي  مشخص،  پاول نشستن

 لااح.  اوضاع تغيير كرده":  چون با لحن سردي گفت.  كريستين هم دقيقا منتظر همين بود و انگار
دنيس نگاه  استفاني فوراً به ". محافظتمون رو علني مي كنيم.  ديگه نميشه بي سر و صدا پيش رفت

 كاملا موافقم":  خشكي گفت استفاني با لحن.  افشاگري گيج و متعجب نشداما اون اصلا از اين ،  كرد
   ". كنه اين كار مردم رو منصرف مي.  علني شدن محافظت خيلي بهتره. 



اون .  گفتم من همه چيز رو به دنيس":  كريستين گفت،  وقتي استفاني به دوتاشون خيره شد
تا مرد كه از ژان پاول  با بودن سه.  نه ترين كارهاين عاقلا.  موافقت كرده كه امروز از اينجا بره

ساز باشه كه اونوقت همه چيز  وجود يه زن مي تونه مشكل.  ديگه مشكلي نيست،  محافظت مي كنن
   ". مادموازل،  من دوست دارم تو هم با دنيس بري.  رو خراب مي كنه

كريستين اصلا بي خيال  انگار!  يه ترفند ديگه تا شرش خلاص بشه.  استفاني با سردي نگاهش كرد
 .  نميشد

   "؟ موسيو،  داري بهم دستور ميدي"-
 اگه كريستين فكر كرده بود كه.  همونطور به كريستين نگاه كرد.  دوست داشت بدونه استفاني واقعا

همه اينها غيرقابل بخشش بود و كريستين .  كاملا در اشتباه بود،  هاي ديروز اون رو ترسونده اتفاق
كريستين با .  نه اينكه اونجا بشينه و دستور بده،  خودش رو جمع و جور مي كرد بايد الان از خجالت

 دنيس با چشم باز به اين مشكل.  من دارم ميگم اين كار عاقلانه ست":  آزاردهنده اي گفت حالت
 توني باهاش بري مياون به مارتينيك برمي گرده و تو هم .  نگاه مي كنه و الان هم داره از اينجا ميره

هزينه ي هتلت رو پرداخت  البته توي اين مدت مايلم.  مي توني برگردي،  وقتي همه چيز تموم شد. 
دنيس همه حرفهاشون رو مي شنيد هم  اينكه.  اين حرف فقط به ناراحتي استفاني اضافه كرد ". كنم

سرش ،  و هر چند لحظه يكباربه نظر مي رسيد  اون خيلي خودبين و از خود متشكر.  بدترش مي كرد
  .  رو با حالتي فيلسوفانه تكون مي داد

براي موندن  دلايلش هم.  مادام پاسكال توي اين قضيه درگير نيست":  استفاني با لحن تندي گفت
من خاله ي ژان پاول ...  اون مهمون تو و مشكل خودته.  كاملا با دلايل من فرق داره،  توي اينجا

از ،  تا وقتي هم كه اونها برگردن.  پدرش از من خواستن تا بيام اينجا و مراقبش باشمهستم و مادر و 
   ". اينجا نميرم

تو فقط توي دست و ،  اگه مشكلي پيش بياد":  عصبانيت گفت كريستين اخم وحشتناكي كرد و با
   "! پايي

استفاني با لحن .  نداشت اين يه اختلاف بزرگ بود و استفاني خيال عقب نشيني.  اما استفاني نترسيد
،  شايد بگي من موي دماغ يا يه مزاحم دردسرسازم.  من ژان پاول رو ول نمي كنم":  گفت محكمي

   ". و اينجا هم مي مونم اينجام اما
اما اين رو مي دونم كه .  و غريبت نميشم من متوجه اين كلمات انگليسي عجيب":  كريستين توپيد

   ". يه چشمم به تو،  برادرزاده م باشه بايد يه چشمم بهمن ،  اگه مشكلي پيش بياد
من سرم گرم اين ميشه كه ":  با عصبانيت گفت استفاني وايساد و صبحونه ش رو نصفه گذاشت و

پيشنهاد مي كنم به مشكل مادام پاسكال برسي و توي ،  در ضمن!  حواسم به خواهرزاده م باشه
انگار اجازه نداشت راحت هر ،  صبانيت از خونه بيرون رفتبا ع استفاني "! كارهاي من دخالت نكني
بازوش رو گرفت و اونو با خودش به طرف باغ برد و ،  كريستين دنبالش اومد.  چيزي رو از سر بگذرونه

،  وقتي به بوته هاي پر گلُي كه توي حاشيه ي چمنزار بودن رسيدن.  فضول دور كرد از چشمهاي
عقل نياي  اگه سر!  مي خوام از اينجا بري":  خودش برگردوند و توپيدكريستين استفاني رو به طرف 

يه زن فقط وبال ،  مسائل توي اين جور.  مي برمت بالا و اون ساكي كه قبلا حرفش رو زدي بر مي دارم
استفاني با با عصبانيت  ". ثابت كردي اينو،  وقتي ديروز به دو تا مرد بي گناه حمله كردي.  گردنه

و خودش رو از چنگ كريستين آزاد كرد  ". گرفتم و بهشون چيره شدم و حالشون رو":  ديادش آور
هر كار اشتباهي ":  گرفت با لحن متهم كننده اي گفت انگشتش رو به طرفش،  و يه قدم عقب رفت

من هم ،  اگه تو مثل يه ديكتاتور رفتار نكرده بودي.  تقصير تو بوده،  كه بعد از اومدنت انجام دادم
تنها كاري كه بايد از همون اول مي كردي اين بود كه .  كردم سرپيچي كنم هيچوقت سعي نمي

اينو توي .  چون داري از زور خودخواهيِ زياد مي تركي،  تو اين كار رو نكردي.  بگي حقيقت رو بهم



.  من حق يكسان و مسئوليتهاي يكسان دارم.  فرو كن كه من تا آخرش توي اين قضيه هستم كله ت
   "! معشوقه ت رو به يه جاي امن بفرست و دست از سر من بردار

اما استفاني سعي كرد ،  رو بين دستهاش گرفت و سرش رو بالا گرفت كريستين صورت استفاني
و استفاني هم ،  سعي مي كرد اونو با چشمهاي آبي خشنش از پا در بياره كريستين داشت.  نترسه

با اينكه تكون دادن لبهاش خيلي سخت .  ست يه ذره هم حركت كنهاگرچه نمي تون...  بهش خيره شد
:  گفت،  واسه همين از بين لبهايي كه به سختي تكون مي خورد.  نمي تونست ساكت بمونه اما،  بود

   ". قبولش كن.  ما توي اين قضيه با هميم.  خشونت تو رو به جايي نمي رسونه!  من نميرم"
زانوم ميذارم و با لذت  تو رو روي،  وقتي همه اينها تموم بشه":  كريستين با صداي آرومي غريد

  .  كرد و با اخم بهش خيره شد و ولش ". ضربه هايي بهت مي زنم تا يه كم عقل وارد بدنت كنه
مردم بايد احترام گذاشتن رو .  سرت ميشه تو احتمالا يه كم احترام":  استفاني با لحن محكمي گفت

اينقدر راحت دست به خشونت مي زني كه نشون ميده  تو.  متنفرم موسيو دوراندمن ازت .  ياد بگيرن
   ". طبيعتت اينجوريه

موقعيتهاي اين .  من نگران سلامتيت هستم":  ناراحتي روش رو برگردوند و توپيد كريستين با
   ". بخشم من هيچوقت خودم رو نمي،  اگه اتفاقي برات بيفته.  كاملا خارج از توان توئه چنيني

   "؟ زد ديروز كي بود زنگ":  و فوراً اضافه كرد  "! خواب ديدي خيره":  استفاني گفت
تي تا خبر بده  دفترم توي كانادا بود كه زنگ زد ". كريستين برگشت و با بي حوصلگي نگاهش كرد

مي دارم به اين فكر  كم كم؟  و ميشه اين اصطلاحات انگليسيت رو تموم كني رو پيدا نكردنيِري 
به طرف خونه راه ،  گرفته بود استفاني در حالي كه سرش رو بالا ". افتم كه هوشت خيلي محدوده

  .  افتاد
.  استفاني خلاص بشه و دوباره هم شكست خورده بود كريستين يه بار ديگه سعي كرده بود تا از شر

به قايق بزرگش مي  اون ژان پاول رو.  مي خواد چيكار كنه استفاني دقيقا مي دونست كه كريستين
اما احتمالا باز هم كلكهايي توي آستينش داشت كه .  متجاوزها وايسه برد و آماده مي شد تا جلوي

حتما دوباره مي گفت كه تقصير ،  و وقتي استفاني اشتباهي مي كرد،  كرده بود درباره شون سكوت
  .  استفانيه خود

 
كاملا ،  به نظر بياي ين باعث ميشه تا جذاباگه فكر كردي قدرت نمايي جلوي مردي مثل كريست"-

   ". در اشتباهي
پله ها وايساده و با نگاهي تحقيرآميز بهش نگاه  استفاني سرش رو بالا كرد و دنيس رو ديد كه وسط

تو همش داري .  نه خيره سري رو،  كريستين زنانگي رو دوست داره":  داد دنيس ادامه.  مي كنه
،  اگه بعد از رفتن من اينجا بموني.  كار به نظر اون خيلي نفرت انگيزهكني و اين  باهاش بحث مي

 كريستين بهت.  اون نميذاره هر كاري دوست داري انجام بدي.  رو تلف كردي مادموازل كين وقتت
   ". اعتنايي نمي كنه
نه ...  هژان پاول بهم نياز دار من اينجا مي مونم چون!  پس دعاهام مستجاب ميشه":  استفاني توپيد

   ". نگران نباش،  بازه آغوش موسيو دوراند هميشه به روت.  بخاطر چيز ديگه اي
وقتي همه .  ناآرومي نمي كنم اونقدري كريستين رو مي شناسم كه اصلا احساس.  نگران نيستم"-

   ". من اون مياد مارتينيك پيش،  اينها تموم بشه
خواهرزاده م  اين مشكل كوچيك مربوط به امنيتحتما !  شكي ندارم":  استفاني با عصبانيت گفت

   ". خيلي باعث دردسر هر دوتاتون شده
ديگه .  من اينجام و كريستين هم اينجاست.  ناراحتيم نشده خيلي هم باعث دردسر و":  دنيس گفت
   "!؟  بخوام چي مي تونم



.  نجره به بيرون نگاه كردنشست و با خشم از پ،  استفاني با عصبانيت راه افتاد و به طرف اتاقش رفت
استفاني نمي تونست كاري در .  كريستين داشت نگاهشون ميكرد.  تا مردها بود ژان پاول همراه دو

احساس بي قراري و افسردگي مي كرد و حس ميكرد ،  بعد از روبرو شدن با دنيس.  بكنه اين مورد
.  شخصيت استفاني رو عوض كرده بودكريستين تقريبا .  لبخند نمي تونه روي لبهاش بشينه ديگه

پرواز به طرف  يه باند موقتي اونجا بود كه روزانه توش چندين.  دنيس بلافاصله بعد از ناهار رفت
دنيس رو به هواپيما  كريستين جيپ رو برداشت تا.  جزيره هاي بزرگتر كارائيب انجام مي گرفت

   "؟ كريستين عمو ميشه من هم بيام":  ژان پاول با ذوق پرسيد.  برسونه
.  كريستين افتاده بود توي دام،  ژان پاول بدون اينكه خودش بدونه.  استفاني دلش پايين ريخت

و مي تونست ،  خواهرزاده ش باشه كريستين مي دونست كه استفاني هم دوست داره بره تا همراه
استفاني واقعا نمي .  ودبودنش با دنيس ب چون الان ديگه دقايق پايانيِ...  خيلي راحت مخالفت كنه

مي توني هواپيماها .  البته كه ميشه":  با لبخند گفت كريستين.  تونست اصرار كنه و مزاحمشون بشه
البته ":  و نگاه گنگي به استفاني انداخت و با لحن نرمي ادامه داد "؟ )چطوره( نس پ...  رو تماشا كني

تنهاش  عهده ي هر دوي ماست و من نمي خوام همينجامسئوليت تو به .  استفانيت هم بايد بياد خاله
و من خودم ترتيبش ...  استوي اين هم يه جور گردشه!  )عاليه(مق وِعو ":  ژان پاول گفت ". بذاريم

.  همونجور جلوي كريستين وايساد،  استفاني بدون گفتن كلمه اي.  و به طرف اتاقش دويد "! دادمرو 
.  احساس تنفر بهش دست داد،  كرده بود ز اينكه فكر بدي درباره شا،  حالا با اين حرف كريستين

   "؟ نداشته باشي اينجا تنها گذاشته بشي به نظرم دوست":  كريستين با لحن سردي پرسيد
.  اما نميدونم چرا به نظرم اين كار عاقلانه نيست.  دوست ندارم،  نه":  استفاني آروم مطمئنش كرد

 از كجا بدونيم كه.  ساختمونهاي زيادي هم اونجا هست.  باشن باند فرودگاهممكنه افراد زيادي توي 
..."  

اينو هم نمي دونيم كه اونها توي .  ما نمي دونيم ". حوصلگي روش رو برگردوند كريستين با بي
   ". بايد يه كم ريسك كرد.  قايق ميان يا با شنا با،  ساحلن

   ". اصلا به اين فكر نكرده بودم؟  بيانقايق  با":  استفاني با نگراني نگاهش كرد
فقط دو راه واسه اومدن به سنت لوسين وجود !  مادموازل،  چرا كه نه":  كريستين با نخوت پرسيد

من كه نمي تونم واسه همه ي خط .  سپردم حواسشون به باند باشه.  يا هوايي يا دريايي...  داره
 يقيناً ريسكه،  رفتن به باند فرودگاه.  غرايز خودم تكيه كنمهام و  به رابط بايد.  ساحلي محافظ بذارم

.  دوست ندارم وقتي از اينجا دورم اتفاقي بيفته.  موندن توي اينجا هم ريسك بيشتريه به نظر من. 
   ". تا از دردسر جلوگيري كنم...  واسه همين هم بود كه از اول اومدم اينجا

  "... اسكال رو با خودت نمي آوردياگه مادام پ":  ملامت بار گفت استفاني
،  اگه دنيس رو نفرستم بره":  عصبانيش رو به طرفش چرخوند و با لحن گزنده اي گفت كريستين نگاه

 يادمه يه بار گفتي.  ممكنه تو خودت رو توي يه موقعيت عجيب بندازي تا ازش دفاع كني اونوقت
رو  تو مي توني همه ي مهارت بي نظيرت،  اگه اون اينجا نباشه! ؟  خودت رو ميندازي جلوي دنيس

،  تو خبر دارم تا اونجايي هم كه از منطق.  مادموازل،  اين هدف توئه.  براي دفاع از ژان پاول بذاري
 وظايفم رو بهم ميگي ديگه حتما.  در خدمتت هستم،  وقتي دنيس بره.  من برات پر از قدرت بدني ام

."   
:  و گونه هاش داغ و سرخ شد،  زبون درازه كنه يه زن سليطه و كريستين باعث شد استفاني احساس

  "... اين خيلي بي انصافيه"
 روشِ كله گنده،  اين روش) طبيعتاً(ناتوقلمان ":  ميون حرفش پريد و با لحن سردي گفت كريستين

ي برادر و  حواسمون رو ميديم به بچه.  بيا بريم مادموازل كين؟  انتظار چيز ديگه اي رو داري.  هاست
   ". خواهرمون و دعا مي كنيم سالم برگرديم



احساس مي كرد نوكش چيده شده و حس اعصاب خردكني داشت .  بگه چيزي نبود كه استفاني بتونه
  .  اما بهر حال اين حس رو داشت...  دونست اين حس چطور بهش دست داده نمي.  كه لايقش هم بود

 
 كنار كريستين نشست و استفاني همراه ژان پاول عقب نشستندنيس جلو و .  شدن اونها سوار جيپ

وضع جاده خوب نبود و جيب هم هيچوقت جزء بهترين ماشينها .  خيلي ناراحت كننده بود همه چيز. 
از  اون شاد و پر.  البته ژان پاول اعتراضي نداشت.  مثل عذاب بود،  عقب ماشين.  حساب نميومد به

امتياز مهم كامل مي  اين يه بيرون رفتن با افراد محبوبش بود كه با يه،  براي ژان پاول.  هيجان بود
با خوشحالي به استفاني خيره  چشمهاي تيره ي براق ژان پاول!  مادام پاسكال داشت مي رفت...  شد

حالا فقط تو و .  دعاهام مستجاب شده اون داره ميره و حالا؟  بهت چي گفتم":  شدن و زمزمه كرد
اگه دعاهاي .  اما همه ي وجودش ناآروم بود،  زد استفاني لبخندي زوركي ". كريستين رو دارمعمو 

پاول رو محاصره مي كرد و تمام سنت لوسين رو زير و رو  پليس ميومد ژان،  خودش مستجاب مي شد
 اما كريستين،  استفاني مي تونست خطر رو احساس كنه!  مي گشت حتي زير سنگ رو هم...  مي كرد

.  كريستين از توي آينه نگاهش كرد و نگاهشون با هم تلاقي كرد.  سخت و سرد...  مثل سنگ بود
و اون .  برنزه تر و با اعتماد بنفس تر به نظر مي رسيد،  كه بهش مي تابيد كريستين زير نور خورشيد

  .  آبي بودن،  العاده و مثل آسمون چشمها فوق
اونقدر توي افكارش غرق بود كه متوجه نبود كريستين .  ن زل زداستفاني تقريبا بدون فكر به كريستي

استفاني به خودش اومد و سريع ،  ابروهاي تيره كه با ترديد بالا رفتن اون.  هم مي تونه اونو ببينه
استفاني ديگه واقعا داشت ثابت مي كرد كه .  اما گونه هاش سرخ و داغ شدن.  نگاهش رو گرفت

  .  كريستين كه دقيقا همين رو نشون مي دادحالت .  ديوونه ست
ارتفاع مي گرفت و بعد بسرعت پايين ميومد و هم سطح دريا مي  كمي،  جاده كنار دريا پيش مي رفت

،  كه محكم سر جاش نشسته بود و سعي مي كرد با ژان پاول حرف بزنه استفاني،  در اين بين.  شد
هنوز ،  تي مي تونست باور كنه كه بعد از اين همه روزبه سخ.  پشت سر نگاه كنه احساس كرد بايد به

،  وقتي از سربالايي بعدي بالا مي رفتن.  بالاخره ميومد،  كسي كه قصد اومدن داشت هر.  سالمن
 البته.  وايساد قلبش،  دوباره به پشت سر نگاه كرد و با ديدن ماشيني كه با احتياط دنبالشون ميومد

اگه .  استفاني اينطور فكر نمي كرد اما،  اتفاقي اين مسير رو انتخاب كردهممكن بود كسي باشه كه ... 
ماشين فقط در حدي ازشون فاصله .  تردد بود اين جاده كلا خيلي كم،  غرايزش رو هم كنار ميذاشت

استفاني برگشت و .  رو توي فاصله ي دوري نگه دارن اونا هم بتونن ماشين،  داشت كه اگه وايسادن
كريستين باز داشت از توي .  به كريستين نگاه كرد،  درشت شده بود چشمهايي كه از شدت نگرانيبا 

 استفاني بدون حرف همه چيز رو فهميد.  فقط خيلي آروم سرش رو تكون داد آينه نگاهش مي كرد و
جه چون ممكن بود ژان پاول رو متو.  در هر حال نمي تونست هم حرفي بزنه.  زد نبايد حرفي مي. 

استفاني مي خواست دوباره برگرده كه باز كريستين سرش رو تكون داد و استفاني بدون .  خطر كنه
متوجه  احتمالا قبل از اينكه خودش.  كريستين حواسش به اونها بود.  دستور ديگه اي آروم شد هيچ

منيت بهش ا با فهميدن اين موضوع احساس عجيبي از...  كريستين متوجهشون شده بود،  اونها بشه
 .  دست داد
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ففصل



اونجا يه فرودگاه بود اما اگه يكي تصور درستي از ،  از نظر اهالي جزيره.  باند فرود جاي عجيبي بود
 شد كه انگار به جاي آشيونه چند تا انبار هم ديده مي.  به اونجا نمي گفت فرودگاه،  فرودگاه داشت
 حتي.  اما فقط مي تونستن هواپيماهاي كوچيك رو توي خودشون جا بدن،  شد استفاده مي

خود باند  چون،  فقط گنجايش چند تا مسافر رو داشتن،  بزرگترين هواپيماهايي كه به اينجا ميومدن
هاي بزرگتر ببره تا از  رو به جزيرهاينكه مردم ...  خيلي كوچيك و كوتاه بود و فقط به يه درد ميخورد

،  بودن كه به شكل ساختمونهاي چوبي چند تا مغازه هم.  اونجا بتونن به مسيرهاي دورتر پرواز كنن
چون اونجا پشت هم پرواز ،  گرفته بود دور محوطه كنار هم حلقه زده بودن و كارشون هم خوب

مي رفتن كه يه نوشيدني خنك جايي  گرفت و توريستها هميشه مستقيم به سمت صورت مي
شاد و كاملا اغوا كننده انتظار اين ،  لبخندزنان فروشنده هاي محلي هم.  انتظارشون رو مي كشيد

براي گذروندن تعطيلات توي سنت لوسينِ بود و اگه چيزي  اين يه شروع خوب.  افراد رو مي كشيدن
  .  شد شلوغ پيدا مي از اون مغازه هاي كوچيك و حتما توي يكي،  هم فراموش ميشد

پاول نگاهشون كرد و كيف پول چرم كوچيكش رو به  ژان،  وقتي كريستين جيپ رو پارك كرد
.  اول هواپيماها رو تماشا مي كنم.  من پولهامو جمع كردم":  گفت ژان پاول آروم.  استفاني نشون داد

كريستين .  مي فكر كرداستفاني ك "؟ كني عمو كريستين عصباني بشه فكر مي.  بعد ميرم مغازه
بعد از اينكه مادام پاسكال .  دليلي نمي بينم بخواد عصباني بشه":  راه ميومد خيلي با برادرزاده ش

   ". مون با هم ميريم همه،  رفت
مادام پاسكال برگشت و تماشاش كرد  اما به طرف،  ژان پاول يه كم در اين باره دودل به نظر مي رسيد

به نظر استفاني ژان پاول به اندازه ي .  كه همراهش بود رو چك مي كرد كه داشت چندين چمدوني
مي خوام ":  ژان پاول با لحن محكمي گفت.  رسيد عموي فرانسويش سرد و بي تفاوت به نظر مي

استفاني متوجه شد ژان پاول چندان اهميتي نميده كه اين پرواز با  ". كنم پرواز كردنش رو تماشا
دنيس .  اون هم مثل استفاني مي خواست ديگه اثري از دنيس نبينه.  دسته ي جارو باشه يا با هواپيما

محبوب نكرده  اون حتي خودشو پيش استفاني هم...  زني نبود كه خودشو پيش يه بچه محبوب كنه
اين معماي كوچيك رو حل  استفاني به كريستين و دنيس كه كنار هم بودن نگاه كرد و سعي كرد.  بود

دنيس حتما يه .  رفتار مي كرد لا كريستين چرا جذب زني شده كه مثل ملكه ي برفيكنه كه اص
از اين .  كنه كه دليلش جسمانيه چيزي داشت كه اونو جذب كنه و استفاني فقط مي تونست فرض

  .  فكر به خودش لرزيد
داخت و هواپيما رفتن و وقتي دنيس دستهاش رو دور كريستين ان اونها همه براي ديدن بلند شدن

خوشبختانه ژان پاول داشت هواپيمايي رو كه .  سعي كرد نگاهشون نكنه استفاني،  طولاني بوسيدش
با .  جلو در حركت بود تماشا مي كرد و استفاني خيلي از اين بابت خوشحال بود روي باند به سمت

 توضيح اين،  دليلي كه كريستين قبلا براي نگه داشتن استفاني توي بازوهاش آورده بود وجود
ذهن ژان  چون اونوقت اين فكر پيچيده و بد توي.  خداحافظي عاشقانه به ژان پاول كار آسوني نبود

  .  پاول ميومد كه به همين دليل بوده كه استفاني عصباني شده بوده
پاول  اين زمين هموار و صاف خيلي گرم بود و بعد از يك يا دو دقيقه استفاني به سمت ژان هوا توي
وحشتزده ديد كه  اما.  اونو روي سرش بذاره،  تا ازش بخواد بجاي نگه داشتن كلاه سفيدش برگشت

كنارش وايساده بود و به  تا همين چند ثانيه پيش انگار ژان پاول همينجا.  ژان پاول اونجا نيست
اونو حالا استفاني اصلا نمي تونست .  نگاه ميكرد،  هواپيماي نقره اي كه مسافرهاشو سوار مي كرد

   "! پاول ژان":  استفاني وحشتزده داد زد.  ببينه
گرد و خاك از باند به ...  اما هواپيما داشت حركت ميكرد تا از زمين بلند بشه و سروصداش زياد بود

استفاني دوباره فرياد .  آورد توي چشمهاش رفت و دامنش رو دورش به حركت در،  طرفش وزيده شد
طرف مي دوه اما مطمئن بود كه ژان پاول  اصلا نمي دونست به كدوم.  زد و بعد شروع به دويدن كرد



حتي اگه ...  حتما هنوز توي ديد بود،  بود هر كسي كه ژان پاول رو گرفته.  خيلي دور نشده
  .  رو گرفتن و وحشيانه مجبورش كردن كه وايسه بازوهاش دستهايي محكم.  مقصدشون انبارها بودن
ژان پاول ":  كريستين با بي رحمي گرفتش و بهش نگاه كرد،  گردوندبر وقتي استفاني سرش رو

   "؟ اون كجاست!  دقيقه حواستو بهش ميدادي فقط بايد چند؟  كجاست
  "... وقتي دوباره نگاه كردم...  و بعد وقتي...  كنار من درست،  اون اونجا بود.  من نمي دونم...  من"-

   "! بيا بريم":  كريستين با عصبانيت گفت
اون به سمت انبارها دويد تا .  اما استفاني نيازي به زور نداشت.  و استفاني رو به سمت جلو حركت داد

وقتي استفاني از اولين انبار بيرون  اما كريستين همراهش نرفت و.  هر كدومشونو سريع چك كنه
  .  مبهوت هم كنارش بود كريستين داشت به طرفش ميومد و يه ژان پاول،  اومد

بعد .  لرزيد وايساد و نگاهشون كرد استفاني اونقدر احساس آرامش كرد كه همونطور كه بدنش مي
براي .  نمي تونست بيشتر از اين سر پا بمونه اونقدر شوكه بود كه...  روي نزديك ترين شيء نشست

ول اينجا اما ژان پا،  كابوسهاش به حقيقت تبديل شده ن چند دقيقه واقعا فكر كرده بود كه بدترين
و كريستين طوري ...  كنار كريستين حركت مي كرد،  دستش بود بود و درحاليكه دو تا ساك توي

و بدترين امتيازش ،  استفاني بهترين امتيازش اينه كه يه احمق به دردنخوره نگاهش مي كرد كه انگار
ژان ،  جا نشسته بودهمونطور كه استفاني با بدني لرزان اون.  نزديك بود جرمي مرتكب بشه اينه كه

 "؟ كني مي خواي گريه؟  چي شده!  استوي":  پاول خودشو از كريستين جدا كرد و به طرفش دويد
قاچاقي توي هواپيما  اما فكر مي كنم اون فكر كرده تو خودت رو.  نه":  كريستين با لحن ملايمي گفت

  .  كرد و استفاني رو روي پاهاش بلند كرد و از نزديك نگاهش ". انداختي
اما ،  نگراني به عموش نگاه كرد اما ادامه نداد و با"... انگار كه من؟  با مادام پاسكال":  ژان پاول گفت

با يه دست استفاني رو گرفت و با دست  در عوض.  كريستين اعتنايي به اين اشتباه ژان پاول نكرد
.  )همه چيز روبراهه(تو وا بيِن " : دوشون رو مطمئن كرد و هر.  ديگه ژان پاول رو از زمين بلند كرد

   ". خونه حالا با هم ميريم
كنترل كنه و ژان  استفاني سراسيمه سعي مي كرد چشمهاي خيسش رو پاك كنه و بدن لرزانش رو

نميخواد بغلم كني عمو ،  من ديگه بزرگ شدم":  پاول يهو صورتش قرمز شد و با خجالت گفت
   ". كريستين

اونقدر مشتاق بودم استفاني .  معذرت مي خوام":  زمين گذاشت و آروم گفت كريستين فوراً اونو روي
شايد اگه .  آخه اون خيلي نگرانت شده بود.  فراموش كردم رو به جيپ برسونم كه كاملا سن تو رو

اون فوراً ...  ان پاول مساله اي نبودژاين اصلا براي  ". بهش باشه كمك بزرگي،  دستش رو نگه داري
 .  سرش رو بلند كرد و با نگراني نگاهش كرد،  گرفت اني رودست استف

اين يه راز بود و من مي خواستم قبل از اينكه تو با عمو كريستين .  استوي،  من فقط رفتم تا مغازه"-
   ". اونجا برسونم خودمو به،  بياي

باهات ،  مي گفتيبهم ،  بشي اگه به جاي اينكه يهو ناپديد":  استفاني با صداي گرفته اي بهش گفت
   ". بستم ميومدم و بيرون مغازه منتظر ميموندم و چشمهامو هم مي

سوپرايزم خراب ،  صورت در هر.  ولي من كه الان اينجام...  ببخشيد":  ژان پاول با لحني منطقي گفت
   ". چون عمو كريستين مچم رو گرفت،  شده

اگه اين براي .  من اصلا چيزي نديدم" : كريستين مطمئنش كرد،  بودن در حاليكه به جيپ رسيده
   "! نه يه شوك ديگه،  سوپرايز باشه اميدوارم يه،  خاله ته

   ". هست از هر كدومشون يكي":  ژان پاول گفت
  .  كريستين بلندش كرد و توي صندلي عقب نشوندش



شينه تا خاله ت پيش من مي .  يواشكي توي ساكهاي كاغذيت رو ديد بزن پس تنها اونجا بشين و"-
   ". باشه يه كم راحت تر

.  حالت عادي برگشتن استفاني به عقب تكيه داد و پاهاي لرزونش كم كم به.  ماشين حركت كرد
.  اما حالت خوش كريستين متعجبش كرد ". اتفاق بيفته نبايد ميذاشتم اين":  استفاني زير لب گفت

 با مهارت عالي و سرعت زياد اون پاهاي امانتت،  وقتي گوش به زنگ دشمنها بودي":  گفت اون آروم
   ". سالمه اون.  فراموشش كن.  كوچيك و خستگي ناپذيرش داشت يواشكي در مي رفت

اونو ياد ماشيني ،  فكر سلامت ژان پاول استفاني از كريستين ممنون بود كه سرزنشش نمي كرد و
  "... اون ماشين":  گفتبا نگراني به كريستين نگاه كرد و .  انداخت كه دنبالشون ميومد

   ". دو تا افراد من بودن":  كريستين با خونسردي مطمئنش كرد
   "! تو گفتي ماشين نداري...  اما من فكر كردم"-
 مي دونستم احتمالا به فرودگاه ميايم و فكر كردم بهتره يه اسكورت.  يكي كرايه كردم ديشب"-

   ". داشته باشيم
   ". اصلا خيال نداشتي بهم بگي و البته تو":  كرداستفاني با حالت پكري زمزمه 

يا ،  تو تمام اين مدت رو يا داشتي با عصبانيت به من مي پريدي؟  مادموازل فرصتش رو داشتم"-
   ". امانتت چسبيده بودي كه فقط مي تونستم بهت يه يادداشت سريّ بفرستم اونقدر به

  "... كردم فكر،  وقتي فقط سرت رو تكون دادي"-
نمي ،  در ضمن؛ممكن بود ژان پاول شك كنه.  بگم من كه نمي تونستم اينها رو با صداي بلند بهت"-

   ". بفهمه خواستم دنيس چيزي
   "؟ چرا":  پرسيد،  استفاني كه خودش بلافاصله مشكوك شده بود

،  تيره ش كه هنوز از خيسي برق مي زد نگاهش روي صورتش و چشمهاي.  كريستين بهش نگاه كرد
من ،  در ضمن...  خيلي حساسه...  اون خيلي زود غمگين ميشه":  و با طعنه زير لب گفت.  چرخيد

   ". كني مي توني هر كدوم از اين دليلها رو كه بهت مي خوره انتخاب.  نميگم رازهامو به كسي
سرم توي كار خودم ،  عبارت ديگه به":  استفاني سريع احساسات غمگينش از بين رفت و توپيد

   "! باشه
   ". اينجوري هم ميشه بهش نگاه كرد":  تاييد كرد كريستين با لحن نرمي

واسه چند ،  چند دقيقه ي پيش.  به جلوش نگاه كرد و لبهاش رو محكم به هم فشرد استفاني مستقيم
 آخرش به تحقير،  اما هر برخورد محبت آميزي با كريستين دوراند،  ممنون كريستين شده بود دقيقه
 استفاني هنوز هم مي تونست دستهاي محكم و.  كريستين كاملا تسليم قدرتش بود.  مي شدختم 

كريستين با ملايمت .  روي بازوش احساس كنه،  دردآور اون رو كه توي باند فرود گرفته بودش
داري سعي ميكني تا از ژان پاول  مي دونم.  نمي خواستم بهت صدمه بزنم.  متاسفم":  اعتراف كرد

تو بدون شك توي دنياي خودت .  گرفتم و اعتراف مي كنم كه احتمالا بهت سخت،  ت كنيمحافظ
  ". از پا انداخته شرايط اينجا هر دوي ما رو.  جذاب و چشمگيري،  زيبا

  .  اگه مي شد بهش گفت اعتراف...  اين اعتراف كنار بياد سعي مي كرد با  "؟ درسته،  البته تو رو نه"-
   ". نيستم شكست ناپذير من"-

به نظر .  انگار هستي":  كريستين دوخت و با لحني جدي گفت استفاني نگاه تيره ش رو با جديت به
   ". چيزيه كه بين ژان پاول و اون فاجعه قرار گرفته من شكست ناپذيري تو تنها

اگه اين .  سپردن تعهدت به يكي ديگه اصلا كار درستي نيست":  لحن خشكي گفت كريستين با
  ". تو فقط خودتي و خودت،  اق بيفتهاتف
  "؟ و ژان پاول چي"-
   ". داريم ما هر دومون اونو دوست،  خوشبختانه.  فرق ميكنه.  اون بچه ست"-



.  عقب برد و با دقت به كريستين نگاه كرد،  بود استفاني موهاي براقشو كه با وزش باد پريشون شده
اما .  كاملا مشخص بود.  مسلماً ژان پاول رو دوست داشت كريستين.  اصلا نمي دونست منظورش چيه

متوجه  استفاني.  به جدا كردن يه پسربچه از پدر و مادرش نمي شد اين دليلي براي اشتياق كريستين
مشكلي ":  كريستين آروم مطمئنش كرد.  شد كريستين به آينه زل زده و فوراً گوش به زنگ شد

،  وقتي ژان پاول ناپديد شد":  استفاني با طعنه پرسيد ". رسيدن افراد من پشت سرمون.  نيست
و با لحن  به استفاني نگاه نكرد اما اصلا،  لبهاي كريستين روي هم فشرده شد "؟ اونها كجا بودن
حالا ديگه .  نمي خواستم ديده بشن.  مخفي شده بودن،  دستورات من اونها طبق":  محكمي گفت
   ". نداره اهميتي هم

.  رفتن دنيس بود،  وضعيت بوجود اومده بود تنها تغييري كه توي.  از خودش پرسيد چرااستفاني 
،  به كريستين نگاه كرد؟  جدي گفته بود،  بفهمه وقتي كريستين گفت كه نمي خواست دنيس چيزي

ژان .  به جواب نمي رسه،  كه اگه صد بار هم ازش سوال كنه اما با يه نگاه به صورتش هم ميشد فهميد
 دارين":  به سمت جلو خم شد و تا جايي كه مي تونست سرش رو نزديك اونها نگه داشت پاول

   "؟ درباره ي چي حرف مي زنين
نگاه كردن به ساكهاي .  ي يه كم هيجان رو مي كشيم داريم نقشه":  دفعه گفتككريستين ي

   "؟ آره،  كاغذيت رو تموم كردي
   "! خوشحالم خيلي راضي ومن .  )آره(وي ":  ژان پاول فوراً گفت

  .  لبهاي كريستين با شنيدن لحن شاد ژان پاول لرزيد
چيزي از اين خطر نمي دونست و اگه  ژان پاول.  اين مثل يه بازي بود.  استفاني يه لحظه ناراحت شد

كريستين هم يه بار .  ماجراجويي نگاه مي كرد هم مي دونست اينقدر بچه بود كه كه بهش مثل يه
 يعني استفاني تنها كسي بود كه احساس ترس مي كرد.  يه بار پرتمسخر و خوش،  عصباني بودسرد و 

  ؟ 
 همش در حال.  اتفاقات جديد زيادي براش افتاده بود،  كريستين دوراند آشنا شده بود از وقتي با

 كريستين بايد.  پشت هم دچار وحشت شده بود و حالا در حد مرگ ترسيده بود،  عصبانيت بود
استفاني ،  اگه كريستين يه كم منطقي بود.  چون همه ي اينها تقصير اون بود؛جواب پس مي داد

رو انجام مي  اگه همه چيز رو بهش توضيح مي داد و كار درست.  شد هيچوقت مقابلش عصباني نمي
اينها اتفاق هيچكدوم ،  نبود و اگه اينقدر زياد و تهوع آور پولدار شد استفاني دچار وحشت نمي،  داد

خيلي خيلي پر نفرت به كريستين انداخت و كريستين با تعجب ناباورانه  استفاني يه نگاه.  نمي افتاد
جنونش داشت خودش رو نشون ...  و استفاني پيامو گرفت ابروي تيره ش بالا رفت نگاهش كرد و يه

مي  ل به يه آدم كاملا متفاوتتبدي،  وقتي همه ي اينها تموم ميشد.  استفاني اصلا تعجب نكرد!  ميداد
زندگيش  از شخصيتش و،  تا قبل از ديدن كريستين.  شد و اين بيشتر از هر چيزي ناراحتش مي كرد

چون ،  بيهوده اي بود تلاش براي برگشتن به اون عادتهاي پر از بي خيالي هم كار.  خيلي راضي بود
 .  توي ذهنش مي مونه مام عمرخوب مي دونست كه اون چهره ي فرانسوي آزاردهنده براي ت

  
از خواب بيدار ،  ذهنش بود نيمه هاي شب استفاني بخاطر صدايي كه حالا مثل يه خاطره ي مبهم توي

شده بود و با اضافه شدن نگراني  خيلي بدخواب،  از وقتي كريستين به سنت لوسين اومده بود.  شد
استفاني توي تختش نشست و .  مي شدن ديگه كلا شبهاش به سختي صبح،  براي سلامتي ژان پاول
 فقط يه تلفن توي خونه بود.  مي كرد صداي پا و زنگ تلفن رو شنيده احساس.  گوشهاش رو تيز كرد

 حتما كريستين بود كه رفته بود به ژان.  تا اونجا خيلي راه بود...  مطالعه تي يري اون هم توي اتاق... 
استفاني ،  بود هر چي كه.  سر و صدا اين كار رو انجام مي داد اما اون معمولا خيلي بي،  پاول سر بزنه

اشارپش رو ،  استفاني بلند شد.  رو اونقدري نگران كرد كه نتونه بخوابه و بي خيال اين صداها بشه



پس ...  اون آروم خوابيده بود،  وقتي توي اتاق ژان پاول رو نگاه كرد.  پوشيد و يواش به طرف در رفت
هر .  يا شايد هم يه دزد...  اون يه نفر مي تونست كريستين باشه.  ي پايين بود طبقه حتما يكي توي

 يا اينكه كل شب رو بيدار مي نشست و،  استفاني يا بايد مي رفت و يه نگاهي مي كرد،  بود كسي كه
 وسط پله ها بود و خيلي آروم پايين مي رفت كه.  يواش به طرف پله ها رفت.  مواظب مي بود

صداي تك نفس تقريبا بلند استفاني رو  كريستين وقتي.  ستين پاشو روي پله گذاشت تا بياد بالاكري
همونجور وايساد و براي يه دقيقه به استفاني ،  سرش رو بلند كرد و بدون اينكه چيزي بگه،  شنيد

توي جا انگار اون چشمهاي آبي هميشه سريع .  نگران كرد سكوت كريستين استفاني رو.  نگاه كرد
  .  بيشتر وقتها توي اين شرايط اصلا نمي تونست از جاش تكون بخوره ميخكوبش مي كردن و استفاني

   "؟ چي شده"-
طوري مبهوت كريستين .  صداش تقريبا از جا پريد استفاني با شنيدن،  وقتي كريستين حرف زد

 .  برگرده شده بود كه به سختي تونست به زمان حال
   ". نگاهي بندازم مجبور شدم بلند شم و يه.  ديه چيزي مزاحمم ش"-

 .  بهش اشاره كرد كه پايين بياد كريستين به نشونه ي فهميدن سر تكون داد و
چيزي رو بهت  چون بايد تا فردا صبر مي كردم تا،  اينجوري بهتر شد.  احتمالا صداي تلفن بوده"-

   ". فنجون قهوه بخور بيا پايين و يه.  مي تونيم همين الان صحبت كنيم،  حالا كه بيداري.  بگم
كريستين رو طوري گيج كرده كه توي ،  چي كه بوده استفاني مي تونست ببينه كه پيام تلفني هر

 .  بيشتر استفاني رو نگران مي كرد حالت دوستانه اي فرو رفته و اين مساله
   "؟ بودتي يِري تلفن درباره ي فيونا و "-

و اون هيچ تلاشي نكرد تا از موضوع ،  كريستين نگاه كرد به،  ها رسيده بود استفاني كه به پايين پله
  .  طفره بره

   ". ميصحبت كن مي تونيم اونجا.  بيا توي آشپزخونه تا من قهوه درست كنم.  پيدا شدن.  آره"-
   "؟ برگردن مي خوان الان"-

و .  كريستين اطلاعات بيرون بكشهكه مجبوره از  استفاني متوجه شد دوباره توي موقعيتي قرار گرفته
استفاني اصرار .  هال نبود،  حرف بزنه و مسلماً اون يه جا كريستين تصميم گرفته بود كه دقيقا كجا

  "؟ دارن بر مي گردن":  كرد
   ". نه"-
نمي  اونها ". كريستين در رو محكم بست و برگشت و به استفاني نگاه كرد،  آشپزخونه كه رسيدن به

   ". صحبت كردمتي يِري من با .  فيونا توي بيمارستانه.  ردنتونن برگ
شده بود كه  اونقدر گيج.  روي نزديكترين صندلي نشست،  استفاني كه از اين خبر شوكه شده بود

تا .  مريض شده باشه بجز اينكه فيونا ممكنه،  هر فكري به ذهنش رسيده بود.  نمي دونست چي بگه
شدن و توي رختخواب  مريض.  فيونا هرگز توي عمرش مريض نشده بود،  جايي كه يادش ميومد

فيونا اصلا كسي نبود كه از چيزي  و،  افتادن به اين معني بود كه بايد از يه چيزهايي عقب مي موند
   "؟ چش شده":  زير لب پرسيد،  مي دونست حتما اتفاق بدي افتاده استفاني كه.  عقب بمونه

 بلند ميشد و يه فنجون قهوه كه ازش بخار  ". ه سانحه واسش پيش اومدهي":  كريستين نگاهش كرد
مي .  اين رو بهت بگم اما راه ديگه اي نداشتم كه،  به نظر شوكه مياي.  اينو بخور":  به دستش داد، 

   "؟ خواي يه كم براندي واست بيارم
همونطور به ،  بكنهسرش رو تكون داد و بدون اينكه به قهوه ي توي دستش توجهي  استفاني

شروع به قدم زدن كرد و با ،  كريستين كه ابروهاش رو در هم كشيده بود.  خيره شد كريستين
من خيلي وقته اين .  خودش رو بره و تكروي كنه خواهرت هميشه دوست داره راه":  گفت عصبانيت



اين هيچ شباهتي به فيونا  . اتفاقي كه افتاد كاملا شوكه شدم رو مي دونم اما بايد اعتراف كنم با اين
  ". نداره

  "... من نمي دونم راجع به چي حرف مي زني...  من؟  چرا"-
به تمام  ه صحراييخواهرت خيلي دوست داشته مناطق شمالي رو ببينه كه ،  از قرار معلوم"-

 ادامه دادو  كه اون هم توي اين قضيه شريكه انگار...  و نگاه مشكوكي به استفاني انداخت ". معناست
   ". انگار نمي تونه به فيونا بگه نه.  شد هم تسليم خواسته شتي يِري ،  طبق معمول": 

   ". به اين ميگن عشق":  زمزمه كرد استفاني با حالت گيجي
حالا .  من هميشه فكر مي كردم كه عشق يعني محافظت از يكي؟  آره":  كريستين با عصبانيت گفت

به نظر .  مادموازل،  اين نوع عشق خيلي عجيب غريبه.  رو به خطر بندازهجونش  گذاشته اونتي يِري 
   ". بيشتر شبيه ناتواني براي اينه كه محكم بگي نه من اين
كمكت  اگه ميخواي دعوا كني بعداً؟  ميشه لطفاً بهم بگي چه اتفاقي افتاده":  ملتمسانه گفت استفاني
   ". بدونماما الان مي خوام درباره ي فيونا ،  مي كنم

   ". اصلا نمي خوام باهات دعوا كنم من"-
حالي روش نشست كه بازوهاش روي پشت  برش گردوند و در،  كريستين يه صندلي رو بيرون كشيد

   "؟ نه مگه،  تو فيونا رو دوست داري":  زد و به استفاني زل،  صندلي قرار گرفت
   ". كنم بگو چه اتفاقي براش افتادهخواهش مي .  اون خواهر منه!  البته كه دوستش دارم"-
راه افتادن و همه ،  يه گروه سازماندهي شده و مجهز و يه راهنما كه كمكشون مي كرد اونها اول با"-

.  شدن از گروه جدا،  اما بعد بخاطر فيونا كه دلش مي خواست بيابون رو ببينه.  هم خوب بود چيز
گفته بودن  چون اونها به همه،  م دنبالشون نگشتكسي ه.  چند روزي كسي نمي دونست اونها كجان

متاسفانه ":  و با حرص ادامه داد ". داشتن اونها با خودشون نقشه و نمودار.  كه مي خوان تنها باشن
جرات نميكرد اون رو تي يِري .  بعدش بود كه دچار مشكل شدن.  صدمه ديد خواهرت افتاد و پاش

فيونا دردش بيشتر از يه ،  وقتي هم كه يكي از راه رسيد.  كنه هم نيومد پيداشون تنها بذاره و كسي
فيونا .  رمانتيك اما به درد نخور...  اونها توي فضاي باز و توي يه چادر بودن.  استخون بود شكستگي

دست كم  مي گفت اونتي يِري .  توي بيمارستانه و عوارض هواي سرد هم به مشكلاتش اضافه شده
   ". بمونه بايد دو هفته همونجا
 داره با كي حرف مي زنه و دست كريستين رو كه روي پشت صندلي قرار داشت استفاني فراموش كرد

   "؟ حالش كه خوبه":  گرفت توي دستش، 
 ". انگشتهاي استفاني رو به گرمي توي خودشون گرفتن،  اون انگشتهاي كشيده ي آفتاب سوخته

البته اون زنگ زده بود تا با تو حرف .  بهبود فيونا راضيهروند  پيششه و انگار ازتي يِري .  خوب ميشه
   ". من هم اينجا باشم انتظار نداشت كه.  بزنه

 پس...  پس!  اوه":  خيره ي آبي و درخشان تلاقي كرد استفاني نگاهش كرد و چشمهاش با اون نگاه
   "؟...  

؟  پاول بگيم درباره ي ژان بهشون.  واسه همين بايد باهات صحبت كنم":  كريستين با جديت گفت
گزينه هايي مي تونه  چهتي يِري ،  اگه اين كار رو بكنيم؟  بذاريم بفهمن كه پسرشون توي خطره

دلش ،  مي فهميدتي يِري اگه .  منظور كريستين چيه استفاني دقيقا مي دونست كه "؟ داشته باشه
شدت نگراني حالش بدتر مي شد و اين  اون حتما از.  بياد اما فيونا نمي تونست،  مي خواست برگرده

هم نمي دونست بايد برگرده يا پيش تي يِري .  بهش نياز داشت آخرين چيزي بود كه با اون حالش
هم بيشتر از فيونا توانايي تي يِري مايل از هم فاصله مي گرفتن و  اونوقت هزاران.  همسرش بمونه

اين كريستين بود كه مي تونست مواظب ،  ينهابا بررسي همه ي ا.  محافظت كنه نداشت تا از پسرش
دور انگشتهاي كريستين  استفاني به كريستين نگاه كرد و بي اختيار انگشتهاش.  باشه ژان پاول



تي رو از روي دوش فيونا و  بجز اينكه اين مسئوليت سنگين،  كاري نمي تونستن بكنن.  محكم شد
  .  بردارنيِري 

دو جا ،  نمي تونه در آنِ واحدتي يِري .  خودمون اين قضيه رو حل كنيمبايد ":  استفاني آروم گفت
 اگه حقيقت.  بايد دليل قانع كننده اي براش بياره،  باشه و اگه بخواد از فيونا دور بشه حضور داشته

 باز ايده،  بياد و حتي اگه بتونه از پس اين كار اون اصرار مي كنه كه خودش هم بياد،  رو به فيونا بگه
   ". بگيم اما فكر مي كنم نبايد بهشون،  شايد كارمون اشتباه باشه.  ي خوبي نيست

   ". خوشحالم كه تو هم موافقي.  من هم به همين نتيجه رسيدم!  )موافقم(داكوق "-
:  و ادامه داد...  يه حركت خفيف روي لبهاي كشيده ش...  لبخند زد كريستين با دقت نگاهش كرد و

 ميشه بگي توي ذهنت چي گذشت تا اين تصميم رو.  تعجب مي كنم،  موافقت كردي البته از اينكه"
   "؟ گرفتي

اين فقط .  توضيح مناسب فيونا رو تنها بذاره نمي تونه بدونتي يِري ":  استفاني با لحني جدي گفت
دست و شايد حتي توي ؟  چيكار مي تونه بكنه،  بيادتي يِري و اگه  باعث ميشه حال فيونا بدتر بشه

   ". پامون باشه
   ". اون پدر اين پسره؟  توي دست و پامون"-

 دعا مي،  وقتي از اين موضوع ژان پاول باخبر شدم.  اما شبيه تو نيست":  صادقانه گفت استفاني
   ". اما خيلي طول نكشيد كه نظرم عوض شد،  كردم اونها برگردن

   "؟ چرا":  كريستين با دقت نگاهش كرد
فراموش كرده بود .  پايين آورد و به دستهاشون كه توي هم قفل شده بود نگاه كرد رواستفاني سرش 

چون اگه ":  با لحني جدي گفت.  عقب بكشه و كريستين هم دستش رو ول نكرده بود دستش رو
   ". متفاوتي...  و سرسخت و...  و تو باهوش.  اون تويي،  كسي باشه كه بتونه از ژان پاول محافظت كنه

   "؟ مادموازل،  يه تعريفه اين":  كريستين با ملايمت پرسيد
   ". اما اشتباهاتت رو خنثي نمي كنه":  و سريع اضافه كرد  ". آره به نظرم":  استفاني بهش نگاه كرد

،  و خنده ي كوتاهي كرد ". زيادن اين اشتباهات خيلي،  و همونطور كه مي دونيم":  كريستين گفت
استفاني از جرياني كه .  كف دستش رو بوسيد،  قبل از اينكه ولش كنه  آورد ودست استفاني رو بالا
اما تازه اين حس داشت توي وجودش مي پيچيد كه ،  مبهوت شد،  حركت كرد مثل برق تا شونه هاش

 .  بريزه صندلي رو چرخوند و كنار گذاشت و رفت تا براي خودش قهوه،  وايساد كريستين سر پا
 به رانهاي خوش فرم و شونه هاي پهنش...  شد همونطور به اون مرد قدبلند و اندامش خيرهاستفاني 

اون لحظه حس .  و دلواپسي عجيبي توي سرش پيچيد...  به موهاش كه زير نور لامپ برق مي زد... 
.. . اين يه جورايي لمس واژه ي سرنوشت بود.  قدرتمند مرتبط شده كرد كه زندگيش كاملا با اين مرد

 كريستين برگشت.  بيشتر شده بود،  گرم لبهاي كريستين روي پوستش يه آگاهي عجيب كه با حس
حالت  چون كريستين به،  اما نيازي نبود به خودش زحمت بده.  و استفاني سريع نگاهش رو گرفت

  .  ريلكس و مصمم...  گشته بودبرعادي 
محافظها .  ديگه نيازي نيست كه اينجا بمونيم.  فردا ميريم به قايق!  )خوب( الَقُ":  كريستين گفت

   ". حواسشون جمعه و دنيس هم رفته بيرون
منظورت اينه كه اگه اون ...  منظورت":  آروم پرسيد،  خونده مي شد استفاني كه تعجب از چهره ش

   "؟ اول به قايق مي رفتيم ما همون،  اينجا نبود
   ". ن ترهام اونجا،  همونطور كه خودت قبلا گفتي"-
   "؟ پس چرا تا حالا اونجا نرفتيم"-

كريستين .  تعجب داشت محو مي شد و به جاش عصبانيت از چشمهاي تيره ي استفاني بيرون ميزد
دنيس اصلا روي عرشه ":  اما پرتمسخري گفت كريستين با لحن ملايم.  فورا متوجه اين موضوع شد



 ". اون خيلي حساسه،  كه قبل هم بهت گفتم همونجور.  راحت نيست،  كه مرتب تكون مي خوره
اون دوباره داشت ثابت ميكرد كه راحتي اون زن .  تنفر به كريستين نگاه كرد استفاني بلند شد و با

من تعريفم .  موسيو،  بخير شب":  استفاني توپيد.  سلامتي برادرزاده ش براش اهميت داره بيشتر از
اما پشت سرش صداي ،  نگاه كنه به طرف در رفت بو بدون اينكه به عق ". گيرم رو پس مي

واسه همين زياد نااميد ،  انتظارش رو داشتم":  گفت كريستين رو شنيد كه با بدجنسي و سرخوشي
اصلا ارزش .  استفاني به خودش زحمت جواب رو نداد ". استفاني،  )بعداً مي بينمت(بيِنتو  اَ.  نشدم

از همون اول درباره ...  و ربط دادنش به سرنوشت رو هم نداشتارزش اعتماد ...  رو نداشت دلواپسي
.  كنه اما اصلا نمي دونست چرا اينقدر احساس نااميدي مي...  كريستين قضاوت درستي كرده بود

كريستين رو با دنيس  بخصوص وقتي،  استفاني با همه ي اينها كنار اومده بود.  نبايد تعحب مي كرد
.  خداحافظي طولاني اون دوتا افتاد و لبهاش رو به هم فشرد ني ياد بوسه ياستفا.  پاسكال ديده بود

.  چون با يه آدم كار كشته طرف شده بود.  دستش مي سوخت تعجبي نداشت كه هنوز هم كف
وقتي صورت كريستين توي ذهنش شكل .  چشمهاش رو محكم بست استفاني به رختخوابش رفت و

  .  بيرون با بي رحمي شوتش كرد،  گرفت
 

همه ي برنامه هاي اون روز ،  پايين رفت وقتي استفاني.  كريستين كاملا سرش شلوغ بود،  روز بعد
،  تازه.  البته همچين قصدي هم نداشت...  بكنه چيده شده بود و استفاني ديگه نمي تونست دخالتي

،  صبحانه ش رو بخورهوقتي پشت ميز نشست تا .  ريخته بود حتما كريستين براي اون هم برنامه اي
تي يِري با .  و اون هم طبيعتاً خيلي خوشحال شد،  به ژان پاول گفتم به قايق ميريم":  كريستين گفت

از احساس گناهي كه براي مخفي كردن اين .  استفاني سريع سرش رو بلند كرد ". هم تماس داشتم
دعا كرد كه كريستين به برادرش كرد و يه لحظه  بهش دست داد تعجب،  و فيوناتي يِري موضوع از 

 .  همه چيز رو گفته باشه
  "؟ بهش گفتي؟  چي گفت"-
.  اين رو هم بهش گفتم كه شايد يه سفر كوتاه دريايي هم بريم.  قايق بهش گفتم داريم ميريم به"-

   ". از ژان پاول مراقبت ميشه و اينكه ما هم با هم متحد شديم خيالش راحت شد كه
ي  اگه منظورت اينكه كه درباره":  ش در هم رفت و نگاهش رو به استفاني دوخت ابروهاي تيره و

موضوع با هم به  به نظرم سر اين.  من اصلا اين كار رو نكردم...  بايد بگم نه،  خطر بهش چيزي گفتم
   ". مادموازل،  توافق رسيده بوديم

   ". كنم ش احساس گناه ميدرباره ،  اما انگار امروز صبح.  مي دونم":  كشيد استفاني آه
 مسئوليتش رو خودم قبول مي كنم.  بگيري نمي خواد عذاب وجدان":  كريستين با لحن تندي گفت

."   
و اگه تو اينقدر متعصب نبودي خودت ...  اصلا هم اينطور نيست":  تدافعي گفت استفاني با حالت

زي كه وجدانم رو ناراحت مي كنه تنها چي.  ديگه باهام مثل يه دشمن رفتار نكن.  شدي متوجه مي
 با لحن ملايمتري ادامه داد،  شده بود و در حالي كه آرومتر"...؟  كه ما اصلا حق اين كار رو داريم اينه

حتي توي ،  اگه فيونا برگرده،  به هر حال.  داشته باشيم البته فكر نمي كنم واقعا راه ديگه اي هم": 
به نظرم بهتره از .  كارها دخالت مي كنه و الم شنگه راه ميندازهتوي  حتما،  سلامت كامل هم كه باشه

،  نشسته متوجه كريستين شد كه همونطور،  وقتي سرش رو بلند كرد ". نشه اين موضوع باخبر
يه برق .  آرنجهاش رو روي ميز و چونه ش رو روي دستش گذاشته بود و خيره نگاهش مي كرد

فرايندهاي ":  بهش زل زد و زير لب گفت يستين با ريشخندكر.  شيطنت آميز هم توي چشمهاش بود
از حس گناه و ترديد پريدي به ،  گوش مي دادم همونجور كه بهت.  فكري تو هوش از سر من مي بره

تو يه .  اينها رو فقط توي حدوداً چهار تا جمله گفتي همه ي.  عذر موجه آوردن و به يقين رسيدن



ما .  باهات موافقم درباره ي فيونا":  و لبخندي زد و به عقب تكيه داد ". ميشي افسر فرمانده ي عالي
وقتي همه ي اينها .  اينجا دور باشه همين الانش هم مشكل داريم و فيونا بهتره يه چند هزار مايلي از

   ". بده اون مي تونه يكي از حمله هاش رو انجام،  تموم بشه
اون در واقع قصد حمله كردن ":  مطمئنش كرد ي گرفتهبا لحن،  استفاني كه هنوز پر از ترديد بود

.  راهي كه مي خواد رو بره و همه چيز هم باب ميلش باشه مساله اينجاست كه دوست داره اون.  نداره
   ". بود همينطور،  حتي بچه هم كه بود

   "؟ كوچولو،  واست دردسر درست كرده":  كريستين با لحن نرمي پرسيد
چون مي دونم چجوري از پسش ،  مي خندم من همش به كارهاش.  نه":  تكون داداستفاني سرش رو 

به نظرم ترجيح ميدم همون ":  رو بلند كرد و به كريستين نگاه كرد دفعه سرشكو ي ". بر بيام
حالتي كه اين كلمه رو ميگي يه زنگ بي تفاوتي داره و با شرايطمون بيشتر .  مادموازل باقي بمونم

   ". تا يار موقتي هستيم و فكر نمي كنم تا ابد اينجوري بمونيم ما دو.  جوره
بعضي وقتها احساسم رو .  مادموازل،  خوام معذرت مي":  كريستين بلند شد و با تمسخر نگاهش كرد
   ". آينده بيشتر حواسم رو جمع مي كنم در.  عوض مي كني و يادم ميره كه از هم متنفريم

،  خوب.  متوجه شد كه اون اصلا بهش نگفته بود چيكار بايد بكنه استفاني كريستين بيرون رفت و
استفاني متوجه وسايلي شد كه براي گردششون بسته .  نداشت اينو ازش بپرسه استفاني هم خيال

و فكر كرد ژان پاول حتما دلش مي خواد يه چيز با خودش بياره تا روي عرشه سرگرم ،  بندي شده بود
استفاني كلي براي اين گردششون ،  همچنين حضور كريستين نبود اگه قضيه ي خطر و.  بشه

با ،  توي اين صبح آفتابي.  البته توي دلش اعتراف مي كرد كه واقعا هيجانزده ست.  مي شد هيجانزده
انگار خطر ،  چيز رو در بر گرفته بود مردهايي كه مصمم بيرون خونه وايساده بودن و آرامشي كه همه

شد و با اينكه اين يه احساس بود كه سريع از بين  حال و هواي تعطيلات احساس مي.  از بين رفته بود
  .  كه اون لحظه واقعا اين حال و هوا وجود داره كرد استفاني بايد اعتراف مي،  مي رفت

 
استفاني .  استفاني داشت از هال رد مي شد كه همون لحظه كريستين وارد خونه شد بعد از صبحانه

ژان پاول و خودم رو  دارم ميرم چمدون":  دشمني و كينه اي به طرفش برگشت و گفت بدون هيچ
توي جا ميخكوب ،  استفاني با فكري كه يهو به ذهنش رسيد كريستين فقط نگاهش كرد و ". ببندم
  "؟ رو داريم اصلا قصد برگشتن به اينجا ". شد

انداخت و چيز ديگه اي نگفت تا به  بالا كريستين با بي خيالي شونه هاش رو  "؟ كي مي دونه"-
  .  استفاني كمكي كنه

وسايلم رو جمع  درواقع داشتم فكر مي كردم كه همه ي...  خوب":  استفاني با حالتي متفكر گفت
هفته مرخصي دارم و بعدش  فقط چند.  بايد برگردم لندن،  وقتي اين خطر از بين بره.  كنم و بيارم

و دوباره سعي نكن تا از دست من ":  به كريستين نگاه كرد بعد سريع ". بايد به قراردادم برسم
 چطور كسي به اين زيبايي مي تونه اينقدر بداخلاق":  كريستين با ريشخند گفت "! خلاص بشي

خوام قايق  مي.  من هرگز حتي براي يه لحظه هم به اين فكر نكردم كه از دست تو خلاص بشم؟  باشه
ولي فعلا همه ي وسايلت ،  يه كاريش مي كنيم،  هر اتفاقي كه بعداً بيفته.  دمبادبانيم رو بهت نشون ب

   ". رو بردار
من قبلا قايقت رو ":  به طرف كريستين برگشت و سرحال گفت،  كرد استفاني پايين پله ها مكث

زيبا و اون خيلي .  اومدم اينجا و ديدم كه با قايقت وارد خليج شدي،  بود وقتي نوزده سالم.  ديدم
 نگاه مي كردم و در واقع تو رو هم ديدم كه اومدي رويتي يِري من داشتم با دوربين .  رمانتيك بود

   ". عرشه



منو مي ،  وقتي اينبار اومدم اينجا پس":  پرسيد،  دفعه نگاهش تيزبين شده بودككريستين كه ي
  "؟ شناختي

...  خيلي متفاوت،  بودمت هكه ديد قبلا.  دو دقيقه طول كشيد تا بشناسمت راستش يكي.  نه"-
 از فاصله نزديك.  البته اينها همش بخاطر فاصله زياد بود.  و شاد به نظر مي رسيدي سرحال،  مهربون

   ". خيلي بهتر ميشه شخصيت يكي رو ارزيابي كرد
و كه كريستين دو قدم جل...  اي كه توي حرفهاش بود خيلي راضي به نظر مي رسيد استفاني از طعنه

نفس افتاد و شروع به  وقتي استفاني به نفس.  استفاني رو از كمرش گرفت،  دستهاي قويش اومد و با
بهم .  ارزيابي بهتر ميشه،  باشه هر چي فاصله كمتر":  كريستين با تمسخر زير لب گفت،  تقلا كرد

و استفاني رو ول  ". دست به عمل مي زنم،  من وقتي حرف كم بيارم.  مادموازل،  توهين و تيكه نپرون
من اون موقع مسئوليت زيادي روي دوشم ،  در ضمن":  ادامه داد،  مي كرد كرد و در حاليكه پشت

شايد اين به ظاهر .  خيلي برام جالب بود كه متوجه شدم از خونه زير نظر هستم نبود و اون روز
 روي عرشه چند.  كم ديد زدم من هم يه،  چون وقتي تو ديد زدن من رو تموم كردي...  بياد مهربونم

به نظر  و تونستم نگاه دقيقي به يه دختر مو نقره اي بندازم كه خيلي مشتاق...  تا دوربين هست
اي كه تو بهش  كه خوب اين فكرم همون نتيجه.  و فكر كردم تو خيلي شاد به نظر مي رسي.  ميومد

   ". ارزيابي كرد شخصيت يكي رو از فاصله ي نزديك خيلي بهتر ميشه:  رسيدي رو ثابت مي كنه
دوباره ،  كنايه ناچيز استفاني.  تنها گذاشت،  بود كريستين رفت و استفاني رو كه صورتش سرخ شده

الان ديگه همچين چيزي شدني  اما،  بهتر بود از كريستين فاصله بگيره.  نتيجه ي عكس داده بود
حتما تا الان يه .  طول مي كشه چقدراستفاني با خودش فكر كرد موندنشون روي قايق .  نبود

استفاني باور اين موضوع سخت بود كه  براي...  حدسهايي درباره مكان گرونگانگيرها زده بودن
استفاني وقتي متوجه شد داره به كريستين .  ننداخته كريستين هنوز اونها رو نگرفته و توي زندون

اما اين .  درست مثل بقيه ي پولدارها بود كريستين هم.  لبش رو گزيد،  فوق بشري ميده قدرتهاي
 كريستين تقريبا يه قدرت مطلق بود كه.  اينطور نبود...  نه.  باعث شد سرش رو تكون بده فكر

هم  و اگه كريستين در كنار اين ويژگيش وجهه ي خوبي،  استفاني تابحال نظيرش رو نديده بود
پاسكال هم  شيفته ي دنيس،  نبود و در ضمناما اون خوب .  يه آدم مسحور كننده مي شد،  داشت

و فوراً سعي كرد ،  استفاني ذهنش به طرف زندگي كريستين توي بيرون از اين جزيره پر كشيد.  بود
  .  ذهنش رو از اين فكر منحرف كنه

  
***  

 
بود و بزرگتر از اوني بود كه استفاني تا بحال تصورش ) ملكه ي دريا(اسم قايق كريستين سي كوئين 

كريستين اونها رو با ماشين تا خليج برد و .  كه به عرشه رسيدن اواخر بعدازظهر بود.  رو مي كرد
استفاني .  يه قايق موتوري اومد تا اونها رو به مقصد برسونه،  بادباني همون لحظه از سمت قايق

 بايد از اول اينو...  كريستين يه راههايي براي برقراري ارتباط با كاركنان كشتيش داره متوجه شد كه
حالا ...  البته واضح بود كه شخصي مثل كريستين هرگز از مسئوليتهاش فرار نمي كرد.  حدس مي زد

كريستين به  همونطور كه.  فرقي نمي كرد،  چه اين مسئوليتها مربوط به قايق بزرگش بود يا شغلش
استفاني تعجب كرده .  انجام بده روتي يِري الان يكي توي راه كانادا بود تا وظايف ،  استفاني گفته بود

قايق ،  وقتي با ژان پاول به خليج اومد،  اومدن كريستين به جزيره بود كه چطور توي دومين روز
اما وقتي قايق ،  اون خارج از ديد لنگر انداخته بود.  حالا دليلش رو مي دونست اما؛بادباني رو نديد

افسانه اي  در كنار دماغه مثل يه موجود،  قايق سفيد بزرگ،  ببرهاومد تا اونها رو برداره و  موتوري
.  بودنش اضافه مي كرد سكوتش و بادبانهاي افراشته ش به مرموز.  حيرت انگيز توي ديد قرار گرفت



متوجه صورت استفاني شد و بخاطر اينكه اون رو از حال و  كريستين.  استفاني با بهت بهش خيره شد
بخاطر اينكه كريستين حالش رو درك  استفاني "؟ آره،  خوشگله":  پرسيد آروم،  هواش بيرون نياره

ظاهرش طوريه كه ":  زير لب گفت،  قايق برداره اون بدون اينكه نگاهش رو از...  ممنون بود،  مي كرد
عوض  وقتي روي عرشه بري نظرت":  كريستين آروم خنديد و گفت ". اومده انگار از توي آسمونها

استفاني  ". ميره اين جادو از بين،  وقتي بادبانها هم پايين كشيده بشن.  اونجا همه چيز مدرنه.  ميشه
دوباره درگير موضوع دزدهاي دريايي شده بود و  چون ذهنش.  يه جورايي از اين حرف خوشحال شد

اون .. . اون دقيقا مي دونست كه كريستين دوراند چيه.  از اين بابت از دست خودش عصباني بود
  .  توي روياهاي بچگي نبود مسلماً يه دزد دريايي عاشق مثل
اون هم مثل .  بطوري كه ژان پاول يه كلمه هم حرف نزد،  انگيز بود رفتن تا قايق بادباني خيلي هيجان

و وقتي استفاني .  قايق داشتن نزديك شدن اونها رو تماشا مي كردن خدمه.  استفاني بهت زده بود
دستچين شده ":  كريستين مختصر گفت.  سريع به كريستين نگاه كرد،  منتظر شد متوجه مردهاي

استفاني بشنوه و استفاني هم مي دونست كه  نيازي نبود تا چيزي از.  و روش رو برگردوند ". نا
استفاني فكر .  نظر مي گيره كه كاملا قابل اعتماد باشن ش درانكريستين آدمهايي رو به عنوان كاركن

موقع حركت به اين سفر يه زن همراهشون بود و ...  چه فكري مي كنن اين موقعيت نها دربارهكرد او
پاسكال و هيجان از چشمهاي استفاني .  رو به طرف دنيس كشوند ذهنش،  فكر اين.  حالا يه زن ديگه

و اگه كريستين متوجه اين ،  استفاني خونسرد و جدي بود،  روي عرشه رسيدن وقتي.  پر كشيدن
 .  مثل هميشه چيزي نگفت،  موضوع هم شد
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ففصل



هيچ اتفاقي نيفتاده بود تا هيجانش رو كم كنه .  داشتن ژان پاول كار راحتي نبود آروم نگه،  اون شب
به  اينو خودش...  دريا نگاه كنهمي خواست تمام شب رو بيدار بمونه و از پنجره ي كشتي به  و اون

نفره ش با  اما بالاخره خواب بهش غلبه كرد و استفاني با دقت براي اولين شام دو.  استفاني گفت
استفاني نوشيدني اي ،  سالن منتظر شام بودن همونطور كه زير درخشندگي.  كريستين لباس پوشيد

   "؟ قايق هستننفر توي  چند":  كه بهش تعارف شد رو گرفت و پرسيد
من ":  و با لبخند شيطنت آميزي ادامه داد ". لازم داره قايق بزرگه و رسيدگي زيادي.  پنج تا"-

   ". كاپيتان هم دارم حتي يه
اون يه .  چون كاپيتان براي شام بهشون ملحق شد،  نموند استفاني زياد توي خماريِ حرف كريستين

البته خيلي !  ريوي دزدهاي دريايي استفاني اضافه بشهتونست به سنا مرد فرانسوي جدي بود كه مي
ميكل .  استفاني داشت از همراهي اون لذت مي برد،  قبل از اينكه شام تموم بشه جذاب هم بود و تا

دريا سفر مي كنه و پوستش هم به تيرگي  معلوم بود كه زياد روي،  آرلود توي اوايل سي سالگي بود
:  ميكل رو به استفاني گفت،  كريستين اون دو تا رو به هم معرفي كردوقتي .  پوست كريستين بود

به طرفش گرفته شد  و نوشيدني كه ". مادموازل،  همچين مصاحب خوبي باعث خوشحاليه داشتن"
   ". به سلامتي يه سفر طولاني":  رو بالا برد و گفت
   "؟ ذرونينگ شما همه ي وقتتون رو روي عرشه ي سي كوئين مي":  استفاني پرسيد

اما خود موسيو دوراند هم وقت ،  كار رو بكنم ميل دارم اين":  ميكل با بي خيالي لبخندي زد و گفت
يعني در حال دستور دادن ،  اين ابهت بيرون بيام وقتي از.  كمي رو روي سي كوئين مي گذرونن

همونطور ...  غير ممكن بوداين  ". فقط يه ماهيگير بيچاره م،  نباشم و سر ميز صاحب قايق غذا نخورم
:  گفت كريستين با سرخوشي نگاهي بهش انداخت و،  استفاني به اين حرف ميكل فكر ميكرد كه
.  مي زنه تا تو رو تحت تاثير قرار بده داره اينجوري حرف.  ميكل يه كشتي ماهيگيري كوچيك داره"

كل سي كوئين رو براي من مي.  صدام مي كنه من خيلي وقته مي شناسمش و اون هميشه كريستين
نمي تونه خودش از عهده ي خريد همچين قايق  چون دريانوردي رو دوست داره و،  مي چرخونه
 تونست باور كنه استفاني اينو مي ". دردسر رو هم دوست داره":  آروم اضافه كرد و ". بزرگي بر بياد

  .  اون عاشق دردسره رد كهيه نگاه به لبخند شيطنت آميزِ روي صورت ميكل آرلود مطمئنش ك. 
:  استفاني از كريستين پرسيد،  دوباره تنها شدن وقتي كاپيتان سر وظايفش برگشت و اونها

   "؟...   خدمه مي دونن كه؟ ...   اون.  خوشحالم كه اون طرف ماست"
 رفتيم من و ميكل هم با هم به يه مدرسه مي.  باهام كار مي كنن اونها چند ساله كه.  آره مي دونن"-
،  اون نيازي به اين شغل نداره.  اما با اين حال تاثيري توي دوستيمون نداشت،  اون از من كوچيكتره. 

   ". اينجا خطر كمي تهديدمون مي كنه.  چالشهاي دريانورديه فقط عاشق
بعد ياد حرفهاي  اما،  طبيعتاً استفاني دلش مي خواست بپرسه كه چرا همون اول به اينجا نيومدن

 .  ي اين موضوع سكوت كنه شدار كريستين درباره حساس بودن دنيس افتاد و تصميم گرفت دربارهني
  "؟ چي اون دو تا مردي كه توي خونه بودن"-
اونها از ،  ممكنه مشكلي بوجود بياد بمحض اينكه فهميدم.  اونها جزء كاركنهاي قايق نيستن"-

بودنشون توي .  گذاشتمشون تا از خونه محافظت كنن فعلا.  پاريس با هواپيما خودشون رو رسوندن
،  وقتي همه چيز تموم بشه.  تازه توي قايق براشون اتاق نداريم...  ساحل بيشتر به دردمون مي خوره

   ". شون برميگردن خونه
كي  ". به نوشيدنيش نگاه كرد و آه كشيد با اندوه،  استفاني به كوسنهاي شيك پشت سرش تكيه داد

   "؟ بشه همه چيز تمومقراره 
   ". بكني شايد زودتر از اون چيزي كه فكرش رو":  كريستين آروم گفت



بلوند و نقره گون بود و دور شونه هاش و روي  موهاي استفاني به طور حيرت آوري،  زير نور لامپها
:  آوردتماشاش كرد و بعد اطلاعات بيشتري به زبون  كريستين يه لحظه.  پوست عاليش ريخته بود

تعطيلات  اين مي تونه براش يه.  گفتم كه دارم ژان پاول رو با خودم به پاريس مي برمتي يِري من به "
  ". يه نگاهي هم به مدرسه ي جديدش ميندازه...  باشه

   "؟ چه جوابي دادتي يِري "-
باشه كه اين نه اينكه ازش پرسيده ،  گفتهتي يِري شد كه كريستين اين حرف رو به  استفاني متوجه

و تي يِري ،  وقتي بالاخره ژان پاول به مدرسه ي پاريس مي رفت.  نظر اون اشكالي داره يا نه كارش از
چيز رو به  چون حتما كريستين كاملا كنترل همه،  فيونا مي تونستن يه خداحافظي گرم باهاش بكنن

  .  بود كاملا حق با فيونا.  دست مي گرفت
اونها مي .  مي تونه در آرامش حالش بهتر و بهتر بشه حالا فيونا.  يده ي عاليهاين يه ا،  به نظر اون"-

   ". كيه دونن ژان پاول دقيقا كجاست و با
نه با خاله ،  ژان پاول حتما با عموش مي موند توي پاريس.  استفاني كاملا مي تونست اينو ببينه.  آره
ترديدي .  يكسان و حق يكسانش پافشاري كنهروي نقش  چون خاله ش راهي نداشت كه بتونه...  ش

،  استفاني با لحني كه تلخيش مشخص بود.  اينها فكر كرده بود نبود كه كريستين حسابي به همه ي
   "؟ كي سفر درياييمون تموم ميشه...  پس":  پرسيد

 : نگاهش كرد،  سرشون برق مي زدن يچشمهاي باريك شده اي كه مثل لامپهاي بالا كريستين با
ما درست همينجا مي ،  تا اون موقع.  دزدها گير بيفتن ديگه خطري وجود نداشته باشه و وقتي"

   ". حواسمونو جمع مي كنيم و منتظر مي مونيم.  كامل دور از ساحل و توي امنيت...  مونيم
   ". ميدن به نظرم اونها هم دارن دقيقا همين كار رو انجام":  لحن خشكي گفت استفاني با

تله كار .  من اينطور فكر نمي كنم":  كرد چشمهاي كريستين باريكتر شدن و با بي حوصلگي نگاه
   ". و اين خيلي طول نمي كشه...  درست ميرن توش اونها.  گذاشته شده

   "؟ دوني از كجا مي"-
مي  اولين بار قايق رو ديد روي صورتش ديده استفاني به جلو خم شد و با همون بهتي كه وقتي براي

 .  به كريستين خيره شد،  شد
توجهشون به من  البته اين كار رو مدتي قبل از اينكه.  چون مدتي روي روشهاشون مطالعه كردم"-

دست و ؟ ...   ميگين بهش شما چي...  من اعتقادي به گير افتادن ندارم.  انجام دادم،  جلب بشه
 تونم بگم كه چه فكري مي كنن حتي مي...  همن مي دونم نحوه ي كارشون چطوري...  !  پاچلفتي بودن

.  )عزيزم(ما شق ،  تله گذاشته شده.  نداره گذاشتن تله كاري،  وقتي تمام كنكاشهات رو كرده باشي. 
   ". يه تقلا باشيم حالا بايد گوش به زنگ

   ". ترسناكي تو يه جورايي":  استفاني آروم گفت
دشمنهام  شايد به نظر":  از جاش بلند كرد استفاني رو همبلند شد و ،  كريستين شكلكي درآورد

هر كي بخواد به كسي كه .  دارم اما دشمنهاي كمي هم،  ممكنه به نظرت عجيب باشه.  ترسناك باشم
:  زد و بعد يهو لبخند زد به استفاني زل ". دشمنمه و نمي تونه قسر در بره،  صدمه بزنه متعلق به منه

كه سشوارت رو بالاي سرت آماده  اصلا نيازي نيست.  برو راحت بخواب.  استفاني،  تو دشمن نيستي"
   ". نگه داري و توي قايق پرسه بزني

گونه ،  وقتي كريستين حرفش رو قطع كرد و ". قصداين كار رو هم نداشتم":  استفاني اعتراض كرد
  .  هاش سرخ شد

لباست بايد پوشيده تر ،  يواشكي دوري بزني اگه مي خواي.  از شنيدنش خوشحالم!  )خوبه( بي يِن"-
جدي هستن و مي خوام  خدمه ي قايق افرادي.  يه تيكه حرير كوتاه و مسحور كننده باشه از

   ". داره امنيت ما به اين موضوع بستگي.  همينطور هم بمونن



لباسي كه به كريستين بيشتر از يه بار توي  چون...  چيزي نمي تونست بگه.  استفاني برگشت تا بره
البته همه اينها تصادفي .  گيرش انداخته بود،  كننده نظر خودش كريستين بهش مي گفت لباس اغوا

 .  كرد كريستين احتمالا اينطور فكر نمي بود ولي
  ")بخير كوچولو شب(بونسوآق پِتيت "-

استفاني هنوز .  كريستين شونه هاش رو گرفت و برش گردوند،  قبل از اينكه استفاني بتونه فرار كنه
اندازه كه بوسه ي اول كريستين  به همون.  توي شوك بود كه لبهاي كريستين روي لبهاش قرار گرفت

كننده ي بوسه ي قبلي توي اين بوسه  هيچ خبري از حالت تنبيه.  اين يكي ملايم بود،  خشن بود
بود و با چشمهاي  استفاني سر جاش خشك شده،  وقتي كريستين سرش رو بلند كرد.  وجود نداشت

 استفاني فقط تونست با ناراحتي بپرسه.  كريستين زل زده بود به،  تيره ش كه پر از بهت و تاسف بود
اگه يه بوسه ي ...  خوشش بياد اون مي تونست از اين بوسه ي شب بخير "؟ چرا اين كار رو كردي": 

ا دنيس رو بوسيده و باهاش به همين ج اگه اين فكر توي سرش نبود كه كريستين...  صادقانه بود
با ،  كريستين كه هنوز با دستش صورت استفاني رو به طرف بالا نگه داشته بود.  كابين خودش رفته

من توي ،  همونطور كه خودت هم حتما متوجه شدي.  چون دلم مي خواست":  ملايمي گفت لحن
 يشه كاري كه مي خوام رو انجاماين عادت كه هم.  نفرت انگيز يه آدم پولدار غرق شده م حالتهاي

اون  من مي خواستم ببوسمت و هنوز دليلي نمي بينم كه چرا نبايد.  حالا خيلي شديد شده،  ميدم
   ". چيزي كه ميلم هست رو انجام بدم

نظرت چيه كه من هم اون چيزي كه ميلم هست رو انجام بدم و ":  لرزاني پرسيد استفاني با لحن
   "؟ توي صورتتسيلي بزنم  محكم يه

احتمالا اصلا خوشم  ". با حالتي پرسشگرانه نگاهش كرد كريستين سرش رو به يه طرف خم كرد و
  ". اگه واقعا قصدت همينه...  اگه دوست داري مي توني انجامش بدي اما.  نمياد و سريع تلافي مي كنم
كريستين هم اين رو خيلي خوب بود كه  قصدش همين نبود و مطمئن.  استفاني برگشت و راه افتاد

جلو بكشه و دوباره لبهاي كريستين رو روي  قصدش اين بود كه خودش رو،  براي يه لحظه.  مي دونه
جرياني رو توي بدنش وارد كرده بود كه با بوسه ي  اين بوسه دقيقا همون.  لبهاش احساس كنه

 .  براش تازگي داشتاحساسي كه كاملا ...  بود كريستين روي كف دستش احساسش كرده
 

اون با ثروت و قدرتش .  روبرو نشده بود و كريستين خطر مطلق بود استفاني هرگز با يه مرد خطرناك
علاوه بر .  بدون داشتن اونها هم آدمي بود كه الهام دهنده ي ابهت و شكوه بود اما،  حكومت مي كرد

 د كه نمي شد شدتش رو با كلمات بيانمردونگي نفس گير هم داشت و اونقدر دلهره آور بو يه،  اين
اصلا  اما وقتي متوجه شد كه.  استفاني خوشحال بود كه به كابينش رسيده و در رو قفل كرد.  كرد

آدم ،  خصوصيتهاش كريستين در كنار تمام اين.  بيشتر نگران شد،  نيازي به قفل كردن در نيست
ر آورد و مثل ژان پاول مدت زيادي رو صرف نگاه لباسهاش رو د استفاني.  كاملا قابل اعتمادي هم بود

توي آسمون مي درخشيد و نورش روي كفهاي سفيد موجهاي ملايمي كه به  ماه.  كردن به دريا كرد
تصور خطر توي همچين آرامش و زيبايي اي .  منعكس مي شد،  مي كردند ساحل خليج برخورد
در اين باره هم .  ره ي وجود اين خطر نداشتاما استفاني اصلا ترديدي دربا تقريبا غير ممكن بود

.  كه كريستين براش آماده بود و هر كسي رو كه جرات جلو اومدن داشت نابود مي كرد ترديد نداشت
به خودش ،  وجود گرمي اون شب استفاني با.  كريستين گفته بود كه همين الان هم تله آماده ست

فردا و پس فردا چه .  آرومش كنه نامحسوس قايقروي تختش رفت و گذاشت حركت مواج و ،  لرزيد
و وقتي ژان پاول محكم توي چنگ ؟  واسه چه مدتي اينجا مي موندن؟  حوادثي رو رقم مي زدن

يه موجود ديگه مي شد كه استفاني اصلا  توي پاريس زندگي مي كرد و تبديل به،  كريستين مي رفت
  ؟  بينهب استفاني چند بار مي تونست اونو،  نمي شناختش



جذاب و ،  حتما بچه هاش برنزه؟  نشده بود اما چرا تا حالا،  كريستين بايد خودش بچه دار مي شد
برادرزاده ش نشون مي داد كه عاشق بچه هاي  علاقه كريستين به.  خيلي دوست داشتني مي شدن

بهشون  و همون محبتي رو؟  اونها رو ديده بود كريستين.  دنيس خودش بچه داشت.  خودش ميشه
 از اينكه بخاطر اين...  استفاني با بي قراري غلت زد؟  كرد داشت كه نسبت به ژان پاول احساس مي

 اگه.  داشتناين اصلا ربطي به اون .  از دست خودش عصباني بود،  فكرها داشت اشكش در ميومد
 نميومد وكريستين هيچوقت به سنت لوسين ،  نبود،  بخاطر تهديدي كه به ژان پاول شده بود

اما اين هم يه فكر ناخوشايند .  استفاني هم احتمالا هيچوقت تا آخر عمرش با اون ملاقات نمي كرد
دوست داشت خواب سراغش بياد تا از اين .  زد استفاني با عصبانيت زير لبي به خودش غر...  بود

و طوري جذبش كرده  كريستين به طور مداوم توي ذهنش بود.  فكرها و فرضيات آزار دهنده فرار كنه
  .  دير وقت بود كه خوابيد.  براي جنگيدن با اون از دست مي داد بود كه بيشتر وقتها ميلش رو

بشه و  تكونهاي آرامش بخش قايق و يه سري خوابهاي غير ممكن باعث شد ديرتر از حد معمول بيدار
 روي عرشه بودن ه بودن وكريستين و ژان پاول صبحونه شون رو خورد،  وقتي از كابينش بيرون رفت

كريستين بلند شد و .  كرد ژان پاول داشت كتاب مي خوند و كريستين با دوربين به ساحل نگاه مي. 
وقتي يكي از اين .  امروز دير بيدار شدي":  كشيد يه صندلي از پشت ميز كنارشون بيرون

استفاني كه از لبخند  "؟ مجبوره هر روز بيدارت كنه طرف قرارداد،  قراردادهات رو مي بندي
من معمولا زود ":  مطمئنش كرد،  حالتي كه خودش پذيراي اين لبخند بود گيج شده بود كريستين و

   ". مي شم بيدار
اينجوري حس نمي كني كه چيزي رو از .  مي توني همينجا صبحونه ت رو بخوري":  كريستين گفت

 آخه گردش رفتن امكان ناپذيره...  گذرونهب ژان پاول داره فكر مي كنه روزش رو چطور.  دست دادي
."   

در سكوت قبول مي كرد كه تا چه   ". من چند تا بازي با خودم از خونه آوردم":  كرد استفاني اعتراف
   ". آوردم و يه بادبادك هم":  توي هر كاري دخالت مي كنه و يهو با لحن شادي اضافه كرد اندازه

   ". تو بهترين آدم اين دنيايي،  استوي!  عاليه،  اوه!  بادبادك":  ژان پاول با لحن اغراق آميزي گفت
پاول موافقت مي كنم كه از قايق پايين  من به شرطي با اين حرف ژان":  گفت كريستين زير لب

   ". بادبادك رو توي طنابها و دكلها نفرستين تا اونجا گير كنه نيفتين يا
   ". نكرده بودم اصلا به اين موضوع فكر":  استفاني پكر شد

،  اصول كار كنين تا زماني كه حواستون به جهت وزيدن باد باشه و طبق":  اما كريستين فقط خنديد
حتما اگه يه نگاه نگران به ،  تازه":  تمسخرآميزي ادامه داد و با لحن ". به نظرم خطري وجود نداره

ون از اينكه براي صبحونه نيومده بودي ا.  ميره و بادبادك رو برات مياره از دكل بالا،  ميكل بندازي
  "... شده بود خيلي نااميد

اون پرسيد كه تو كجايي و افسرده .  استوي،  درسته":  ژان پاول با هيجان وسط حرف كريستين پريد
   "؟ بيارم ميشه برم بازي ها رو!  شد

بدون شراكت .  شد كابينشه خيلي هم خوشحال استفاني از اينكه به ژان پاول بگه بازي دقيقا كجاي
وقتي ژان پاول از اونجا .  طعنه هاي كريستين مي كشيد مختصر ژان پاول هم به اندازه كافي از دست

   ". اين گفتگو مناسب يه پسربچه نبود":  استفاني با لحن خشكي گفت،  دور شد
 رو تشخيص بدهزنها  مطمئناً الان ديگه وقتشه كه فرق بين مردها و.  اون فرانسويه":  كريستين گفت

."   
   "! انگيزي تو واقعا نفرت":  استفاني توپيد

.  باشم شايد":  محكم گرفتش،  اونو عقب نكشه اما كريستين دستش رو گرفت و براي اينكه استفاني
   ". از بين ببرم،  شايد هم دارم سعي مي كنم تا اين جو خفقان آوري رو كه چند روزه دچارش هستيم



و دستش رو آزاد كرد و با دقت براي   ". رو بگيري اين حال نيازي نيست كه دستمبا ":  استفاني گفت
  .  خودش چاي ريخت

بال و پر من  شايد هم مي خوام براي اين مردها روشن بشه كه تو زير":  كريستين با ملايمت گفت
راه براش بگم كه  مي تونم بهش.  من ميكل رو هم خيلي خوب مي شناسم،  البته اگه مخالفي.  هستي

   ". مواظبت باشم من مي تونم.  اما واقعا فكر مي كنم كه با من امنيتت بيشتره.  بازه
.  من مي تونم از خودم مواظبت كنم":  عصبانيت گفت با،  استفاني كه از اين شوخي ناراحت شده بود

   ". مي توني اينو به كاپيتان هم بگي.  باشه اينو يادت...  هنوز هم سشوارم رو دارم
باهات شوخي مي  داشتم.  اون خيلي آدم مطمئنيه":  عقب تكيه داد و خنديد كريستين با لذت به

اين لحظه به بعد كاملا جدي  پس از.  ولي انگار تو زياد نمي توني باهاش كنار بياي...  كردم استفاني
آرزو كرد كه اون به  كريستين دقيقا همون چيزي كه گفت رو انجام داد و يه كم بعد استفاني ". ميشم

ژان پاول رو بهش سپرد و ،  گرفت اون كاملا استفاني رو ناديده.  شوخي خوش اخلاقانه ش ادامه بده
داشتن و چندين بار كريستين پاي تلفن  كلي هم بحث جدي.  بيشتر وقتش رو با ميكل آرلود گذروند

 اگه كريستين نگاه نمي كرد. .. برداشته نميشد حتي يه لحظه هم از ساحل چشم.  كشتي خواسته شد
استفاني نه تنها احساس مي كرد از پيشرفت همه چيز .  كرد يكي از كاركنان كشتي اين كار رو مي، 
  .  يه جورايي حس مي كرد يه پرستار استخداميه،  اطلاع مونده بي

بيشتر از اين بازي كرد و بعدش ديگه نمي تونست هوا كردن بادبادك رو  تا وقت ناهار با ژان پاول
نداشت بادبادك رو بيرون بياره  دوست،  استفاني بعد از حرفهايي كه كريستين زده بود.  بندازه عقب

چاره اي نداشت و چون نسيم ملايمي هم مي  اما حالا.  كه مبادا اشتباهي كنه و دردسر درست بشه
قتي كه كرده و پيشنهاد استفاني بخاطر حما.  بكنن ژان پاول اصرار داشت كه اين كار رو،  وزيد

اما حالا مجبور بود اين كار رو ...  خودش رو سرزنش مي كرد،  بادبادك بازي روي قايق رو داده بود
به نظر .  استفاني فقط مي تونست بگه كه حق با اونه،  كرد اون يه احمقه بكنه و اگه كريستين فكر مي

مي وزيد و بادبادك بالاي  ملايمي از طرف درياباد .  مي رسيد اين كار اصلا مشكلي ايجاد نمي كنه
توجه خدمه رو هم به خودش جلب مي  درياي آبي به پرواز در اومده بود و حتي هر چند لحظه يك بار

اين يه .  چقدر بالاتر از سطح آب قرار داره استفاني تا اون لحظه متوجه نشده بود كه قايق.  كرد
هر فكري درباره ي شنا ،  استفاني متوجه عمق زياد دريا شد وقتي.  كشتي خيلي بزرگ و باشكوه بود

 .  بيرون رفت توي آب كنار قايق از ذهنش
   "! مواظب باش"-

مي  وزش كوتاه اما شديد بادي كه انگار از طرف دريا.  هشدار دهنده ي ژان پاول دير بلند شد فرياد
مستقيم به طرف ،  اي كه سوار جته باعث شد بادبادك با سرعت فرود بياد و مثل موجود زنده،  وزيد

پاول وايسادن و با افسردگي  واكنش به موقع ممكن نبود و يه لحظه ي بعد استفاني و ژان.  قايق بياد
ژان .  طنابها برخورد كرد و فوراً آسيب ديد به اسباب بازي براقشون نگاه كردن كه محكم به دكلها و

 قا همون چيزيه كه عمو كريستين درباره ش بهمون هشداراين دقي!  نه،  اوه":  گفت پاول غرغر كنان
اما هنوز كسي متوجه ،  كردن هر دوتاشون برگشتن و با حالتي گناهكار به اطراف نگاه ". داد

فكر كنم حالا ديگه .  من مجبورم بهش بگم":  با ناراحتي گفت ژان پاول.  خرابكاريشون نشده بود
هم بالا  خيلي":  يكوري به سمت خورشيد نگاه كرد و گفتاستفاني  ". كنيم نذاره باز هم هواش

،  درباره ش ندونه چيزي كه عمو كريستين.  تو حواست به دور و بر باشه تا من بيارمش پايين.  نيست
   ". اذيتش هم نمي كنه

 اما ژان پاول اونقدر نگران بود كه نمي تونست همونجا وايسه و،  و راه افتاد بعد صندلهاش رو درآورد
استفاني با لحن  ". خطرناكه اين كار خيلي.  استوي،  نه":  اون فورا التماس كنان گفت.  كنه تماشا

 اما ژان پاول اونقدر براش ترسيده بود كه نمي ". نردبونه اين درست مثل":  اطمينان بخشي گفت



 شروع همون موقع هم استفاني كارش رو.  تونست يه جا بمونه و توي عرشه شروع به حركت كرد
 بالا مي رفت،  كرده بود و داشت به طور منظم از طنابهاي كلفتي كه دكلهاي قايق رو درست كرده بود

ش به خواهرزاده ابرخلاف حرفهاي شجاعانه .  داشت اين اصلا اونطوري نبود كه استفاني انتظارش رو. 
نردبون با وزش باد ،  بودحتي اگه هم رفته .  بالا نرفته بود استفاني هرگز تا بحال از نردبون،  ش

قبل  حتي.  تكون نمي خورد و مثل اين يكي كف پاهاش رو نمي بريد با حركت آب،  حركت نمي كرد
به پايين  نگاهي كه بي اختيار.  مي دونست توي دردسر افتاده،  از اينكه دستش به بادبادك برسه

 ولي از اين بالا،  رسيد به نظر نمي مرتفع از روي عرشه اينقدر.  از اين موضوع مطمئنش كرد،  انداخت
دكل به نظر خيلي بلندتر ،  اومد وقتي كه عمق دريا بيشتر به چشمش.  مجبور بود تجديد نظر كنه، 

اون لحظه استفاني مي .  خشكش زد،  اومده ميومد و وقتي متوجه شد كه چه ارتفاع زيادي رو بالا
كاري كه مي تونست بكنه اين بود كه محكم به طنابها تنها .  بالا بره نه پايين دونست كه نه مي تونه

 انگار كه با.  چون حركت قايق روي دكل بيشتر از روي عرشه بود،  سعي كنه سرش گيج نره بچسبه و
 .  تكونهاش سعي مي كرد استفاني رو بندازه پايين

   "! نخور تكون"-
نگاه كرد و اون رو ديد كه پايين پايين  استفاني با ترس به.  صداي كريستين از روي عرشه اومد

چون استفاني حتي نمي ،  نيازي به اين دستور نبود.  وايساده و يه ژان پاول خيلي نگران هم كنارشه
محكم دستهاش رو دور طناب گره كرده بود كه انگار خون به  اونقدر.  تونست از جاش تكون بخوره

اينجوري .  شد ترسش بيشتر،  اره بالا مياداستفاني وقتي احساس كرد يكي د.  انگشتهاش نمي رسيد
دزدها بيشتر آمادگي  اون براي مقابله با.  حركت دكل بيشتر شد و دهان استفاني از ترس خشك شد

شجاعت خاص داشت و اون لحظه  اين موقعيت نياز به يه نوع.  داشت تا برخورد با همچين موقعيتي
 .  برسه سالم به زميناستفاني حس مي كرد ديگه هرگز پاش نمي تونه 

   ". بچرخ به طرف من"-
اما سرش رو تكون داد و لبش رو به دندون ،  دست كريستين رو روي شونه ش احساس كرد استفاني
 اما انگار كريستين مشكل،  اون انتظار يه دستور خشن داشت.  چرخيدن يه كار محال بود.  گرفت

.  نميذارم بيفتي":  گفت ت تقريبا توي گوش استفانيچون با ملايم...  استفاني رو ارزيابي كرده بود
فقط آروم برگرد .  راه وجود داره كه مي تونم ببرمت پايين فقط يه،  اگه خودت نمي توني حركت كني
اين صداي آرامش بخش كريستين بود كه  ". هم زدن تموم ميشه و بعد همه چيز توي يه چشم به

دونستن اينكه .  حال مجبور بود چشمهاش رو ببنده اين با...  بهش جرات حركت كردن رو داد
 وحشت آور بود،  قرارگيريشون هم خيلي متزلزل و بي ثباته كريستين درست پشت سرشه و موقعيت

 من تكيه بده حالا فقط به شونه هاي":  گفت،  كريستين همونطور كه استفاني به طرفش برمي گشت. 
   ". افتيم ما مي":  استفاني محكمتر به طنابها چسبيد ".

اما افتادن توي ،  كارهايي دارم كه بايد انجام بدم من يه.  نمي افتيم ". كريستين سرش رو تكون داد
به شونه ي من تكيه بده و .  باد داره شديد ميشه.  بريم بهتره هرچه زودتر پايين.  برنامه م نيست

خرج داد تا  استفاني كلي جرات به ". سالمِ سالم...  رسيم به عرشه بعدش در عرض چند ثانيه مي
از ،  كريستين خيلي قويه با اينكه مي دونست.  طناب رو ول كنه و وزنش رو به كريستين تكيه بده

كريستين برداشت و انگشتهاش رو  دستهاش رو از دور.  اينكه اينقدر راحت نگهش داشت تعجب كرد
دستهاش استفاده كنه و استفاني رو پايين  تا روي كمربند اون محكم كرد تا كريستين بتونه از هر دو

كريستين زير لب .  سعي كرد اصلا بهش توجه نكنه استفاني حس كرد خون به مغزش دويد و.  ببره
 اينجوري مي تونم هر وقت كه خواستم چند تا كف دستي.  خوشحالم كه شلوارك كوتاه تنته":  غر زد

عادتهاي سركشانه ت  انگار اين.  اين كار رو مي كردم البته احتمالا بايد زودتر از اينها.  بهت بزنم
باز هم جلوي زبونش رو نگه ،  مي تونست جواب بده استفاني حتي اگه ". قسمت ثابتي از شخصيتته



قول جدي داد كه اين كار ،  بود خبر داشت و توي دلش اون خوب از حماقتي كه كرده.  مي داشت
،  مي ديد اگه بادبادك همونجا مي موند،  كرد باره فكر ميدو وقتي.  آخرين حماقتش باشه،  امروزش

مشكلي به ،  عمو كريستينش و با چرب زبوني موضوع رو بهش بگه يا ميذاشت ژان پاول بره پيش
  .  وجود نميومد

اما اين مرد .  آدم تواناييه،  مقابلش حقيقت اين بود كه استفاني مي خواست نشون بده مثل مرد
بحال ديده بود و مقايسه كردن قدرتش با اون كار  از هر مرد ديگه اي بود كه تاروبرويي تواناتر 
 استفاني مي خواست فوراً اين رو اعتراف كنه.  بچه گانه هم بود اين كارش يه جورايي.  مسخره اي بود

اونقدر سرگيجه ش زياد بود و حالت تهوع داشت كه اصلا ،  زمين گذاشتش اما وقتي كريستين روي، 
.  انگار همه ي خدمه هم جمع شده بودن تا پايين اومدن اونها رو تماشا كنن.  بزنه تونست حرف نمي
 بازوي.  به طور خفيفي تلوتلو خورد و ترسش كم كم از بين رفت،  استفاني سرش رو بلند كرد وقتي

 اون به يكي از مردها نگاه كرد و انگشت شستش به طرف...  كريستين محكم دورش حلقه شد
:  ژان پاول انداخت و ادامه داد بعد نگاهي جدي به  ". بيارش پايين":  دستور داد.  دبادك گرفتبا
ژان پاول توي جواب سرش رو  ". جورش كنه بعدش مي توني بديش به برادرزاده م تا خودش جمع و"

برد و اون استفاني رو به طرف سالن .  كريستين ديگه نيازي به حرف زدن نداشت.  آروم تكون داد
 كريستين،  وقتي استفاني به سلامت روي يكي از كاناپه هاي دراز نشست.  رو مواظبش بود تمام راه

 .  بهش يه ليوان براندي داد
   ". زود حالت رو جا مياره.  مزه ش كن آروم مزه"-

،  كارم احمقانه.  متاسفم":  اعتراف كرد،  تونست به كريستين نگاه كنه استفاني كه اصلا نمي
   ". بود طرناك و بچه گانهخ

بايد اقرار كنم كه وقتي قصد مي !  )واقعا آره(مافوآ ":  كريستين جلوش وايساد و تمسخرآميز گفت
من هيچوقت به خودم جرات ندادم تا براي !  مادموازل،  گل مي كاري،  كني خودت رو از بين ببري

اگه بخواي ":  استفاني زير لب گفت ". دندون شكن استفاده كنم توصيفت از سه تا از اين كلمه هاي
   ". مسلماً لايقش هستم.  توني اين كار رو بكني مي

با دستش  و كنار استفاني نشست و ". من هيچوقت سعي نميكنم خُردت كنم":  كريستين خنديد
   "؟ رفتي ديگه چرا بالا،  وقتي از ارتفاع مي ترسي ". چونه ش رو به سمت خودش بالا گرفت

بالا رفته م و با بادبادك ،  كسي متوجه بشه فكر مي كردم قبل از اينكه.  ارتفاع نمي ترسممن از "-
فكر نمي .  سطح دريا يا تكون خوردنهاي قايق توجه نكردم اصلا به ارتفاع دكل از.  برگشته م پايين

   ". اندازه ترسيده باشم كنم تا بحال توي زندگيم تا اين
   "؟ گروگانگيرن مردهاحتي وقتي فكر كردي اون "-
تموم تنم .  اين بار بخاطر خودم ترسيده بودم.  بود اون قضيه بخاطر ژان پاول.  اون فرق مي كرد"-

   ". يخ كرده بود
شانس بودي كه  خوش...  متوجه شدم ". كريستين به برانديش اشاره كرد و مجبورش كرد كمي بخوره

 خواستيم دريانوردي كنيم موندي و تا هر جايي كه مي وگرنه تا ابد همون بالا مي،  من دم دست بودم
   ". باهامون همسفر مي شدي، 

 زمزمه كرد،  هنوز نمي دونست چرا كريستين با اين خرابكاري آخرش بد برخورد نمي كنه استفاني كه
   ". مثل هلندي سرگردان": 

مي تونستي يه سمبل واقع داشتم فكر مي كردم شايد  در.  شايد":  كريستين با لحن سردي گفت
بعضي وقتها شوك مي تونه .  درباره ش حرف نمي زنيم الان ديگه...  زيباي خوش شانسي باشي
حتما الان ،  تازه.  ژان پاول مي تونه مراقب خودش باشه،  بمون همينجا.  ناگهاني خودش رو نشون بده

   ". بخاطر استوي دوست داشتنيش وحشت كرده بود چون واقعا.  خيلي غمگينه



راحتي بيشتري به عقب تكيه داد و وقتي  با.  استفاني اصلا دوست نداشت از جاش تكون بخوره
هنوز اونجا نشسته بود كه ژان ،  مدتي بعد.  بگيره كريستين رفت نمي تونست جلوي خوابيدنش رو

 "؟ استوي،  حالت چطوره":  ژان پاول با نگراني پرسيد.  بندازه پاول يواشكي اومد تا نگاهي بهش
اينجا موندم تا خودم رو از عموت .  خوبم":  استفاني خودش رو جمع و جور كرد و لبخندي بهش زد

واسه همين خارج از ديدشون ،  بهم مي خندن حتما خدمه.  احساس حماقت هم مي كنم.  قايم كنم
   ". بازيها رو فراموش كنن موندم تا مشغول كارشون بشن و همه ي اين خل

   ". مجبور شدم برم دنبال عمو كريستين":  رسيد نوز نگران به نظر ميژان پاول ه
 نياز به يه ناجي.  خدا رو شكر كه اين كار رو كردي":  تاييد كارش سرش رو تكون داد استفاني براي

   ". داشتم
،  ميشهبعضي وقتها يه كم آزار دهنده ؟  نه،  عاليه اون مثل يه شواليه ي":  ژان پاول با اشتياق پرسيد

   ". مشكلي پيش بياد فوراً خودش رو بهت مي رسونه ولي مي توني مطمئن باشي كه وقتي
   ". دونم مي"-

بخاطر به دست آوردن دل خواهرزاده ش  و قبول كردنش فقط،  استفاني بايد اين رو قبول مي كرد
تي به سنت و از وق...  خودش رو مي رسوند كريستين،  هميشه وقتي دردسري پيش ميومد.  نبود

ديگه حالتهاي بي خيال و مستقلش از .  شده بود چندين بار دچار اين دردسرها،  لوسين اومده بود
اما ،  سنگين نياز داره تا دوباره به قالب قديميش برگرده مي دونست كه به يه كار.  بين رفته بودن

 ژان پاول با.  مي شدكم كم داشت شديد ،  سرنوشت بهش دست مي داد حسي كه از روند اين مدليِ
اين خيلي .  تند نگاهش كرد استفاني "؟ اشكالي نداره بيام روي زانوت بشينم":  جديت پرسيد

،  سعي كرده بود بغلش كنه ژان پاول هم يه شخصيت مستقل داشت و وقتي كريستين.  عجيب بود
 .  گفته بود كه ديگه بزرگ شده

   ". نياز دارممن به يه كم دلداري و كلي شهامت !  البته"-
:  حال گفت و در همون،  ژان پاول روي پاي استفاني بالا رفت و كنار شونه ش خودش رو جا داد

بعد سرش رو  ". بزنيم مي خوام درباره ي يه چيز سري با هم حرف.  استوي،  موضوع اين نيست"
كرد كه وقتش  استفاني اعتراف ". داره اتفاق مي افته يه چيز عجيب ". چرخوند و بهش نگاه كرد

 حس ششم بچه ها خيلي قويه و ژان پاول هم يه پسر.  اين واقعا خيلي باعث تعجبش نشد.  رسيده
  .  كوچولوي خيلي باهوش بود

   "؟ منظورت اينه كه يه چيزي مشكوك مي زنه":  پرسيد،  استفاني كه سعي مي كرد عادي باشه
   "؟ چي يعني":  چشمهاي تيره ي متعجب نگاهش كرد ژان پاول با

اون هم .  تو به بدي عموت هستي":  ژان پاول رو بهم ريخت و اعتراض كنان گفت استفاني موهاي
 فكر مي كني كه يه چيز مشكوك و غير عادي...  دوباره ميگم.  اصطلاحات انگليسي نميشه متوجه

   "؟ داره اتفاق مي افته
عمو كريستين توي سفر اين ...  آره":  رو جمع كرد و گفت خودش،  ژان پاول انگار كه دنبال امنيته
اون زياد مي خنده و معمولا .  تو واقعا اونو نمي شناسي استوي.  نيست بارش به سنت لوسين مثل قبل

 و هميشه هم حواسش به منه و نگاهم مي كنه...  اما اين بار بيشتر وقتها عصبانيه و،  خيلي بامزه ست
 مشكوك مي زنه و...  همه ي اينها غير عاديه.  حواسشون به منهحالا كه اينجا هستيم هم اون مردها . 
   "!؟ 

بايد ژان پاول رو مطمئن مي كرد كه داره ؟  چيكار مي كرد حالا بايد.  استفاني با گيجي سر تكون داد
اونوقت كريستين چي ،  اگه اين كار رو مي كرد؟  يه توضيحي بهش بده اشتباه ميكنه يا سعي مي كرد

رو هم مي دونست كه ژان پاول به مكالمات اون با كريستين كه بيشتر وقتها  ستفاني اينا؟  مي گفت
باخبر  استفاني قبل از اينكه درباره ي اين موقعيت خطرناك.  بي اعتنا نبوده،  عصبانيت بوده هم با



.  دلواپس بشه چندين بار بلند داد زده بود و ژان پاول حتما اونقدريش رو شنيده بود كه،  بشه
موضوع اينه كه .  كه اتفاق عجيبي داره مي افته موضوع اين نيست":  استفاني با احتياط توضيح داد

 كه بتونيم بيشتر از قبل مواظب باشيم...  هم اومديم به قايق واسه همين.  ميهمه ي ما بايد مراقب باش
."   

 .  ژان پاول رو مطلع كنه ر بايدتمام توجه ژان پاول به استفاني بود و اون هنوز نمي دونست دقيقا چقد
   "؟ به نظرم اينو بايد بدوني.  تو خيلي پولداره عمو كريستينِ"-
   ". اون يكي از ثروتمندترين آدمهاي فرانسه ست پاپا ميگه"-
چون يه سري ،  آدمهاي ثروتمند بعضي وقتها جونشون به خطر مي افته...  خوب.  آره احتمالا"-

   ". اونها رو بدست بيارن خوان پولهستن كه مي  آدمهاي بد
اما ژان پاول يهو به كمكش اومد و با ،  گير كرده بود و خودش هم اين رو مي دونست استفاني ديگه

مامان اين رو از توي .  بودنش يه مردي توي امريكا بود كه گروگان گرفته":  مشتاقي گفت لحن
اونها در ازاي عمو كريستين باج مي ؟  باج. .. اونها درخواست كلي پول كرده بودن.  روزنامه خوند

   "؟ خوان
واسه ؟  مگه نه،  اما اونها كه عمو كريستينت رو نگرفتن،  شون همين باشه فكر مي كنم نقشه"-

   ". جمعه و مواظبيم همين حواسمون
استفاني رو به طوري كه ،  بعد يهو زد زير خنده ". كنم منم حواسم رو جمع مي.  حالا فهميدم!  آها"-

 مامان گفت.  با پاپا در اين مورد حرف زدن،  وقتي مامان داشت روزنامه رو مي خوند ". كرد متعجب
عمو  پاپا گفت كه اگه كسي.  چقدر وحشتناك ميشه اگه كسي اين كار رو با عمو كريستين بكنه

سرسخت و  يچون اون خيل،  فوراً برش مي گردونه تا از دستش خلاص بشه،  كريستين رو بدزده
   ". ارزه پاپا گفت اينجوري به دردسرش نمي.  خشنه

واسه همينه كه بايد ؟  باشه،  اما نميذاريم دست اونها بهش برسه.  نظرم آره به":  استفاني تاييد كرد
   ". عوضش اونها رو گير ميندازيم.  كنيم حواسمون رو جمع

اومد و  از روي زانوي استفاني پايين بعد "! ميرم كمكشون كنم":  گفت ژان پاول با لحن مصممي
   "؟ استوي،  تو با خودت دوربين چشمي داري":  پرسيد،  همونجور كه به سمت بيرون مي رفت

.  نذار كسي بفهمه كه دليل مراقبشون رو مي دوني اما،  از يكي از خدمه ها بپرس.  متاسفانه ندارم"-
   ". هم كار مي كنيمتنها با  تو و من.  تو مي توني يه كمك يار باشي

حالا يه .  استوي،  هميشه با وجود تو همه چيز هيجان انگيزه!  خيلي خوبه":  ژان پاول گفت
   ". داريم ماجراجويي

   "! زدي به هدف":  استفاني زمزمه كرد
  .  احتمالا تار و مارش مي كرد،  اگه كريستين باخبر ميشد

   ". كردي شه با ما زندگي مياي كاش همي":  ژان پاول متفكرانه ادامه داد
اون صورت تحمل اين پيشرفت رو داشته  باور كن فكر نكنم در":  استفاني شكلكي درآورد و گفت

   ". باشم
اما برگشت و رفت تا بررسيهاي محرمانه ش رو انجام ،  پاول منظورش رو فهميد يا نه نمي دونست ژان

  .  استفاني با حس گناهش تنها موند بده و
از يكي ،  خفيف سرش رو چرخوند و متوجه كريستين شد كه روي عرشه با شنيدن يه صداي استفاني

از حالت صورتش مي تونست بفهمه كه حداقل .  سمت داخل سالن خم شده از پنجره هاي كشويي به
.  ته دلش خالي شد،  شنيده و از نگاه نافذش كه داشت بررسيش مي كرد يه كم از حرفهاشون رو

كريستين الان خيلي  چون مطمئناً حرفهاي،  كرد بهتره خودش شروع به حرف زدن كنهاستفاني فكر 
  .  اعصاب خرد كن بود



   ". اون مي دونه"-
عادت به گوش ،  وقتي نياز هم باشه.  دروغ خلاقانه ت رو شنيدم من يه كم از":  كريستين اقرار كرد

   ". ندارم وايسادن
اون خيال مي كرد كه .  چون خيلي نگران بود...  بهش مي گفتمبايد يه چيزي ":  استفاني فوراً گفت

چون ازم خواست روي زانوم ،  ناراحتش كرده باشه و اين بايد خيلي...  همه حواسشون بهش هست
   ". بشينه

بعد راه افتاد و از در  ". ست اون خيلي خوش شانسه كه هنوز بچه":  كريستين با لحن نيشداري گفت
من خيلي تحت تاثير ...  بايد يه چيزي بهش مي گفتي.  موافقم باهات ". شدگذشت و وارد سالن 
   ". كه يه جورايي حقيقت هم هست...  واقع چاخان عاليت در...  داستانت قرار گرفتم

خوب نبود بذارم ":  گفت،  عصباني ميشد،  كه كم كم داشت از اينكه الكي مسخره ميشه استفاني
  ". خودشههدف اين گروگانگيري  بفهمه

توضيحات تو هر چيزي ؟  الان نگفتم كه خيلي تحت تاثير قرار گرفتم مگه همين!  )موافقم(داكوق "-
   ". پوشوند،  اون متوجه ش بشه رو كه احتمال داشت

ژان پاول بدون اينكه خودش بخواد با داستانش درباره ي .  افتادم ديگه داشتم به تته پته مي"-
   ". ي سر هم كنمچيز باجگيري كمكم كرد يه

جالب بود كه فهميدم برادرم درباره ي من چه .  شنيدمش،  آره":  كريستين با ريشخند تاييد كرد
   ". ارزيابي داره

مي بينم  ". استفاني نتونست جلوي لبخندش رو بگيره و كريستين نگاه درخشانش رو بهش دوخت
   ". مادموازل،  كه تو هم با اون موافقي

   ". من نتونستم مخالفتي بكنم.  حرفش درباره خيلي چيزها صدق مي كنه اين...  خوب"-
   "؟ پس تو فكر مي كني كه من سرسخت و خشنم"-

 ما.  تو كاري نكردي تا دليلي بشه واسه اينكه طور ديگه اي فكر كنم":  زير لب گفت استفاني
   ". همديگه رو دقيق نمي شناسيم

الان هم .  روشهام رو عوض مي كنم،  همه اينها تموم بشه وقتي":  كريستين با لحن خشكي قول داد
چون با ...  شايد عمليات نجات بعديم واسه ژان پاول باشه.  جاسوست بندازم ميرم تا يه نگاهي به

   ". ممكنه حواسش نباشه و بيفته توي آب،  براي ديد زدن اطراف پيدا كرده اشتياقي كه
كريستين با قضاوتش  براي اولين بار،  بالاخره.  آسودگي آه كشيدكريستين بيرون رفت و استفاني با 

حالا كه همه چيز يه كم از اون .  استفاني بلند شد و رفت تا لباسش رو عوض كنه.  موافقت كرده بود
البته اين به اون معنا نبود كه بايد از عمو .  بايد كمي به خودش مي رسيد،  حالت سري خارج شده بود

كه به اوضاع يه ...  ديگه وقتش بود كه يه اتفاقي بيفته.  ت ناپذير هم محافظت كنهكريستين شكس
 درست همونجا حضور داشته باشه و آماده،  استفاني مي خواست اون زمان و.  سر و ساموني داده بشه

 .  باشه
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ففصل



قايق  تاريك شده بود كه از ساحل با كريستين تماس گرفتن و اون فوراً دستور داد تا تقريبا هوا
كه اتفاقي توي قايق  اما محال بود،  اون هيچ حرفي در اين باره به استفاني نزد.  موتوري رو آماده كنن

ن كريستي.  موجود بشه استفاني مي تونست متوجه جو،  در هر صورت.  بيفته و كسي متوجه نشه
   "؟ چي شده":  رسيد داشت از روي عرشه مي رفت كه استفاني

پليس نگهشون داشته و من بايد .  دو نفر رو دستگير كردن":  كريستين با بي حوصلگي نگاهش كرد
   ". تو با ژان پاول همينجا مي موني.  و يه نگاهي بهشون بندازم برم

از كجا مي .  نكردم به اومدن با تو فكر هماصلا ":  استفاني به لحن كريستين اعتنايي نكرد و گفت
   "؟...   توني بفهمي كه اونها همون

بهت نگفته بودم كه مدتيه .  اونها اتفاقي گير نيفتادن.  مي فهمم ديگه":  خشونت گفت كريستين با
كاملا مشخص بود كه  ". اونها به حرف ميان،  در هر صورت؟  روشهاتون مطالعه مي كنم روي

استفاني وايساد و تماشاش كرد .  بگه قرار رفتنه و نمي خواد چيز بيشتري به استفانيكريستين بي 
 اون لباس مشكي پوشيده بود.  خليج حركت كرد كه پايين رفت و سوار قايق موتوري شد و به سمت

تاثير كلُي ش ترسناك بود و استفاني از خودش پرسيد .  شلوار جين مشكي و سوييت شرت مشكي... 
كريستين مي تونست هر وقت كه بخواد ترسناك .  احتمالا نه؟  پوشيده عمداً اينجوري لباسكه اون 

  .  نيازي نبود كه براي اين كار لباس خاصي بپوشه اصلا هم.  به نظر برسه
:  پرسيد،  و همونطور كه به قايق در حال حركت نگاه مي كرد،  و كنار استفاني وايساد ژان پاول اومد

   "؟ ميرهداره كجا  اون"
ژان پاول جوابي نداد  ". مي كنه مردها گير افتادن اون فكر":  استفاني تصميم گرفت حقيقت رو بگه

.  چون ژان پاول كاملا نااميد به نظر مي رسيد.  تعجب كرد،  استفاني بهش نگاه كرد و وقتي
شكلكي  خودشاستفاني پيش .  ماجراجويي به زودي تموم مي شد و اون هنوز لذتي ازش نبرده بود

زندگي عاديش  ديگه وقتش بود كه به.  اين ماجرا به اين زودي براي خودش تموم نمي شد.  در آورد
،  بعد از اينكه ژان پاول خوابيد.  داشت برگرده و موقعيت الانش خيلي از يه موقعيت عادي فاصله

استفاني ديگه داشت هنوز هيچ اثري از كريستين نبود و .  ميكل صحبت كرد استفاني نشست و با
هوا حالا كاملا تاريك شده بود و با .  شد و سرسري به حرفهاي ميكل گوش مي داد طاقتش تموم مي

صداي يه موتور پر قدرت رو  وقتي بالاخره.  خيلي نگران شده بود،  مصمم بود بي تفاوت بمونه اينكه
 .  ميكل بلند شد و به طرف در رفت،  شنيدن

   ". و بررسي كنمميرم قايق موتوري ر"-
.  لازم نيست نگران باشي":  نگاهي به صورت نگران استفاني انداخت و گفت،  وايساد اما وسط راه
همونهايي نباشن كه  شايد اون مردها":  استفاني زير لب گفت ". هيچوقت شكست نخورده كريستين

بس روي لبهاي  همون لبخندهاي كه استفاني از از...  ميكل لبخند خشكي زد ". دنبالشونيم
 .  بهشون عادت داشت،  كريستين ديده بود

و ،  اونها همون مردهان مادموازل.  الكي تلف كنه كريستين خيلي كم پيش مياد وقتش رو"-
شايد شما بخواين .  من امشب شامم رو توي كابينم مي خورم...  كريستين تمام اينها رو بررسي كرده

   ". كنين خصوصي با هم صحبت
از خودش پرسيد كه ميكل از كجا به اين .  ميكل رفته بود،  اينكه استفاني اعتراضي بكنهقبل از 

خيلي بيشتر ...  بيشتر چيزها رو به ميكل گفته با خودش فكر كرده بود كه كريستين.  نتيجه رسيده
دلش استفاني از ته .  كريستين واسه ي استفاني مهم نبود و اينكه.  از چيزي كه به استفاني گفته
نور  اما وقتي كريستين زير.  خدمه ي قايق متوجه اين موضوع بشن اميدوار بود كه ميكل آرلود و

 ازش دوره كه هر وقت كريستين استفاني خيالش راحت شد و به خودش اعتراف كرد،  لامپ وارد شد



ر كه مي همونجو":  همونطور به كريستين زل زد و اون با لبخند تمسخرآميزي گفت.  نگرانش ميشه، 
   ". بيني سالم برگشتم

كريستين با دقت نگاهش كرد و سرش  "؟ خودشون بودن":  صداي استفاني گرفته بود وقتي پرسيد
به وطنشون فرانسه و به يه سلول راحت و دنج منتقل  صبح كه بشه اونها ميرن.  آره":  رو تكون داد

  ". ميشن
.  هم وجود داره پس خطر هنوز،  ه گرفته باشيشونمنظورم اينه كه اگه اشتبا؟  يعني اعتراف كردن"-

   "؟ از كجا ميدوني كه همه شونو گير انداختين
سه .  نينداختيم همه شونو گير":  كريستين برگشت تا يه نوشيدني براي خودش بريزه و غرغر كرد

   ". عهده ي منه اما پليس جاي دو تاشون رو مي دونه و آخري هم به،  نفرشون باقي موندن
كريستين هنوز لباس  ". من نمي فهمم":  نگاهش كرد استفاني نزديكتر وايساد و با اخم و حالتي گيج

اون با .  به خصوص با اون حالت عبوس چهره ش...  و خيلي ترسناك شده بود مشكي تنش بود
رو  ليوان،  يه حركت محتويات ليوانش رو بالا داد و توي ". قرار هم نيست كه بفهمي":  خشونت گفت

خيلي قبل تر از زماني كه تو ...  خيلي وقته داره اجرا ميشه اين نمايش":  پايين گذاشت و ادامه داد
مي توني به زرق .  ژان پاول سالمه و نقش تو توي اين نمايش تموم شده حالا.  روي صحنه ظاهر بشي

   ". برگردي و همه ي اينها رو فراموش كني و برق دنياي مد
   "! خيلي راحت اين كار رو بكنم تونممطمئنم مي "-

انگار با .  بي تفاوت و تحقيرآميز حرف زدنش ناراحت شده بود استفاني از لحن كريستين و حالت
كم كم طرز حرف زدن اون با خودش داشت ،  درباره ي كريستين مي دونست وجود تمام چيزهايي كه
بالاخره آرزوهات دارن برآورده ":  بشه كرد و اين موضوع باعث شد لحنش تلخ براش اهميت پيدا مي

   ". زودي سوار هواپيما ميشم و از جلوي چشمت دور ميشم من به.  ميشن
   "؟ كني خواهرزاده ت مي دونه مي خواي تركش.  مادموازل،  خيلي نازك نارنجي شدي امشب"-

و ،  خلاص بشيميكني تا از دست من  تو همه ي راهها رو امتحان!  چه مسخره":  استفاني توپيد
   ". ترك كردن متهم مي كني من رو به،  وقتي من آمادگيمو براي رفتن اعلام مي كنم

كرديم كه ژان پاول به پاريس بره تا مدرسه ي جديدش رو  ما با هم توافق؟  پس اين ديگه چيه"-
مشتركه كه از  اين يه تصميم.  خطر رو از پدر و مادرش مخفي نگه داريم با هم قرار گذاشتيم تا.  ببينه

،  اونوقت حالا كه ميخوايم از اينجا حركت كنيم.  كه ديدمت روش پافشاري مي كني همون اولين باري
   ". تركمون كني مي خواي

   ". زرق و برق دنياي مد و همه ي اينها رو فراموش كنم اما تو گفتي كه مي تونم برگردم به...  اما"-
 اما نگفتم كه ميتوني همين الان فوراً بري و.  تموم شده همه چيز تقريبا.  آره مي توني خوب"-

   ". پيشنهاد ندادم كه ما رو فراموش كني
فكر .  تو هيچوقت توش نبودي؟  رو تموم كني "ما"ميشه اين قضيه ي ":  گفت استفاني با درماندگي
تو نبودي ":  كريستين با ريشخند پرسيد ". براي سلامت ژان پاول بوده و هست و ذهن من هميشه

و  "؟ سلامت من نبودي تو نگران؟  ازم خواستي فرار كنم،  كه وقتي توي ساحل به مردها حمله كردي
و تمام اين مدتي كه توي ساحل ":  و بهش نگاه كرد دفعه صورت استفاني رو توي دستهاش گرفتكي

   "؟ نبودي دلواپس،  بودم
كه ژان پاول بالاخره توي امنيته و بعد از مدتها  احساس من اين بود.  اصلا":  استفاني با ناآرومي گفت

  ". آروم شدم
كه تو اصلا به  چرا ميكل بهم گفت؟  عصبي و رنگ پريده بودي،  پس چرا همين الان كه اومدم تو"-

   "؟ حرفهاي دلپذيرش گوش نمي دادي
   ". آدم خسته كننده ست اون يه":  استفاني با نااميدي گفت



فكر كردي چند تا ":  استفاني درباره ي ميكل زد توجهي نكرد و اصرار كردكه  كريستين به حرفي
   ". تو نگرانم بودي... ؟  چماق به دست منتظر منن،  آدم شرور

  "... اگه...  اگه،  من فقط نگران اين بودم كه اونها بيان اينجا"-
دي خدمه ي قايق به فكر كر؟  كاملا متفاوت از شكست ناپذير از آب در ميومدم اگه من يه آدم"-

اينجا مي ،  اصلا چطور فكر كردي ميكل با وجود كسل كننده بودنش؟  تسليم مي شدن همين راحتي
   "؟ ميذاره هر بلايي مي خوان سرش بيارن شينه و

اما كريستين به طرف خودش چرخوندش و ...  برگشت كه بره،  پريشون شده بود استفاني كه كاملا
 كريستين داشت با حالتي كاملا متكبرانه بهش لبخند مي،  سرش رو بلند كرداستفاني  اين بار وقتي

استفاني  ". شريكت وابسته شدي تو به.  تو نگران سلامت من بودي":  اون با لحن محكمي گفت.  زد
 من":  اما كريستين فقط خنديد و اون رو نزديكتر كشيد "! خيره خواب ديدي":  با عصبانيت گفت
 قرار معلوم از.  توي آينده كلاً به اين جمله هاي كوتاه و حيرت انگيزت توجهي نكنم تصميم گرفتم كه

بعد به  ". بر نميام من از پسش.  اين يه كد انگليسيه كه براي نژادهاي متمدن تر ناشناخته ست، 
م فردا از سنت لوسين ميري.  حالا بيا منطقي باشيم":  شد صورت گلگون استفاني نگاه كرد و جدي تر

   ". ژان پاول هم بهت احتياج داره.  كارهايي دارم و بهت احتياج دارم من يه.  و تو هم باهامون مياي
  "... پس،  اگه ديگه جونش در خطر نيست"-

اما تا زماني كه همه ي ،  خطر خيلي جزئيه.  هنوز همه شون به دام نيفتادن":  گفت كريستين با اخم
 خيلي خوشحالتر.  خيالم راحت نميشه،  نيفتن و توي زندان نرنگير ،  ترجيحاً توي فرانسه اونها

   ". ميشم اگه تا اون موقع كنار ژان پاول بموني
   ". ي تلاشت رو كردي تا از دست من خلاص بشي تو همه؟  چرا"-
   ". و تو خيلي با درايتي...  من اينو مي دونم،  داره ژان پاول دوستت"-

 اين رو هم مي دونم كه اگه من حواسم به":  ه استفاني خيره شدرو بالا انداخت و ب بعد شونه ش
   ". بزني تا بتوني اينجوري از من جلو...  تو حواست بهش هست،  برادرزاده م نباشه
من .  اصلا نيازي نيست كه منو بغل كني":  و با لحن خشكي ادامه داد ". دقيقاً":  استفاني تاييد كرد

  ". فرار كنمبپرم توي آب و  خيال ندارم
   ". كردم واسه اين نيست كه بغلت"-

اون .  احساس كرد زير اون نگاه خيره سرخ شده كريستين همينطور به استفاني نگاه كرد و استفاني
داشت متوجه مي شد كه كارش از جذبِ .  بياره تلاش كرد خودش رو از آغوش كريستين بيرون

كريستين اون رو به خودش نزديكتر .  ر راحتي نبودكا اما آزاد شدن اصلا.  گذشته،  كريستين شدن
دوخته شده بودن و كم كم داشتن توي خودشون غرقش مي  چشمهاي آبي درخشانش بهش...  كرد

 نه،  اوه":  استفاني با لحن نااميدي التماس كرد.  چه خيالي داره كاملا مشخص بود كريستين...  كردن
نمي .  بهش نياز دارم":  ملايمت گفت كريستين رفت و باتمسخر از چهره ي  ". خواهش مي كنم، 

 ". بيشتر ترجيح ميدم عصباني و شاد ببينمت.  تونم برگردم و تو رو نگران و رنگ پريده ببينم
حالا ...  من عصباني نميشم":  با بي عقلي گفت،  متوجه بدن قوي مقابلش بود استفاني كه وحشتزده

و استفاني رو  چشمهاي آبي كريستين تيره شدن ". خوبم،  رگشتيمي بينم سلامت ب حالا كه...  كه
بيشتر از اينهاست كه  تواناييم.  نگران من نباش خوشگلم!  ...  پس نگران شدي":  باز نزديكتر كشيد

اون ،  استفاني همونطور وايساد و فقط به كريستين نگاه كرد وقتي ". نتونم از خودم مراقبت كنم
تو ":  سرش رو به طرف استفاني خم كرد و كنار صورتش زمزمه كرد،  رو زدهمون لبخند ملايمش 

مردهاي انگليسي بايد خيلي توي ...  نكرده نمي فهمم چرا هنوز هيچ مردي اسيرت.  خيلي خوشگلي
 با.  كريستين سرش رو برگردوند و استفاني اين بار هيچ تلاشي براي فرار نكرد ". عمل كُند باشن

جنگيدن توي  استفاني بدون اينكه فكر.  داشت مي لرزيد،  ه قرار بود اتفاق بيفتهپيش بيني چيزي ك



چنين احساسي رو  انگار همه عمرش منتظر بود تا.  گذاشت كريستين عميق ببوسدش،  سرش باشه
  .  تجربه كنه

بازوهاي كريستين محكم فشرده مي شد كه صداي سرفه ي  موقع سرو شام بود و استفاني توي
خيلي آروم سرش رو بلند كرد و به مرد اشاره كرد كه به وظيفه  كريستين.  ده اي رو شنيدخجالت ز

 "! مي كنم احساس حماقت":  استفاني با بدخلقي گفت،  وقتي مرد رفت.  برسه ي سرو شامش
.  استفاني خيلي سريع سر عقل اومده بود،  دور از جادوي اون،  كريستين ولش كرده بود و حالا

  .  ريخت نگاه سرخوشي بهش انداخت و براش شرابكريستين 
خيلي آرومتر از زماني هستي كه تازه برگشتم به  به نظر من الان.  اما مثل احمقها به نظر نمي رسي"-

ما هنوز بايد تا .  بدونن تا نظر عاشقانه اي بهت نداشته باشن براي خدمه بهتره كه،  در ضمن.  قايق
   ". بريم مارتينيك هم

اين حرفش مثل ريختن آب سرد .  بزنه ديگه ميل نداشت با كريستين حرف.  ي ساكت مونداستفان
 دنيس پاسكال اونجا بود.  مارتينيك ميرن استفاني خوب مي دونست كه چرا دارن به.  روي سرش بود

اگه كريستين فكر ميكرد استفاني با اون زن روي .  كريستين مي خواست اون رو هم سوار قايق كنه. 
اون چطور مي تونست استفاني رو اينطوري ببوسه و بعد برگرده .  كاملا در اشتباه بود،  عرشه مي موند
 ". ميرم خونه من از مارتينيك با هواپيما":  استفاني با لحن سردي گفت؟  ش پيش معشوقه

يك با ما همه مون از مارتين":  اصلاح كرد،  بود كريستين با لحني كه از لحن استفاني هم سردتر
معلوم بود كه فكر ،  هر فكري كه يدفعه به ذهن كريستين رسيده بود ". هواپيما ميريم خونه
كريستين يه .  هنوز هيچ چيز تموم نشده بود.  و استفاني كنجكاو نگاهش كرد خوشايندي نيست

  .  داشت و باز هم قرار نبود استفاني چيزي درباره ي اونها بفهمه نقشه هايي
  

***  
 

اين سفر يه ماجراجويي ،  وجود همه ي مسايل موجود به طرف مارتينيك حركت كردن و با روز بعد
قايق بزرگ مثل يه موجود زنده با دريا روبرو ،  گذاشتن وقتي خليج خلوت رو پشت سر.  كامل بود

اين سفر .  اصلا احساس تهوع بهش دست نداد،  تكونهاي قايق استفاني خوشحال بود كه با.  شد
چون دست از مراقبت ،  خدمه هم جوني گرفتن.  نميشد توصيفش كرد اصلا...  و عالي بود پرهيجان

و سي كوئين با بادبانهاي برفراشته ...  به وظايفي رسيدن كه عاشقش بودن مداوم از ساحل برداشتن و
،  رگبز شاديِ بودن روي يه قايق بادباني.  استفاني با لذت كنار نرده ايستاد.  كرد شروع به حركت

متوجه شد ،  گرفت بعد از اينكه مدتي كريستين رو زير نظر.  ناراحتي شب قبلش رو از بين برده بود
.  چه بدون كاپيتان،  كاپيتان چه همراه...  كه اون مي تونست اين كار رو هم خيلي خوب انجام بده

از هر لحظه لذت مي برد اون داشت .  كنترل كرد تا اينكه وارد دريا شدن كريستين بادبانها و قايق رو
اومد سمت نرده ها و ،  وقتي هدايت قايق رو به ميكل سپرد.  فعلا براش اهميتي نداشتن و نگرانيهاش

   "؟ نميشد با يه وسيله ي موتوري تا اونجا رفت":  استفاني پرسيد.  كنار استفاني ايستاد
 ترجيح ميدم.  كننده ترهاونجوري كسل ،  اما يه كم فرق دارن.  شد خيلي راحت هم مي چرا"-

   ". و فكر كردم تو هم خوشت مياد،  دريانوردي كنم
 تا حالا فقط.  ممنون!  البته كه خوشم مياد،  اوه":  چشمهايي كه برق مي زد نگاهش كرد استفاني با

:  پرسيد،  پرتمسخرش فوران مي كرد كريستين با خوشي كه از چشمهاي آبي ". سوار لنج شده بودم
:  استفاني با جديت گفت "؟ باشكوه نمي برن تو رو به سفرهاي دريايي،  وقتي كار مي كني؟  چي"
.  كارم هم اين نيست كه با لباسهاي عجيب غريب دور و بر جولان بدم.  كنم من خيلي سخت كار مي"

از ،  برگشت كريستين به سمت استفاني ". سخت و بعضي وقتها ناراحت كننده ست اين فقط يه كار



بيرون اومدن از اين  هيچوقت نشده به":  ت به نرده ها تكيه داد و با علاقه به صورتش نگاه كردپش
  "؟ كار فكر كني

   ". ديگه پير ميشم،  يه روزي بزودي،  البته.  كه دارم انجامش ميدم خيلي وقته.  اين شغل منه"-
دلرباي يه نفر  كني و همسرتو ازدواج مي .  استفاني،  نمي تونم تصورش كنم":  كريستين خنديد

   ". ميشي
اين تنها گزينه ي من براي انتخاب ،  به هر حال.  آزاد باشم من دوست دارم.  اينطور فكر نمي كنم"-

   ". نيست
.  مي رسيد كريستين عالي به نظر.  استفاني به كريستين نگاه كرد و بعد سريع نگاهش رو گرفت

خورشيد باريك  ي خورد و اون چشمهاي آبيش بخاطر نورموهاي تيره ش با وزش باد به پيشونيش م
 كاملا احساس راحتي مي كرد انگار روي اين قايق.  كريستين دوباره به طرف دريا برگشت.  شده بودن

و استفاني فكر كرد اين به خاطر  كريستين همچين مردي بود.  اما اون همه جا اين حس رو داشت. 
مجبور نيستي وقتت رو صرف محافظت از ،  اگه تو ازدواج كني":  گفت استفاني بلند.  خودكفايي اونه

وقتش بود  ". اونوقت از خودت بچه داري.  و ترتيب مدرسه رفتنش رو بدي بچه ي يه نفر ديگه كني
كريستين نگاه .  رسيد كه موضوع ژان پاول و پاريس حل بشه و الان فرصت مناسبي به نظر مي

استفاني احساس كرد گونه هاش  "؟ پيشنهاد ازدواج ميدي اري بهمد":  تمسخرآميزي بهش انداخت
  .  بدون فكر اين حرف رو زده بود.  داغ شدن

   ". من كاملا بي طرفم.  آينده ت رو جمع و جور كنم فقط دارم سعي مي كنم!  عمراً"-
 يعني":  برگشت و با حالت ويران كننده اي به استفاني خيره شد و با ملايمت پرسيد كريستين

...  با خودت گفتي كريستين سي و پنج سالشه؟  منظورت اين نيست كه توي كارهام فضولي كني
داستان زندگيم رو  من نمي تونم،  متاسفانه؟  يعني چرا تا حالا ازدواج نكرده و خانواده تشكيل نداده

  ". بهت بگم
   ". اين فقط يه فكر بي معني بود.  ست مطمئنم واسم خيلي خسته كننده"-

من هم بعضي وقتها فكرهاي بي معني به سرم .  كاملا قابل دركه":  كرد كريستين با ريشخند زمزمه
 با،  فكر كردن به بچه هاي خوشگل و مو نقره اي.  خانواده اصلا برام اشكالي نداره تشكيل.  ميزنه

 احتمالاولي مشكلي كه وجود داره اينه كه .  چشمهاي درشت تيره خيلي وسوسه كننده ست
روزي  چون بايد مرتب حواس يكي بهش باشه و! ؟  )مگه نه(نس پ ،  مادرشون باري ميشه روي دوشم

استفاني كه راحت  ". ندارم من وقتي براي اين كارها.  نكنه چند بار هم كتك بخوره تا دردسر درست
 ". س فكر مي كردممن داشتم به دني":  فوراً مطمئنش كرد،  متوجه نيش حرفهاي كريستين شده بود

 ". كنم من هميشه به اون فكر مي.  خودت رو اذيت نكن؟  آره":  با سرگرمي نگاهش كرد كريستين
وقتي به روشي كه كريستين مي تونست .  استفاني خيلي دلش مي خواست كريستين رو بزنه له كنه

هيچ زن ":  گفتاستفاني با لحن نيشداري .  ميشد وحشتزده،  بهش آسيب برسونه فكر مي كرد
لبهاي  ". خواد به آدم متكبر و اعصاب خردكني مثل تو علاقمند و وابسته بشه عاقلي دلش نمي

اما تو .  )موافقم(داكوق ":  گفت،  كريستين به لبخند تمسخرآميزي باز شد و همونطور كه برمي گشت
ني با عصبانيت به كريستين رفت و استفا "!؟  )خوشگلم( مگه نه مابل...  خيلي هم عاقل نيستي

 كريستين.  گرفتن حال كريستين با هر جور حرف نيشداري كاملا بي فايده بود.  نگاه كرد رفتنش
استفاني بايد .  توي استفاده از حرفهاي نيشدار ركورد دار بود و ازش مثل دشنه استفاده مي كرد

لانه اي نبود و ممكن بود كارها عاق دخالتش كار.  موضوع آينده ي ژان پاول رو به فيونا واگذار مي كرد
  .  رو خرابتر كنه

 



 دريا با علاقه ي زيادي به اون سمت نگاه مي كرد استفاني تابحال به مارتينيك نبومده بود و از وسط
استفاني فكر .  كريستين داشت مي رفت تا دنيس رو هم سوار كنه.  البته نگاهش كمي تلخ هم بود... 

حال به رابطه ش  تشكيل يه خانواده ي دوست داشتني بده و در همونبه  كرد شايد كريستين تصميم
وقتي جزيره .  بود اين موضوع احتمالا توي دنياي ثروتمنديِ كريستين عادي.  بده با دنيس هم ادامه

اون هنوز ،  رسيد و وقتي موقع صرف غذا شد كريستين عبوس به نظر مي،  توي ديد قرار گرفت
وقتي از ،  اگه الان غذامون رو بخوريم":  ستين با لحن خشكي گفتكري.  همين حالت رو داشت

 من كلي كار دارم و ترتيبي ميدم كه چمدونهامون رو براي.  بشيم وقتمون كاملا آزاده كشتي پياده
 ". كنيم مي تونيم اواخر امشب يا فردا صبح پرواز،  اگه يه كم شانس بياريم.  پروازمون آماده كنن

يادش نرفته بود كه كريستين اصرار داشت تا  "؟ كجاست مقصد پروازمون":  پرسيداستفاني آروم 
رفتن به .  پاريس":  گفت كريستين مختصر.  كنار ژان پاول بمونه،  همه ي اينها تموم نشده زمانيكه

   ". لندن از اونجا راحت تره
كار رو  ا و خدمه ي در حالبه ژان پاول اجازه داده شد كه از پشت ميز بلند بشه تا بره و دري وقتي

دارم بتونم از پس هزينه ي اقامت طولاني  شك!  من ميليونر نيستم ها":  استفاني گفت،  تماشا كنه
برم و كف عرشه ي لنج رو ،  هزينه ي برگشتنم به لندن مگه اينكه بخوام براي.  توي پاريس بر بيام

هزينه ي .  تو همراه مني":  با لحن تندي گفتكريستين نگاه آزرده اي به استفاني انداخت و  ". بسابم
بعدش وقتي .  پاريس و چه توي،  اگه بخوايم شب بمونيم،  چه توي مارتينيك...  همه مون با خودمه

   ". لندن برت مي گردونم به،  خيالم بابت تموم شدن اين قضايا تموم شد
مي ،  اگه خيلي نگراني.  سفر كنمكه تنها  من اونقدري بزرگ شدم":  استفاني با لحن گزنده اي گفت

   ". ببندي توني يه اتيكت دور گردنم
دارم يه روسري روي صورتت ببندم تا  بعضي وقتها بيشتر دوست":  كريستين با عصبانيت توپيد

توي لندن يه كاري دارم كه مدت زياديه به  من.  جلوي حرفهاي بي وقفه و آزار دهنده ت رو بگيرم
و ما مي تونيم تو رو بذاريم خونه ت يا هر جايي كه زندگي  پاول مي تونه با من بيادژان .  تعويق افتاده

 اين يعني اينكه مي تونست مدت بيشتري با خواهرزاده ش.  استفاني خيلي خوشحال شد ". مي كني
بهش  اون خيلي راضي به نظر مي رسيد و كريستين نگاه مشكوكي.  اونم توي خونه ي خودش...  باشه

دلم هم نمي خواد حرفي .  دردسر نمي خوام،  رسيديم به مارتينيك وقتي":  و با تحكم گفت انداخت
   ". دو تا مردها به دنيس بزني درباره ي گير افتادن اون

مادام پاسكال و من خيلي با هم رابطه ي دوستانه .  احتمالش خيلي كمه":  استفاني با لحن تندي گفت
پس خيالت .  پاول به طرفش بدوه و چيزي بهش بگه هم خيلي كمهاحتمال اينكه ژان .  اي نداريم

حتما وقتي به سلامت برگردونيش به .  كاملا مي دونم اون چه روحيه ي حساسي داره من.  راحت
:  كريستين با تمسخر گفت "! چون برمي گرده به تمدن و فرهنگ...  خيلي خوشحال ميشه،  پاريس

 ". فقط يادت باشه كه طرف كي هستي،  كين اما استفاني.  ببينيمبايد منتظر بمونيم و ...  شايد"
.  من طرف ژان پاولم.  هرگز فراموش نكردم":  كرد و با لحن دلنشيني گفت  استفاني سرش رو خم

   ". من صرفاً كسي هستم كه جون سالم به در برده،  كنار اونو هم بذاريم
تو هنوز با يه حالت ،  نكن كه اگه من نبودمفراموش .  سخت هم جون سالم به در بردي خيلي"-

   ". جالب به بادبانها چسبيده بودي خيلي
تا .  استفاني بهش خيره شد.  تمسخر سرش رو تكون داد و روي عرشه رفت كريستين با يه احترام پر

اگه يه وقت دنيس .  ديگه بايد اونو مي ديد كه دوباره پيش معشوقه ش برمي گرده تقريبا نيم ساعت
استفاني سريع .  فوراً بهش مي گفت كه وقتي كريستين بوسيدش چه حس خوبي داشت،  كرد اذيتش

 حس اون بوسه از خوب هم بيشتر بود و هنوز از ذهنش بيرون.  فكر رو از ذهنش بيرون كرد اين
براي به  اين فكر باعث شد پوست تنش مور مور بشه و با خودش فكر كرد كه كريستين.  نرفته بود



توجهش رو به  اگه كريستين واقعا همه ي.  د آوردن اين حس تلاش چنداني هم نكرده بودوجو
  .  استفاني ديگه جون سالم به در نمي برد،  استفاني داده بود

 
اومد تا آخرين اخبار رو به  كريستين.  سي كوئين درست كنار لنگرگاه عالي لنگرش رو انداخت

بايد خيلي عجله كنيم تا به آخرين پرواز .  براي پاريس ندارنپروازي  امروز هيچ":  استفاني برسونه
   ". جزيره توي قايق مي مونيم و فردا صبح ميريم به.  تره اگه تا فردا صبر كنيم پس راحت...  برسيم

رو از اينكه قرار نيست روي بندر شلوغي  سعي مي كرد نااميديش.  استفاني فقط سرش رو تكون داد
كريستين متوجه حالت صورت استفاني شد و آروم .  كنه مخفي،  م بزنهكه جلوي چشمش بود قد

 يادت باشه كه خطر هنوز كاملا برطرف نشده.  وقتهاي ديگه اي براي ديدن مارتينيك هست":  گفت
اينجا .  بمون كنار ژان پاول.  اما برمي گردم،  من بايد از كشتي پياده شم.  و شما اينجا جاتون امنه

   ". رمبهت احتياج دا
   "! حتما":  استفاني برگشت

استفاني رو گرفت و به طرف خودش برش  بازوي،  اما كريستين با اوقات تلخي چيزي زير لب گفت
كسي  تا بحال توي عمرم.  تو خيلي مي توني آزار دهنده باشي":  و با لحني درمانده گفت.  گردوند

شهامت نشون  وقتي لازم باشه كلي از خودتشغل مهمي داري و ،  تو يه زن بالغي.  مثل تو نديدم
 برات بادكنك بخرم دستت رو بگيرم و،  اما فقط چون نمي خوام با خودم به مارتينيك ببرمت،  ميدي

اگه احساس مي ":  استفاني با بدخلقي مطمئنش كرد ". باعث ميشي احساس كنم آدم بدي هستم، 
:  اما موفق نشد،  كرد خودشو عقب بكشه بعد سعي ". نداره ربطي به من،  كني آدم بدي هستي

 من مي تونم بدون ديدن تجديد.  دونم چطور اين فكر به ذهنت رسيد كه مي خوام جايي برم نمي"
اگه بهت ":  عصبانيت زير لب گفت كريستين با ". ديدار پر شورت با مادام پاسكال هم دووم بيارم

خيلي چيزها هست كه تو درباره ...  زني اد ميحتما از كوره در ميري و د،  بگم كه حسادت مي كني
حتي ...  و هيچ چيز نمي تونه جلوم رو بگيره من دارم نقشه اي رو دنبال مي كنم.  شون نمي دوني

هر  ". در واقع تقريبا كنارش انداخت،  كريستين بازوي استفاني رو ول كرد ". حالت نااميد صورتت
 مطمئن باش تا قبل از تاريكي.  و مواظب ژان پاول باش اما همين جا بمون،  دوست داري بكن فكري

يه قايق  چون احتمالش هستي.  جرات نمي كنم بعد از تاريكي هوا هم تنهات بذارم.  هوا بر مي گردم
  ". دست و پا كني و يواشكي پارو بزني و بري

فهميد چرا كريستين اصلا نمي .  نگاه كرد كريستين با سرعت رفت و استفاني با عصبانيت به رفتنش
حتي نااميديش رو هم پنهان كرده ،  چيزي نكرده بود استفاني درخواست هيچ...  اينقدر ناراحت شده

و بدون يه نيم نگاه به دنيس پاسكال هم شبش .  تا توي هتل،  ترجيح مي داد روي عرشه بخوابه.  بود
.  ريشون استفاني پي ببرهتونست به افكار پ كريستين روش مرموزي داشت كه مي.  شد صبح مي

اما بيشتر دلش مي خواست همراه كريستين ،  ببينه استفاني دوست داشت كه بعضي جاهاي بندر رو
بهش حسادت مي كرد و انكار اين ...  خوب...  دنيس داشت و درباره ي اينكه چه احساسي به،  بره

  .  موضوع فايده اي نداشت
 اون براي شام برنگشت و استفاني و ژان.  ت به نظر ميومداونجا خيلي ساك،  رفتن كريستين بعد از

رو  روي عرشه نشستن و تا دير وقت چراغهاي بندر،  پاول بعد از اينكه تنها شامشون رو خوردن
به طرف كريستين  استفاني بدون ژان پاول به اين كار ادامه داد و ذهنش با اكراه،  بعدش.  تماشا كردن

تا دير وقت پيش دنيس مي  حتما با هم شام مي خوردن و كريستين احتمالا اونها.  و دنيس پرواز كرد
اما انگار ،  قبل از تاريكي هوا برگرده اون قول داده بود تا.  چون نمي تونست ازش دل بكنه...  موند

به رختخواب رفت ،  خيلي احساس بيچارگي مي كرد استفاني كه.  طاقت ترك كردن دنيس رو نداشت
موتوري رو شنيد كه كنار كشتي خاموش شد و آروم به بالا  ناآروم بود و وقتي صداي قايقاما خيلي 



.  استفاني نشست و گوشهاش رو تيز كرد...  بعد ديگه هيچ صدايي نبود.  هنوز بيدار بود،  كشيده شد
دو  كريستين گفته بود كه.  شايد خطر كنار گوششون اومده بود.  كه اومده بود شايد كريستين نبود

 اون چطور مي تونست با وجود دونستن اين موضوع.  افتادن و نفر سوم به عهده ي خودشه نفر گير
آروم ،  نشنيد استفاني وقتي صداي ديگه اي؟  چطور مي تونست اينقدر راحت ولشون كنه؟  بذاره بره

هنوز .  شتاهميتي ندا براش،  اينكه افراد كريستين روي عرشه حضور داشتن.  از تخت پايين اومد
اون .  نگران ژان پاول هم بود.  هم فقط زماني احساس امنيت مي كرد كه كريستين اونجا حضور داشت

  .  خونه درست مثل توي...  اينجا تنها توي تختش خوابيده بود
سكوت عجيبي روي قايق  اما...  اون آروم توي خواب بود،  وقتي استفاني رفت تا به ژان پاول سر بزنه

وقتي كسي رو ديد كه وايساده  استفاني آروم روي عرشه رفت و.  باعث نگراني استفاني ميشدبود كه 
توي سايه ي تيره اي وايساده و از  اون شخص.  شوكه توي جاش خشكش زد،  و به دريا نگاه مي كنه

يده استفاني خيلي ترس،  از خدمه ي قايق باشه با اينكه احتمال داشت اون يكي.  نور ماه پنهان بود
شخص يه دزد از كار در بياد چيكار بايد بكنه و بي سر و صدا  استفاني واقعا نمي دونست اگه اون.  بود

:  صدايي كه خيلي خوب مي شناختش موذيانه گفت،  اينكه بتونه كاري كنه اما قبل از...  جلو رفت
 ور درخشان ماه وايسادزير ن،  كريستين از سايه ها بيرون اومد ". من مسلح نيستم.  كن به من رحم"

  .  و به استفاني خيره شد
،  كريستين شبش رو با دنيس گذرونده بود و از اينكه،  استفاني كه از اينكه ترسيده بود عصباني بود

و .  اصلا نمي دونستم كي اينجاست؟  مثل يه دزد وايسادي چرا اونجا":  با لحن تندي گفت،  عصبانيتر
   "؟ صدا بقيه كارهاتو كردي چرا برگشتي و اينقدر بي سر و
هدر بده و وايسه انعكاس نور ماه  شك دارم هيچ دزدي وقتش رو":  كريستين با لحن خشكي گفت

كه كل خدمه رو از جا ؟  چه انتظاري داشتي،  بي سر و صدا اومدنم درباره.  روي آب رو تماشا كنه
فكر كردم اينجوري مراعات ":  ادامه دادلحن تمسخرآميزي  و با "؟ بپرونم و بقيه رو هم بيدار كنم

   ". بقيه رو مي كنم
 بهش نگاه كرد و در حاليكه سعي مي كرد صداش،  كه از كنايه كريستين ناراحت شده بود استفاني
هنوز همه ي اونها !  تو بايد طبق قولت قبل از تاريكي هوا برمي گشتي":  با عصبانيت گفت،  بلند نشه

   ". گير نيفتادن
و بعد به طرف دريا برگشت و  ". افتادنشون نمونده چيزي به گير":  ريستين يدفعه جدي شدلحن ك

مي دونستم اينجا همه .  زودتر برگشتنم امكانپذير نبود":  ادامه داد،  همونطور كه به آبها نگاه مي كرد
   ". روبراهه چيز

  "... تو اونوقت ... اونوقت تو،  مي دونستي من اينجا حواسم رو جمع مي كنم،  آره"-
عمراً نمي دوني  تو؟  اونوقت من چي":  كريستين به طرف استفاني چرخيد و با لحن گزنده اي گفت

  ". من توي بندر چيكار مي كردم
انگار راحت مي توني .  گوي بلورين هم مي تونستم حدس بزنم بدون يه.  فقط كافي بود تجسم كنم"-

   "! پيش اون زنو بري  ژان پاول رو توي خطر رها كني
اصلا مي توني مواظب حرف زدنت ":  و توپيد يه تكونش داد،  كريستين شونه هاي استفاني رو گرفت

اگه منو يه كم مي .  مادموازل،  شناسي تو هم منو نمي.  تو تازگيا گفتي من نمي شناسمت؟  باشي
  "! گشتي انگيزه ي احمقانه نمي هميشه توي هر كاري كه مي كنم دنبال يه،  شناختي

   "! اصلا برام مهم نيست تو چيكار مي كني"-
:  گرفت اما قبل از اينكه قدم دوم رو برداره كريستين دستش رو،  خودشو آزاد كرد تا بره استفاني

اون ،  چرا روي عرشه اي.  تو منو ديوونه مي كني،  )خداي من(مون دي يو !  بيا اينجا،  استفاني،  اوه"



فضولي مي كني و بعد ميگي كه  چرا هميشه توي كارهام و انگيزه هام؟  لباسهم مثل هميشه بي 
   "؟ علاقه اي به كارهايي كه مي كنم نداري

   "! اي ندارم چون علاقه"-
كريستين هم  اما از نگاه كردن به،  استفاني نمي تونست بدون كشمكش خودش رو عقب بكشه

حركت كرد و پوست  ي اختيار روي دست استفانيانگشتهاي كريستين با ملايمت و ب.  خودداري كرد
ما خيلي جذب .  نگو كوچولو دروغ":  كريستين با صداي گرفته اي زمزمه كرد.  لطيفش رو نوازش كرد

و من ،  جور تسليم شدني مي ترسي تو باهام مي جنگي چون از هر.  هم شديم و تو اين رو مي دوني
   ". بذارم خيلي نزديكم بشي نمي كنمهر جور كه بتونم كنترلت مي كنم چون جرات 

  "... من نمي فهمم...  من"-
دست ديگرش رو گرفت و اونو به سمت خودش كشيد و با ،  استفاني نگاه كرد كريستين با آزردگي به

واسه همينه كه به شدت جلوم جبهه .  هميشه متوجهش بودي...  تو مي فهمي":  گفت لحن ملايمي
   ". استفاني،  اعتراف كن.  به معني تسليم كردن روحته،  ت در برابر منچون تسليم شدن...  گيري مي

   ". نيست اينطور":  استفاني تند گفت
كمر خودش گذاشت  دستهاي استفاني رو گرفت و دور...  كريستين اونو بيشتر به طرف خودش كشيد

هم دقيقاً واسه  من.  همينطوره":  داشت و با دستهاي خودش صورت استفاني رو گرفت و بالا نگه
   ". ندارم كه تو رو بخوام من هيچ حقي...  همينه كه بهت پرخاش مي كنم

  "... دنيس و...  و...  تو از من بدت مياد.  تو منو نمي خواي...  تو"-
 احساس درد كرد دفعه توي سينه هاش زير ربدوشامشكي.  استفاني كم كم داشت وحشتزده مي شد

دير وقت بود و استفاني  اما خيلي.  كريستين متوجه بشه چه اثري روش ميذارهنگران بود كه نكنه . 
ماهيچه هاي محكم سينه ش به  كريستين آهسته حركت كرد و.  هم خيلي به كريستين نزديك بود

نمي تونست احساسي كه ...  افتاد استفاني به نفس نفس.  سينه هاي سفت استفاني فشرده شد
ماه بهش نگاه كرد و خيلي راحت متوجه  كريستين زير نور.  پنهان كنه درونش به جريان افتاد رو

 .  استفاني اصلا نمي تونست نگاهش رو برداره،  وقتي نگاهشون با هم تلاقي كرد.  تحريك شدنش شد
تو هم منو ،  تقريبا به همون شدتي كه من تو رو مي خوام؟  هنوز هم ميگي كه اين حقيقت نداره"-

   ". مي خواي
قبلا بهت هشدار دادم كه در ":  همونطور به استفاني زل زد و زمزمه كرد،  شد ي كريستين بمصدا

 و قبل از اينكه استفاني بتونه دهان ". نمي تونم خودم رو كنترل كنم،  يه دشمن لطيفي مقابل تو كه
مقاومت  استفاني تا جايي كه مي تونست.  لبهاي كريستين روي لبهاش قرار گرفت،  بازش رو ببنده

كريستين و  اما اين كارش فقط باعث شد كه متوجه بدن...  كرد و بدنش رو با آشفتگي حركت داد
اونقدر به  استفاني همين الانش.  فشار دستهاي كريستين بيشتر شد...  نيازهاي خودش بشه

اني كريستين سر استف...  كريستين نزديك بود كه ديگه نمي تونست جلوي تاثير بدن اون رو بگيره
 بهش نزديكتر شد،  رضايت كشيد دستهاش رو دورش حلقه كرد و همراه آهي كه از روي،  رو ول كرد

بلافاصله حلقه دستهاي كريستين ملايم شد و  و"... خواهش مي كنم":  استفاني با التماس گفت. 
از  اين حركت مقاومت استفاني رو.  رانهاش حركت كرد دستهاش از دو طرف بدن استفاني به طرف

تا اينكه لبهاي استفاني .  روي لبهاش بازي كردن،  آروم و سمج ملايم و،  لبهاي كريستين...  بين برد
  .  كريستين هم خودشون رو باهاشون هماهنگ كردن از هم باز شد و لبهاي

اونقدري كه دلش مي خواست ...  احساسات به استفاني هجوم آورد...  اين بوسه كاملا متفاوت بود
وقتي كريستين اون .  بده و دستهاش رو روي تمام بدنش احساس كنه رو به كريستين فشارخودش 

احساسي كه اولين بار بود با مردي ...  استفاني متوجه نياز كريستين شد،  رو كاملا به خودش فشرد
مي تونست اشتياقي رو توي كريستين احساس كنه كه اون هميشه به ميل .  تجربه ش مي كرد



و ...  كريستين دلش مي خواست استفاني رو توي خودش حل كنه.  داشت نگهش مي خودش مخفي
اما مي دونست اين ...  حس مي كرد كه خودش رو تقديم كريستين كنه استفاني نياز شديدي

اشتياقش هر قدر هم كه .  ديوونگيه،  اين حس جنسي كه از ناكجا آباد پيداش شده بود...  ديوونگيه
 استفاني با...  بايد زود خودش رو از كريستين دور مي كرد.  نيس رو فراموش كنهتونست د نمي،  بود

  .  وحشت سرش رو بلند كرد و ديد كه اون چشمهاي آبي بهش زل زدن
  "... و...  من ازت متنفرم و...  من.  ولم كن":  استفاني زمزمه كرد

   "! )عزيزم(شقي ،  استفاني،  ازم متنفر نباش.  نباش":  كريستين با لحن نرمي اعتراف كرد
و وقتي استفاني ...  استفاني ماليد كه فقط به سردرگميش اضافه كرد گونه ش رو به نرمي به گونه ي

كريستين كف دستهاش رو روي ران استفاني گذاشت و روي لباس ،  مقاومت كرد دفعه شروع بهكي
 كرد و وقتي دوباره سرش رو به سمتكريستين از ته گلوش ناله .  به حركت در آورد نازك و لطيفش

هم باز كرد و  استفاني آهي كشيد و لبهاش رو يه بار ديگه از...  بوسه ش ملايم بود،  استفاني خم كرد
دلش مي .  نكرده بود استفاني تابحال چنين احساسي رو تجربه.  گذاشت كريستين عميق ببوسدش

بالاتر كشيد و دستهاش  خودش رو...  بشه خواست اينقدر محكم به كريستين بچسبه تا باهاش يكي
،  استفاني مثل كسي كه توي خوابه.  كردن راهشونو به سمت موهاي پرپشت و تيره ي كريستين پيدا

اصلا متوجه حركت دست كريستين نشده .  بره گذاشت كريستين هدايتش كنه و خودش هم دنبالش
كرد و وقتي كه موجي توي شكمش  بدنش احساس تا اينكه فشار نوك انگشتهاش رو روي،  بود

نفس زنان از بين لبهاش اسم كريستين رو به زبون  نفس،  حركت كرد و تا نوك انگشتهاي پاش رفت
 .  آورد

   "! نه،  كريستين"-
حالا ازم ترسيدي .  تو هيچوقت از من نترسيدي؟  چرا نه؟  چرا":  با صداي بمي پرسيد كريستين
 كلمات "؟ و باهات باشم و تمام شب تو رو كنار خودم احساس كنمخوام ببرمت به كابينم  چون مي

پاهاش  نرم و ملايم كريستين موجي از احساس رو توي بدن استفاني به حركت در آورد كه باعث شد
.  اتفاق رو بگيره جلوي اين،  مي دونست بايد قبل از اينكه خيلي دير بشه.  از هميشه كم جونتر بشن
 وقت كريستين مي بوسيدش كه هر...  د كه دلش مي خواست با كريستين برهاستفاني اعتراف مي كر

چيزي بود كه استفاني  اين.  حتي وقتي با خشونت بوسيده بودش...  دوست داشت ادامه بده، 
كريستين رو داشت و تقريبا هيچ  اما حالا همون اشتياق،  سرسختانه اونو به اعماق ذهنش سپرده بود

رويايي كه كريستين ايجاد كرده بود بيرون  خودش رو مجبور كرد از.  داشتحرفي هم براي دفاع ن
تو هر .  فقط احساس انزجار مي كنم.  من ازت نمي ترسم...  من":  گفت،  بياد و در حاليكه مي لرزيد

   "؟ دنيس از اين نقطه ضعفت خبر داره؟  باشه رو مي خواي زني كه دم دستت
انگار استفاني توي گوشش زده و چشمهاي آبيش كه با شهوت  كه كريستين طوري بدنش منقبض شد

من نقطه ":  اون با لحن تندي گفت.  حالا با عصبانيت بهش نگاه مي كرد،  به استفاني خيره شده بود
همين ؟  مگه نه،  تو زن نيستي،  در ضمن.  اما زنها جزوشون نيستن...  مادموازل،  دارم ضعفهاي كمي

محافظت  مثل يه دخترِ وحشتزده رفتار مي كني و هميشه از عصبانيتت براي،  بهت دست مي زنم كه
اينكه چيز  قبل از.  نيازي نيست از خودت در برابر من محافظت كني.  از خودت استفاده مي كني

   ". بايد متمدن باشيم و حداقل بخاطر ژان پاول...  فردا هم هست.  برو بخواب،  ديگه اي به هم بگيم
شوك و اندوه مي كرد و نمي ،  گناه احساس.  برگشت تا بره،  نزديك بود اشكش در بياداستفاني كه 

 .  نشون ميده دونست كه همه ي بدنش فكري كه توي سرش مي گذره رو
   "! استفاني"-

استفاني وايساد و صورتش رو با نااميدي .  دست كريستين بي اراده روي شونه ي استفاني قرار گرفت
استفاني اصلا تكون نخورد و دست كريستين ملايم  ". متاسفم":  كريستين با نرمي گفت.  برگردوند



نمي خواستم ...  اصلا نمي خواستم بهت صدمه بزنم":  كشيد و گفت كريستين آه لرزاني.  شد
توي من نيازي هست تا مثل .  هيچوقت نمي تونم...  اصلا نمي تونم بهت صدمه بزنم من.  ناراحتت كنم

 چشمهاي استفاني پر از اشك شد و زير لب ". اما تو متوجه نيستي.  ازت محافظت كنم ولژان پا
چالش با  به نظرم من آدم ناراحت كننده اي هستم كه بيشتر وقتها تو رو به.  اشكالي نداره":  گفت

تار يه مرد خشن رف مثل،  از همون اولين بار كه ديدمت.  اما اصلا باعث تعجبم نشدي.  خودم مي كشم
فوراً دستش رو از شونه ي  كريستين ". به نظرم امشب يكي ديگه از همون حمله ها بود.  كردي

استفاني ضربه ي بدي رو زده بود و .  استفاني برداشت و استفاني صداي نفس عصبانيش رو شنيد
يه  كريستين،  كرد تا از اونجا فرار كنه وقتي استفاني حركت.  حرفهاش دقيقا به هدف خورده بود

اما .  گريه كردن توي خون استفاني نبود.  رومي ديد اون نبايد گريه ي استفاني.  كلمه هم حرف نزد
بعد سرش رو توي ...  كه وارد كابينش شد و در رو قفل كرد استفاني اشكهاش رو عقب زد تا زماني

 .  رو سر داد بالشش فرو كرد و هق هق گريه
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ففصل



 اونها با قايق موتوري راهي.  خيلي عبوس بودن،  كه صبح روز بعد سي كوئين رو ترك كردن افرادي
.  و لنگرگاه شلوغش شدن،  )نسه ي بزرگافر(مركز مارتينيك كه بهش مي گفتن فوق دوفقانس 

رو زير نظر  باهوشش اون دو تاكريستين اصلا با استفاني حرف نزد و ژان پاول با چشمهاي درخشان و 
...  غير ممكن بود،  تظاهر به شادي كردن حتي بخاطر ژان پاول هم كه شده.  گرفت و ساكت موند

  .  استفاني سعي خودش رو كرد اما موفق به اين كار نشد
 با يه نگاه به كريستين متوجه.  استفاني زير پوست برنزه ش رنگ پريده به نظر مي رسيد،  امروز صبح

خودش  استفاني مرتب به.  استفاني رو نمي بخشه،  شد كه اون بخاطر حرفهايي كه ديشب زده بود
مي ،  رسيد اما همون موقع كه اين فكر به ذهنش مي،  مي گفت كه اصلا اين موضوع براش مهم نيست

شده مجذوب كريستين  اون.  اتفاقاً خيلي هم براش مهم بود.  دونست كه داره به خودش دروغ ميگه
مي خواست و بازوهاش رو  دلش بي خيالي ملايمش رو،  دلش مي خواست هميشه بهش نگاه كنه،  بود

انگار اين از مدتها قبل ...  شد كلمه ي سرنوشت هي توي ذهنش بالا رو پايين مي...  به دور خودش
از كريستين  هر نوع رابطه اي با مردي غير استفاني الان حتي نمي تونست به داشتن.  مقدر شده بود

  .  فكر كنه
حتي جرات نمي كرد با نگاه .  يواش نگاهش رو از كريستين گرفت استفاني لبهاش رو به هم فشرد و

.  بشه و اين براي زماني كه مي خواست به زندگي خودش برگرده مفيد بود آبي و سرد كريستين روبرو
همين الان هم مي دونست كه اصلا .  مدبا اين قضيه راحتتر كنار ميو،  رو نمي ديد اگه ديگه كريستين

حتما .  نمي تونه بيشتر توي وظيفه ي نگهداري از ژان پاول كمكي كنه...  تونه توي پاريس بمونه نمي
و ...  چسبيد مدام به كريستين مي...  شد دنيس هم توي پاريس بود و مدام موي دماغ استفاني مي

استفاني ،  بندر مي شدن اما وقتي وارد.  برو بشهاستفاني نمي تونست دوباره با اين صحنه ها رو
و اگه استفاني تمايل به قدم زدن  بود كريستين كلي برنامه ريزي كرده.  مجبور بود باهاش روبرو بشه

يه ماشين منتظرشون بود ،  وقتي از قايق پياده شدن چون.  دوباره نااميد شد،  توي بندر رو هم داشت
وقتي ژان .  چمدونهاشون توي صندوق عقب قرار گرفت،  گرفتن مي و همونطور كه خودشون توش جا

،  مي خوايم اينجا توي هتل بمونيم":  به خودش جرات داد و پرسيد،  ديد پاول سكوت استفاني رو
   "؟ كريستين عمو

.  بتونيم فوراً از اينجا بريم اومدنمون رو برنامه ريزي كردم تا.  نه":  كريستين با قيافه اي عبوس گفت
ي پرواز به فرانسه ست و ما قراره سوارش  الان يه هواپيما آماده.  داريم مستقيم ميريم به فرودگاه

،  داريم ميريم خونه":  لبخند زد كه يه جورايي خشك بود بعد به برادرزاده ش نگاه كرد و ". بشيم
   ". )دوست من(مونامي 
 فرانسه خونه ي ژان.  وحشتزده به نظر مي رسيدژان پاول يه كم ،  كه استفاني تونست بفهمه تا جايي

و مادر  در حال حاضر پدر.  اما بدون شك كريستين كاري مي كرد تا اونجا خونه ش بشه،  پاول نبود
دلواپسيهاي ،  خودش ژان پاول هم همراهش نبودن و وقتي استفاني متوجه شد داره بخاطر نگرانيهاي

 اطمينان بخشي به ژان پاول گفت استفاني با لحن.  گناه كرد احساس،  يه پسر بچه رو ناديده مي گيره
ژان پاول با نگراني  ". مطمئنم عاشقش ميشي.  اونجا خيلي هيجان انگيزه.  پاريس فوق العاده ست": 

قبل از اينكه كريستين  ". ميخوان عمو كريستين رو بدزدن آدمهاي زيادي اونجا هستن كه":  گفت
   ". همه ي اونها دستگير شدن":  محكمي گفت لحناستفاني با ،  دخالت كنه

   "؟ همه شون"-
نظر مي رسيد و استفاني ديگه اهميتي نداد كه داره دروغ ميگه و  ژان پاول خيلي خوشحال به

   "! شون همه":  مطمئنش كرد
   "؟ گردش مي تونيم توي پاريس بريم؟  استوي،  پس آزاديم كه همه جا بريم"-



:  و آروم گفت.  اميدوار بشه اما استفاني نمي تونست بذاره اون الكي،  شده بود ژان پاول فوراً شارژ
   ". خونه من بايد برگردم.  مي توني با عمو كريستين بري گردش"
   "؟ استوي،  داري ما رو ترك مي كني"-

ژان فقط داشت .  چون دقيقا داشت همين كار رو مي كرد...  شكافت سوال ژان پاول قلب استفاني رو
و سكوت سنگين كريستين به استفاني فهموند كه اون ...  كريستين هم بود،  پاول رو ترك نمي كرد

 من كار مي كنم":  استفاني با ملايمت گفت.  سوال معصومانه ي ژان پاول شده متوجه هم خيلي خوب
   ". هميش وگرنه چهره م فراموش،  توي شغل من نميشه مدت طولاني مرخصي گرفت.  ژان پاول، 

صورت  صورت تو خوشگلترين؟  چجوري مي تونه فراموش بشه":  ژان پاول با عصبانيت گفت
بعد  ". موافقمونه حتي مامان هم...  پاپا هم همينطور فكر مي كنه،  من اينطور فكر ميكنم.  دنياست

صورت استوي ":  به طرف عموش كه عبوسانه كنارشون توي ماشين نشسته بود نگاه كرد
برگشت و به ژان .  نداشت كريستين چاره اي "؟ مگه نه عمو كريستين،  خوشگلترين صورت دنياست

استفاني خيلي .  حركت كرد بعد نگاهش آروم روي صورت گرفته ي استفاني،  پاول لبخند زد
كريستين روي پوستش مكث  چشمهاي.  كردي خوشحالتر ميشد اگه كريستين اينطور بررسيش نم

اين صورت .  آره":  كريستين عصبي گفت.  لرزيد به لبهاش خيره شد كه يهو داشت ميو بعد ،  كرد
ژان پاول با اشتياق به طرف استفاني  ". نظر رو داريم ما همه همين.  خوشگلترين چهره ي دنياست

   ". تو مي توني با خيال راحت بياي به پاريس.  استوي،  نمي كنن اونها فراموشت؟  ديدي":  برگشت
زود ":  اما موفق شد لبخند بزنه،  در كنار كريستين خيالش راحت نمي شد استفاني هيچوقت!  راحت

   ". كنم بايد براي گذروندن زندگيم كار كنم و نمي تونم همينطور ولش.  اما بايد برم سر كار.  زود ميام
اين بوده كه به  راما استفاني متوجه شد بيشتر به خاط،  خوشبختانه ژان پاول بي خيال موضوع شد

پاول خيلي از خصوصيات  ژان.  تا اينكه ژان پاول واقعا قانع شده باشه،  فروگاه رسيده بودن
.  كه دلش مي خواد باشه همون مصمم بودن براي اينكه همه چيز اونجور...  كريستين رو داشت

دفعه توي جا كي ژان پاول،  شدن كريستين از ماشين پياده شد و وقتي اونها هم داشتن پياده مي
...  اون اينجاست":  استفاني وز وز كرد و يواش توي گوش خشكش زد و محكم خورد به استفاني

.  مي خواد باهامون بياد پاريس.  مادام پاسكاله اون!  استوي،  نگاه كن.  درست همينجا و منتظرمونه
 من فرار مي كنم،  ريستين بمونهاگه اون خانم با عمو ك.  بذاري تنهام،  نمي تونيم وقتي رسيديم اونجا

."   
،  وقتي دنيس جلو اومد.  چون مي دونست ژان پاول چه حالي داره،  چي بگه استفاني نمي دونست

دنيس آه .  خواست روش رو برگردونه اما انگار نمي تونست از اونها چشم برداره استفاني دلش مي
رو  اما اين كار،  استفاني چشمهاش رو بست "! انگار از ديشب كلي گذشته!  كريستين،  اوه":  كشيد

درون حالش  احساس كرد از.  به موقع انجام نداد و ديد كه كريستين دنيس رو بوسيد و بغلش كرد
اين بود كه يواش ،  تنها كاري كه دلش ميخواست انجام بده.  بده و ديگه احساس عصبانيت نمي كرد

  .  بذاره بره و ديگه هرگز پيداش نشه
   "؟ استوي":  پاول با التماس صداش كردژان 

.  روم حساب كن":  كرد و زير لب گفت استفاني نفس عميقي كشيد و همه جوره شهامتش رو جمع
فقط خدا كنه يكي پيدا بشه و اونو .  توي لحظات سخت كنارتم.  هم مي مونم من،  اگه اون بمونه

برگشت و تا جايي كه مي  به طرف استفاني،  ژان پاول با خيال راحت نخودي خنديد ". بگيره گروگان
   ". استوي،  دوستت دارم":  تونست محكم بغلش كرد

حتما فكر مي .  صورتش در هم رفت،  كلمات كريستين همون لحظه بهشون رسيد و با شنيدن اين
 كريستين با لحن.  جا مي كنه كه بهش نيازي نيست كرد استفاني دوباره داره به زور خودش رو جايي

لبهاي ژان پاول  ". ژان پاول من تو رو مي برم سر جات،  بياين.  پروازمون اعلام شده":  خشكي گفت



اون چشمهاي آبي درخشان  به،  با سركشي زيادي توي صورتش.  حالتي جدي به خودشون گرفتن
يستين با كر ". تمام راه رو پيش اون مي شينم.  با استوي برم مي خوام":  بازي گفتجنگاه كرد و با ل

بعد اونها  ". كن حتما خبرم،  اگه برنامه هاي ديگه اي هم داشتي.  شكي نداشتم":  بداخلاقي گفت 
اون الان بيشتر شبيه .  دست استفاني گذاشت رو به جلو هدايت كرد و ژان پاول دستش رو توي

استفاني .  مم قصدشفقط بيان مص...  چاپلوسي در كار نبود هيچ چرب زبوني و.  كريستين بود تا فيونا
احتمالا فكر ميكرد كه استفاني ترتيبش .  بالا رفته ي كريستين شد متوجه چهره ي عبوس و ابروهاي

بهتر بود ببينه كه يه ،  اگه هم اينطور فكر نمي كرد.  به عهده ي ژان پاول گذاشته رو داده و بيانش رو
از اين  نگاهي كرد و كريستين چسبيده بوداستفاني به دنيس كه به .  سركش همراه برادرزاده شه آدم

گشت و اونوقت  به هر حال فيونا به زودي برمي.  بذار كريستين مشغول باشه.  موضوع خوشحال شد
تا آدم سركش روبرو مي  با دو،  اگه كريستين مي خواست رفتار سلطه جويانه اي از خودش نشون بده

تصورش هم خنده دار بود چه برسه به .  جيغ مي كشيدناله مي كرد و ،  حتما فيونا گريه مي كرد.  شد
پس بهتر بود صبر كنه تا فيونا بياد ،  مي كنه اگه كريستين فكر مي كرد استفاني ديوونه ش!  ديدنش

  !  باشه و مدتي باهاش
  

***  
  

متوجه شد  و وقتي.  صندليهاشون كنار هم بود و استفاني گذاشت ژان پاول كنار پنجره بشينه
البته كريستين .  حالش گرفته شد،  خودش درست كنار راهرو و نزديك كريستين مي افتهاينجوري 

دستهاش رو دور بازوش  اون كاملا حواسش پيش دنيس بود كه.  اصلا اعتنايي به حضورش نمي كرد
استفاني روش .  نظر مي رسيد دنيس امروز صبح خيلي از خود متشكر به.  حلقه كرده و نشسته بود

دنيس چشم انتظار رسيدن به پاريس  بدون شك.  ند و تصميم گرفت ديگه نگاهشون نكنهرو برگردو
استفاني چشمهاش رو بست و محكم لبهاش رو .  بود تا بتونه همه ي وقتش رو با كريستين بگذرونه

 خودش هم مي مونه،  اگه اون زن همراه كريستين بمونه اون به ژان پاول قول داده بود كه.  گاز گرفت
 نمي تونست تحمل كنه كه كريستين رو تمام،  از يه طرف؟  بكنه اما چطور مي تونست اين كار رو ...

استفاني .  بمونه كريستين امروز اصلا بهش پيشنهاد نداد كه،  از طرف ديگه.  وقت با يكي ديگه ببينه
اون دوباره .  موضوع كرده باشه حتي يه لحظه رو هم به ياد نمي آورد كه كريستين اشاره اي به اين

چهره ي استفاني .  خلاص شدن نداشت خودش رو توي هچل انداخته بود و اون لحظه هيچ راهي براي
  .  با اين فكر بيشتر در هم رفت

   "؟ حالت خوبه"-
و .  رو ديد كه از اونطرف خم شده و به صورتش خيره شده استفاني چشمهاش رو باز كرد و كريستين

زياد سوارش  بخاطر شغلم...  من از هواپيما نمي ترسم.  ممنون،  آره":  گفت با لحن آروم و سردي
   ". ميشم

   ". پريده رنگت":  كريستين باز اصرار كرد
معشوقه ش برگرده و اونو ناديده بگيره تا  پيش،  استفاني دلش مي خواست كريستين تنهاش بذاره

مي خوام بيشتر .  خسته م":  ختصر گفتاستفاني م.  بيرون بتونه يه لحظه هم كه شده از فكرش بياد
   ". بخوابم راه رو

مي توني مطمئن باشي .  مادموازل،  راحتي هر جوري":  كريستين با همون سرديِ لحن استفاني گفت
   ". هستم كه من مواظب برادرزاده م

   "!؟  شايد هم مادام پاسكال بتونه"-



اما ديگه دير شده ،  كرد دهانش بيرون بپره خفه مياستفاني بايد اين كلمات تلخ رو قبل از اينكه از 
،  همونطور كه خودت خيلي وقت پيش اشاره كردي":  كريستين با لحن خشكي زمزمه كرد.  بود

چون اون كارهاي ديگه اي داره كه بايد انجام .  هم نيست اما مهم.  دنيس اصلا اخلاق مادرانه نداره
حرف  كريستين هم ديگه تلاشي براي.  سرش رو برگردوند رنگ پريدگي استفاني بيشتر شد و ". بده

خيالش بابت  خيلي نگذشت كه چشمهاي ژان پاول بسته شدن و وقتي استفاني از.  زدن باهاش نكرد
احساس ...  خوابيده بود ديشب خيلي كم.  خودش رو هم مجبور كرد كه بخوابه،  راحتي اون جمع شد

واسه همين صندليش رو هم ؛نبره حرارت باعث شده بود خوابشبيچارگي و يه اشتياق عميق و پر 
  .  تنها راه فرارش بود اين،  به هر حال.  سطح صندلي ژان پاول كرد و خوابيد

،  استفاني تونسته بود يه كم از راه رو بخوابه.  كننده بود فرود خيلي خوشحال،  با رسيدنش به پاريس
و نمي تونست صداي دنيس رو كه با كريستين  كريستين فرار كنهتونست از  اما در هر صورت كه نمي

در واقع شنيدن حرفهاي پر عشوه ي دنيس و خندهاي آروم و مداوم كريستين .  نشنوه،  حرف ميزد
احساس مي كرد هر اتفاقي هم كه  استفاني،  وقتي هواپيما به زمين نشست.  ناراحت كننده بود خيلي
برخوردي از ژان پاول مي بينه و خودش رو براش  اين رو هم مي دونست كهو ،  بايد فرار كنه،  بيفته

اول پيشنهاد مي داد كه ژان پاول رو با خودش به .  داده بود ذهنش رو سر و سامون.  آماده كرده بود
راست به كريستين مي گفت كه ژان پاول اصلا دوست نداره حتي نزديك اون  و بعد رك و،  لندن ببره

.  شلوغ شد و همه پياده شدن چون يهو.  البته اصلا فرصت گفتن چيزي رو پيدا نكرد.  بمونه زن هم
.  چمدونهاشون رو تحويل بگيرن مستقيم به سمت قسمت كنترل پاسپورت رفتن و بعد رفتن تا
بذاره و وقتي دقيقا همين اتفاق در  استفاني اصلا خيال نداشت چمدونهاش رو به عهده ي كريستين

،  وقتي كريستين دست دراز كرد تا چمدونهاي استفاني رو برداره.  از كوره در رفت،  بودحال افتادن 
   ". من مواظب وسايل خودم هستم":  اون سريع گفت

 دردسر نمي خوام...  بهت گفتم":  عصباني گفت كريستين فوراً به طرفش برگشت و با صدايي يواش و
   ". چيزهايي كه نمي تونن بيشتر از اين انتظار بكشن...  من بايد حواسم به يه چيزهايي باشه! 

من حتي نمي خوام از .  هم نمي تونم بيشتر از اين منتظر بمونم من":  استفاني با لحن تندي گفت
دفعه ككريستين ي "! من هم توش نشستم،  هواپيماي لندن بلند بشه وقتي.  فرودگاه برم بيرون

.  يدگر كه خيلي عصباني به نظر مي رسيد نگاهش كردباريك شده و تهد خشكش زد و با چشمهاي
حتي توي اين .  اون احساس درموندگي و دل شكستگي مي كرد.  تونست بس كنه اما استفاني نمي
اون مرتباً به دنيس نگاه مي كرد كه يه ...  كريستين فقط به خودش دوخته نشده بود موقعيت هم نگاه

بيشتر به  نمي تونست يه لحظه نگاهشو ازش برداره و اين موضوعانگار .  اونطرف تر وايساده بود كم
.  كريستين رو ترك كنه به نظر مي رسيد احتمالش خيلي كم بود كه دنيس.  تلخي استفاني اضافه كرد

و اين حرفش توجه كريستين  ". ببرم مي خوام ژان پاول رو با خودم":  استفاني با لحن مصممي گفت
  .  ردرو كاملا به خودش جلب ك

   ". كار رو نمي كني تو اين!  عمراً"-
فكر كردي ژان پاول ":  عقب كشيد اما استفاني با عصبانيت خودش رو،  بعد بازوي استفاني رو گرفت

تو خودت هم مثل گروگانگيرها .  كه فرار مي كنه اون بهم گفته؟  اون زن بمونه...  مي خواد با تو و اون
نمي .  دوست ندارن ژان پاول پيش تو توي پاريس باشهتي يِري فيونا و .  داري گروگان مي گيريش

   ". نمي خوان مثل تو بزرگ بشه.  تحت سلطه قرار بگيره خوان پسرشون مثل يه كالاي تجاري
تا اون وقت ژان پاول پيش من مي .  بايد خودشون بهم بگن پس":  كريستين با لحن خشكي گفت

لحن كريستين اينقدر  "! تا بدم بازداشتت كنن،  خودت ببري مادموازل فقط سعي كن اون رو با.  مونه
اصلا شك نداشت كه كريستين جدي بود و اگه اين .  بود كه استفاني كاملا ساكت شد قاطعانه و سرد

 هر چي باشه كريستين حقش بيشتر از استفاني؟  كي به حرف استفاني گوش مي كرد،  مي افتاد اتفاق



با ،  نيست كريستين وقتي ديد استفاني قادر به جواب دادن.  اينجا و توي فرانسهبه خصوص ...  بود
با خواهرزاده ت  چمدونهات رو بردار و بيا،  حالا كه اينقدر مصممي تا مستقل باشي":  خشونت گفت
شايد به نظرت .  نگاه مي كنه اون يه بار ديگه وايساده و غمگين داره به دعواي ما.  خداحافظي كن

كريستين برگشت و به طرف  ". بشم اما دوست ندارم باعث ناراحتيش،  سرسختي باشم مادموازل آدم
بعد دنيس رو هم .  دستش رو محكم گرفت و،  ژان پاول رفت كه ديگه نزديك بود اشكش در بياد

اون يه دعواي .  لبخندي به كريستين زد كه سرش رو بلند كرد و با همدردي،  همراه خودش كرد
سرش رو با غم تكون داد و دستش رو توي دست ...  بين كريستين و استفاني رو ديده بود ديگه ي

  .  كريستين گذاشت
تنها كاري .  كريستين دور انگشتهاي دنيس محكم شد و به شكست اعتراف كرد استفاني ديد دست

 رو روي تروليچمدونهاش .  و همين كار رو هم كرد...  بكنه اين بود كه دنبالشون بره كه مي تونست
كه ديگه ...  نمي تونست باور كنه كه همه ي اينها تموم شده.  گذاشت و با قلبي پر از غم حركت كرد

پليس رو ديد كه محكم  چند تا افسر،  وقتي استفاني سرش رو بلند كرد.  هرگز كريستين رو نمي بينه
نگاه پليسها .  ه پشت سرش نگاه كردب استفاني فوراً،  با نگاه كاملا پر تنفر اونها.  به سمتشون ميان

 اونها دارن به سمتش ميان تا فقط باهاش صحبت كنن روي اون ثابت مونده بود و احتمالش كم بود كه
يعني مساله اين بود كه .  همزمان به ذهنش هجوم آوردن قلبش از كار وايساد و فكرهاي زيادي. 

يعني شك كرده بود كه ؟  ش بيني كرده بودموندن توي پاريس پي كريستين واكنش استفاني رو براي
حالش بدتر ؟  يعني موضوع مربوط به فيونا بود؟  پاول رو با خودش ببره شايد استفاني سعي كنه ژان

  ؟  بود شده
استفاني  حتي ژان پاول هم با نگراني به سمتش نگاه مي كرد و.  استفاني سر جاش خشكش زد

در حالي كه  كريستين هم.  يه دليلي بازداشتش كنندفعه مطمئن شد كه اونها مي خوان به كي
داشت ،  رضايت بود دستش رو با حالتي محافظت كننده دور بازوي دنيس گذاشته و صورتش پر از

تونست يه كلمه هم حرف  اون نمي،  وقتي افسرهاي پليس به استفاني رسيدن.  بهشون نگاه مي كرد
افسر جلويي نگاهي جدي به استفاني .  بود اشا كردنبزنه و كريستين فقط با حالتي سرد در حال تم

كريستين خودش رو رسوند و دنيس ،  بتونه حرفش رو ادامه بده اما قبل از اينكه"... مادام":  انداخت
   ". من كريستين دوراند هستم":  آروم بهشون گفت اون.  رو هم با خودش آورد

  "... همين راه هم متوجه شديم كهاز .  شناختيمتون ما.  موسيو دوراند) بله(وي "-
ايشون .  شما دارين به مسير اشتباه نگاه مي كنين...  نشدين متوجه":  كريستين با خشونت گفت

   ". هستن مادام پاسكال
محكم شد و اون رو به  حالا مثل استيل،  دستي كه اونقدر با ملاحظه بازوي دنيس رو نگه داشته بود

دنيس با گيجي خنده ي كوتاهي .  گرفت دنيس روبروي پليسها قرار تا اينكه،  سمت جلو حركت داد
.  لبخندي از طرف كريستين نصيبش نشد،  اما توي جواب "؟ موضوع چيه؟  كريستين":  كرد

اما ديگه تموم ،  خيلي سرگرم كننده بود.  خطه اين آخر،  دنيس ":  كريستين با لحن سردي گفت
   ". شده

   ". بازداشتين شما،  دنيس پاسكال"-
كريستين دستش رو از ،  يكي از پليسها جلو اومد و همزمان كه بازوي دنيس رو توي دستش گرفت

اين هم يكي از ؟  كريستين":  دنيس با حالتي تقريبا متوحش پرسيد.  دور بازوي ديگه ش برداشت
مي دونستم ؟  بازداشتم كنن واسه همين دادي،  تو از من خسته شدي؟  هاي عجيبته اون شوخي
   "؟ انگليسي علاقمند شدي حالا به اين دختر.  اما نمي دونستم ديوونه اي،  قدرتمندي

مادموازل كين فقط يه نقش .  نيستم من به هيچكس علاقمند":  كريستين با قاطعيت و خشك گفت
،  ه شوخي بوداگه ي...  اين هيچوقت يه شوخي نبوده.  تا كمكم كنه كه تو رو گير بندازم...  اينجا داشت



و اينجا دقيقا همون ،  من تو رو به سلامت برگردوندم پاريس مادام.  احتمالا از نوع بيزار كننده ش بود
مي دونم كه قانون برخورد خيلي .  از اين لحظه به بعد باهات كاري ندارم.  باشي جائيه كه مي خواستم

   ". تهديد گروگانگيري داره شديدي با
   "! قلت رو از دست داديتو واقعا ع...  تو"-

اما بعد از يه نگاه به صورت سرد كريستين ،  عصباني بود و مي خواست شلوغ كنه اولش دنيس
اما "... افتاد بعد از تمام چيزهايي كه بينمون اتفاق":  عوض كرد و با گريه ادامه داد تصميمش رو

اونها رو به خاطر ،  زندانيمي توني وقتي توي ":  كريستين با بي حوصلگي برگشت و خشن گفت
دادگاه درباره شون صحبت  چيزهاي زيادي داري تا توي.  همدستهات هم اونجا خواهند بود.  بياري
   ". كني

   "! تو هيچ مدركي نداري":  دنيس شرورانه گفت
 من":  كريستين همون لبخند سرد و خشك رو زد كه استفاني بيشتر وقتها روي لبهاش مي ديد اما

من .  بندازي خيلي قبلتر از زماني كه خودت رو توي زندگيم...  وقته در حال جمع كردن مدركمخيلي 
كردم اين بود كه تا وقتي  تنها كاري كه بايد مي.  يا منتظر كسي درست مثل تو،  منتظرت بودم مادام

   ". رو گير انداختيم حالا همه تون.  تو رو نزديك خودم نگه دارم،  بقيه گير بيفتن
ديگه ظرافتش رو كنار زده بود و داشت وحشيانه دست و  ستفاني با دهاني باز به دنيس نگاه كرد كها

اون يكي از ":  ژان پاول شگفت زده پرسيد،  زور مي بردن همونطور كه اون رو به.  پا مي زد
كريستين سرش رو پايين  "؟ عمو كريستين،  خواست تو رو بدزده مادام پاسكال مي؟  دزدهاست

اون مي دونست براي ،  خوب":  برادرزاده ش نگاه كرد و با شوخي گفت به چشمهاي مبهوت،  رفتگ
 فكر نكنم اونقدري زور داشت كه بتونه تنهايي منو توي ساك بندازه و.  داره اين كار نياز به كمك

 استوي هم ازش خوشش.  من هيچوقت ازش خوشم نيومد":  ژان پاول با حرارت گفت ". بدزدتم
آندره  اون":  با شوق دست تكون داد و خوشحال گفت،  دفعه سرش رو بلند كردكبعد ي ". نميومد
   ". ست

مرد فرانسوي كوتاه و قوي  اما اون سريع به سمت يه،  استفاني جلو اومد تا جلوي ژان پاول رو بگيره
ژان .  راننده ي منهآندره ":  گفت كريستين با لحن خشكي.  دويد،  هيكل كه داشت بهش مي خنديد

تو فقط مي توني ناراحتي به .  روش اثر بذاري سعي نكن جلوش رو بگيري يا به نوعي.  پاول در امانه
كريستين با نگاه سردي به استفاني خيره شده  ". نميدم همراه بياري و من اجازه ي اين كار رو بهت

موضوع رو .  كريستين ككش هم نگزيدبهش زل زد و از اين حرف  بود و استفاني فقط متقابلاً
   "؟ تو مي دونستي":  تعجبش شده بود و پرسيد برگردوند به وقايعي كه باعث

   ". آره"-
   ". دونستي از همون اولش مي"-

به دور و بر نگاه كرد  با بي صبري،  بعد برگشت ". تموم مدت مي دونستم مادموازل":  كريستين گفت
من دارم ،  در هر صورت":  آروم گفت استفاني.  ايلشون رو حمل كنهو دنبال كسي گشت كه بياد وس

  "... پاول رو ناراحت كنه حالا كه اون زن اونجا نيست تا ژان.  برمي گردم لندن
اجازه ي ناراحت كردن ژان پاول  اون هيچوقت":  كريستين با لحن سردي ميون حرف استفاني پريد

متوجه ميشي كه اون كار زيادي با ،  مادموازل گذرونديم فكر كنياگه به زماني كه با هم .  رو نداشت
اما يه لحظه هم ،  كرد اين منم كه قراره گروگان گرفته بشم شايد ژان پاول فكر مي.  ژان پاول نداشت

 من خيلي كم چشمم رو از دنيس برمي داشتم.  ژان پاول جونش در خطره از ذهن من بيرون نرفت كه
نظرت رو نسبت به من بارها و .  پس نمي خوام معطلت كنم.  اي برگردي لندنخو تو گفتي كه مي. 

برام  نظرت رو واضحتر،  وقتي هم كه توي پاريس فرود اومديم.  موقعيتهاي زيادي عنوان كردي توي
از اين .  بگيريش الان يه هواپيما آماده ي حركت به لندنه و بهت پيشنهاد مي كنم.  روشن كردي



تحت سلطه ي خودم  چون بايد زندگي برادرزاده م رو،  ن خيلي سرم شلوغ ميشهلحظه به بعد م
   "! بگيرم

  "... من نمي دونستم":  استفاني با درموندگي گفت
دونستي  تو نمي،  نه":  كريستين دوباره حرفش رو قطع كرد و با بي رحميِ اولين ملاقاتشون گفت اما

شنيده بودي نه  تو قضاوت كردي چون فقط حرفهاي اونو...  خواهرت هم همينطور.  اما قضاوت كردي
من هميشه دلم .  اينطور كه معلومه اين يه مساله ي ارثي توي خونواده شماست.  روتي يِري حرفهاي 

انگار .  ازدواجش هم با بي عقلي كامل بود اون خيلي جوون بود كه ازدواج كرد و.  براي برادرم سوخته
   ". ديگه وقتشه دخالت كنم و يه كاري بكنم.  ن كارش رو بدهتا آخر عمرش بايد تاوان اي

   "؟ كني مي خواي چيكار":  استفاني زمزمه كرد
فرانسوي مردهاي  حتما وقتي داري با خواهرت درباره اخلاقهاي":  كريستين با خشونت گفت
،  بشهبايد انجام  مقدمات پروازت...  همه چيز رو ازش مي شنوي،  فرانسوي همدردي مي كني

   ". انگليس بهت پيشنهاد ميدم سريع برگردي به آرامش و امنيت.  مادموازل كين
كنارش زانو زد ،  بجنگه ژان پاول دوان دوان برگشت و استفاني در حالي كه سعي مي كرد با اشكهاش

   ". ژان پاول،  من دارم ميرم خونه":  و با ملايمت گفت
.  نگران نباش،  زود همو مي بينيم":  استفاني بغلش كرد،  چشمهاي ژان پاول هم اشكي شد وقتي

اونوقت .  شايد هم اجازه دادن و يه مدتي پيشم موندي.  وقتي مادر و پدرت برگردن ميارنت پيش من
   ". مي تونيم اوقات خوشي با هم داشته باشيم و توي لندن بگرديم

   ". استوي،  ن پيشت باشممن ترجيح ميدم الا":  چشمهاي اشكي اعتراف كرد ژان پاول با
حالا ديگه .  تو عمو كريستين رو پيشت داري":  سرش رو تكون داد و گفت،  زد استفاني لبخندي

   ". مطمئنم اوقات شادي رو مي گذروني.  نداره و اون زن وحشتناك رفته خطري وجود
 پاول رو گرفت و ازو بازوي ژان  ". كارهاي زيادي براي انجام دادن هست":  كرد كريستين دخالت

.  بزني تو بايد خوب با پاريس آشنا بشي و از الان فقط به فرانسوي حرف":  استفاني جداش كرد
   ". اينجوري براي مدرسه ت هم آمادگي پيدا مي كني

   "؟ يعني پاپا و مامان كي ميان":  به استفاني نگاه كرد و غمگين گفت،  ژان پاول سرش رو بلند كرد
چيزي نمي ؟  مي بيني.  ديگه چيزي نمونده ". بود چهره اي شجاع به خودش بگيره استفاني مجبور
   ". دور هم جمع بشيم گذره كه همه

   "؟ با عمو كريستين":  ژان پاول اميدوارانه پرسيد
 خاله ت رو.  شايد آندره براي بردن چمدونها به كمك احتياج داشته باشه":  زيركي گفت كريستين با

   ". بعد برو ببين چيكار مي توني بكني،  خداحافظي كنببوس و باهاش 
اون بعد از يه بغل محكم و .  اثر كرد و ظاهر پلاسيده ي ژان پاول جون گرفت اين حرف كريستين

  .  به طرف راننده ي كريستين دويد بوسه دوباره
 كنم مي تونستمفكر نمي ،  اگه گريه مي كرد.  ممنون":  استفاني به زمين نگاه كرد و زير لب گفت 

..."  
پروازت اعلام .  من حواسم به اين موضوع هست.  نمي كنه اون گريه":  كريستين با لحن خشكي گفت

   ". بري،  توي چنگش بيفتي بهتره قبل از اينكه دوباره.  شده
   ". كنم سعي نكن كاري كني احساس گناه":  استفاني به تلخي گفت

 دور هم جمع مي شين كه همه،  قول دادي كه دوباره مي بينيشتو بهش ؟  دارم اين كار رو مي كنم"-
كنم توي تجديد ديدار  من سعي نمي،  نگران نباش! ؟  مادموازل،  چرا بايد احساس گناه كني. 

   ". شادتون حضور داشته باشم



اون توي چيزهاي زيادي .  اين حس فقط بخاطر ژان پاول نبود استفاني هنوز احساس گناه مي كرد و
احتمالا توي همه چيز درباره ش اشتباه قضاوت كرده .  قضاوت كرده بود باره ي كريستين اشتباهدر

درك مي كنم چرا ":  استفاني با خستگي گفت.  خيلي واسه اين حرفها دير بود بود اما حالا ديگه
لحني  كريستين با تحقير و سرد نگاهش كرد و با ". مجبور بودي تملق دنيس رو بگي...  بودي مجبور

كار براي يه مرد  اين،  تازه.  اون يه فداكاري كوچيك بود تا گيرش بندازم؟  واقعا":  بي تفاوت گفت
   ". كار اتوماتيكه اين فقط يه.  بعضي وقتها اصلا اهميت نداره...  اهميت چنداني نداره

ت و به سمت بعد برگش "؟ جسمانيه...  منظورت اين نيست كه":  استفاني رنگش پريد و تصحيح كرد
مي .  بايد سريع از اينجا مي رفت.  تكون داد ميز حركت كرد و فقط يه دست كوچيك براي ژان پاول

براي ،  اگه استفاني هم تسليم مي شد حتما.  تونست نيش اشك رو توي چشمهاش حس كنه
حتي يه ...  بليطش رو درآورد،  جايي رو نمي ديد استفاني كه تقريبا.  كريستين معنا و اهميتي نداشت

  .  و نااستوار به طرف گيت اشتباه حركت كرد نمي شنيد كلمه از حرفهايي كه بهش گفته مي شد رو
   "! اينور نه"

اشكهاش بي .  روي بازوي استفاني نشست و اون رو به طرف گيت درست چرخوند دست كريستين
استفاني .  ت مي كردتوي دهانش مي رفت و به سمت گردنش حرك،  پايين ميومد محابا از صورتش

بازرسي مي شد كه كريستين توي يه حركت متوقفش كرد و با عصبانيت زمزمه  داشت وارد قسمت
   "؟ من بايد با تو چيكار كنم!  استفاني":  كرد

من ديگه مشكل تو نيستم و .  هيچي":  خفه اي گفت استفاني خودش رو آزاد كرد و با صداي
و راه افتاد و كريستين هم جلوش  ". خداحافظ.  بينمت هرگز نميچون ديگه ...  هيچوقت هم نميشم

.  تمومِ تموم...  همه چيز تموم شده بود.  تا پشتش رو نگاه كنه استفاني اصلا برنگشت.  رو نگرفت
اونوقت توي هر تيكه ...  چون ديگه هرگز به اونجا بر نمي گشت،  شده بود جزيره ي روياييش خراب

اونوقت صداي كريستين رو با وزش باد مي شنيد و .  ا كريستين رو مي ديددري شن و هر موج آبي
،  هر دردسري هم كه براي فيونا پيش ميومد.  درخشانش رو توي آسمون آبي مي ديد چشمهاي
  .  ديگه هرگز به سنت لوسين نمي رفت استفاني

  
***  

 
اون نامه پر از .  پاول دريافت كردكوتاه از ژان  استفاني فقط يه نامه ي،  در طول چند هفته ي بعدي

گذارهاش با عمو كريستين بود كاملا مشخص بود كه بدون  خبرهاي هيجان انگيز درباره ي گشت و
اما اين اصلا استفاني رو .  حتما كار كريستين بود.  مي گذره استفاني خيلي هم داره بهش خوش

حتما ،  گه اونو به حال خودش بذارهكريستين عاشق ژان پاول بود و مي دونست ا؛ناراحت نمي كرد
 اما استفاني اصلا نمي دونست كريستين چطور هم مي تونه به كارش.  استفاني تنگ ميشه دلش براي

متوجه باشه توي  استفاني بدون اينكه.  برسه و هم اينقدر زياد ژان پاول رو بيرون ببره و بگردونه
خودش موهاي نقره گون و  هايي كه به گفته ي بچه...  ذهنش كريستين رو كنار بچه هاش تصور كرد

.  سريع به خودش اومد صداي پر طعنه ي كريستين توي ذهنش پيچيد و.  چشمهاي تيره داشتن
ها درباره  اين خيالپردازي بخصوص وقتي...  ها ادامه بده استفاني نمي تونست به اين خيالپردازي

استفاني كاملا بي خيال منصرف كردن .  چيزهايي بود كه كريستين باهاشون عصبيش مي كرد
حتي مطمئن نبود مثل .  بودتي يِري اين كار فيونا و .  كريستين بابت نگه داشتن ژان پاول شده بود

  .  شايد اين هم فقط يكي از نقشه هاي فيونا بود.  باشه قبل به اين حرفها اطمينان داشته
دبرا سوئيفت وحشتزده ،  مديرش،  كنهبرنامه ي كاريش رو چك  وقتي استفاني به شركت رفت تا

   "! رسي افتضاح به نظر مي":  گفت



روحيه م رو  هيچ چيزي مثل گفتن حقيقت نمي تونه.  ممنون":  استفاني با لحن خشكي زمزمه كرد
   ". تقويت كنه

توي يه آدم ...  دوني ظاهرت چطوره تو خيلي خوب مي!  تمومش كن،  اوه":  دبرا با بي حوصلگي گفت
...  صورتت يه كم لاغر شده...  هشدار ميدم اما بهت،  چهره ت همون چهره ي قبله.  حرفه اي هستي

بايد بري روي تخت .  خوشگلت رو هم از دست دادي برنزگي!  جيگرم،  حتما بخاطر بالا رفتن سنّته
   ". حموم آفتاب
خودش نگاه كرد و از انعكاس و به  "؟ كردم پوست رنگ پريده الان مده فكر مي":  استفاني گفت

  .  خوشش نيومد،  طور غيرعادي درشت شده بودن چشمهاش كه به
برنزگيت زيادي توي چشم مياد و دليلش اينه كه زير اين .  تو كه تازه كار نيستي.  براي تو نه"-

   ". اي رنگ پريده،  برنزگي
   "؟ مريض كه نيستي":  دفعه مشكوك پرسيدكدبرا ي

   ". از اين بهتر نميشم":  گفت شادي به دروغاستفاني با لحن 
   "؟ حامله چي"-

   "! چي ميگي حواست باشه":  استفاني هشدارگونه گفت
داري يه چيزي رو ازم  فقط فكر مي كنم.  من كه نفهميدم،  خوب":  دبرا بي خيال شونه بالا انداخت

   ". مخفي مي كني
   ". البته اگه برنامه اي باشه...  كاري رو چك كنيم بيا برنامه.  نه روانشناسم،  تو مدير مني"-

فكر كنم چندتايي هم بيشتر از توانت !  درواقع كلُي هست...  هست چندتايي":  دبرا با رضايت گفت 
اما بعد از هفته ي ديگه كلي دوندگي ،  مي كنم و يه برنامه بهت ميدم من روي همشون كار.  باشه
   ". يا حالا هر كاري...  يه كم بخواب...  كني كم استراحت پس بهتره يه،  داري

اون دلش نمي خواست !  هر كاري،  شد فكر كرد خيابون شلوغ مي استفاني همونطور كه وارد
حتي فكر مي كرد توي هر ماشيني كه رد .  احساس پريشوني مي كرد فقط.  استراحت كنه يا بخوابه
كريستين توي پاريس بود و بهتر بود اونو از .  همغازه ها كريستين رو مي بين ميشه يا توي شيشه ي

هنوز ده دقيقه هم از رسيدنش .  ميومد لندن،  اگه كريستين بهش علاقه داشت.  بندازه ذهنش بيرون
.  انداخت سر رسيدن و استفاني خودشو توي بغل فيوناتي يِري آپارتمانش نگذشته بود كه فيونا و  به

اما عاشق ،  بازي مي گرفت رئيس مĤب و حقه باز بود و همه رو به،  دهندهفيونا آزار .  اين خواهرش بود
وقتي فيونا بالاخره خودش رو از .  بود استفاني هيچوقت به اين موضوع شك نكرده.  استفاني بود

فقط يه !  حالم خوبه و برگشته م به لندن،  زنده م من":  خنديد و گفت،  آغوش استفاني خلاص كرد
داريم از پا مي تي يِري من و ؟  درباره ي يه كم چاي چيه نظرت.  ه اونم خوب ميشهكمي مي لنگم ك

   ". افتيم
.  نگاه كرد كه با نگراني تماشاش مي كردتي يِري و به  ". ببخشيد،  اوه":  گفت استفاني با پشيموني

 حالت موندنمحكم بغلش كرد و يه لحظه توي همون تي يِري .  رو بوسيدتي يِري و گونه ي  جلو رفت
دقيق بررسيش ميكنه تي يِري احساس مي كرد .  اينكه استفاني با خجالت خودش رو عقب كشيد تا، 
كريستين  مثلتي يِري استفاني از اينكه .  به سمت آشپزخونه دويد،  قبل از اينكه اون چيزي بگه و

كرد لبخندش رو  سعي مياستفاني در حالي كه .  اونجوري ديگه طاقتشو نداشت.  خوشحال بود،  نبود
ما بايد ":  و صادقانه گفت به استفاني زل زد،  فيونا وقتي نصف چايش رو خورد.  حفظ كنه چاي رو برد

مي دونم كاري كه كردي .  برامون تعريف كرد رفتيم پاريس و كريستين همه چيز رو.  ازت تشكر كنيم
   ". كه چيزي به ما نگيد تصميم سختي بود و مي دونم،  كلي شهامت مي خواست استفاني

ممكن بود .  توي همچين موقعيتي قرار نميديم ديگه هرگز تو رو":  با لحن محكمي گفتتي يِري 
   ". صدمه ببيني



   ". من كه صدمه اي نديدم،  خوب":  مطمئنشون كرد استفاني با لحني شاد
،  وقتي بهش فكر مي كنم ". كرد فكرش رو ميتي يِري اي كه  اما نه صدمه...  البته صدمه ديده بود

   ". بود مي بينم همش مثل ماجراجويي
كريستين واسمون .  خيلي خوشحاليم كه ژان پاول اصلا نفهميد جونش در خطره":  گفتتي يِري 

   ". تو بايد بازيگر مي شدي.  تو چه داستاني از خودت درآوردي،  گفت كه وقتي ژان پاول نگران بود
   ". آسونيه دروغ گفتن كار،  وقتي مجبور باشي":  استفاني با خنده گفت

اونها اينقدر به  چرا.  سخت بود اون برق رو توي چشمهاش حفظ كنه...  سخت بود كه لبخند بزنه
،  از ذهن استفاني بشنوه فيونا انگار كه مي تونست اسم كريستين رو؟  كريستين اشاره مي كردن

از ،  از ژان پاول جدا بشيم و بايد بگم ميگه ما نبايد.  كنهاون داره ما رو به پاريس منتقل مي ":  گفت
رو شوكه كرد و داشت تمام سعي خودش رو ميكرد  اين حرف استفاني ". اين موضوع خيلي خوشحالم

كريستين به حرفهايي كه استفاني توي پاريس با عصبانيت  يعني.  كه چهره ي شادش تغييري نكنه
يادش اومد كه كريستين ؟  از همون اول هم همين قصد رو داشت يا،  بهش زده بود توجه كرده بود

استفاني ...  درباره ي اينكه تصميم به دخالت گرفته...  چي گفته بودتي يِري درباره ازدواج غيرعاقلانه 
   "؟ الان ژان پاول رو با خودتون نياوردين":  به فيونا نگاه كرد با نگراني

تا  حتما همه ي وقتهاي آزادش رو توي پاريس مي گذروند.  كردحالت عادي استفاني كلي ذوق مي  در
و يه خيالهايي  كريستين اونجا بود.  البته كه نمي تونست...  اما حالا،  با خواهرزاده و خواهرش باشه

ما امشب بر مي .  كريستينه اون با":  گفتتي يِري .  استفاني از اين موضوع مطمئن بود...  هم داشت
دو روز ديگه ميريم سنت لوسين .  )عزيزم(ما شق،  فقط اومديم اينجا تا تو رو ببينيم.  گرديم فرانسه

سر وقت توي پاريس مستقر مي شيم .  خودمون مي بريم تا كارهامونو رديف كنيم و ژان پاول رو هم با
   ". جديدش شروع كنه تا ژان پاول كلاسهاشو توي مدرسه ي

تي يِري .  عوض شده بودتي يِري  يه چيزهايي توي فيونا و.  كرد استفاني با دقت به اون دو تا نگاه
استفاني نمي دونست دليلش اينه .  بود محكمتر و قاطع تر شده بود و فيونا انگار عقب نشيني كرده

يا اينكه حادثه اي كه براشون رخ ،  كرده بودن كه هر دوي اونا سخنراني شديدي از كريستين دريافت
.  اون الان كاملا مسلط تر به نظر مي رسيد.  تغيير بده نگاهش رو به اطرافشتي يِري باعث شد ،  داد

چي اتفاقي برات !  خيلي لاغر شدي":  دفعه گفتكاستفاني انداخت و ي فيونا نگاه خواهرانه اي به
و سريع موضوع ظاهرش رو  ". من كاملا حالم خوبه":  استفاني فوراً گفت "؟ شدي مريض؟  افتاده
با چهره  و ازم خواستن...  يه عطر جديد به بازار اومده.  كلي كار سرم ريخته":  كرد و ادامه داد عوض

   ". تبليغ داده اما وستونز هم بهم پيشنهاد،  و نميدونم باورت ميشه يا نه.  م تبليغش كنم
   "؟ جواهرات وستون"-

:  نحرف كرده و خيالش راحت شدذهن خواهرش رو م فيونا فورا به هيجان اومد و استفاني متوجه شد
اون مي خواد .  بي صبرانه منتظرم دبرا برنامه م رو مشخص كنه.  اونها دست و بازوم رو ميخوان.  آره"

   ". برنامه م جا بده همه ي كارها رو توي
همچنان داشت با تي يِري .  كرد استفاني با نگراني به شوهر خواهرش نگاه،  وقتي فيونا رفت توالت

 اونو نتونسته از موضوع منحرف كنه نگاهش مي كرد و استفاني مي تونست متوجه بشه كه ذهندقت 
 .  
يا خيلي بهت سخت ،  يا مريضي.  استفاني،  تو همون دختري نيستي كه به سنت لوسين اومدي"-

   ". گذشته
همچين  هيچ كسي نمي تونه.  اون مثل يه ماجراجويي بود من كه بهت گفتم":  استفاني اصرار كرد

اين داستان رو تا هفته ها ،  وقتي همه ي اين قضايا آروم بگيره.  بود فوق العاده.  تعطيلاتي رو بگذرونه
   ". كنم براي همه تعريف مي



 لبهاش مي نشست با چشمهاي تيره ش بهش خيره شد و بعد در حالي كه لبخند ملايمي رويتي يِري 
 اگه بهمون احتياج داشتي،  استفاني اما...  اينطور ميگيحالا كه .  خيلي خوب":  سرش رو تكون داد، 
   ". مي رسونيم فقط كافيه بهمون زنگ بزني و ما فوراً خودمون رو، 

كه چرا فيونا باهات  مي تونم درك كنم.  تو يه شوهر خواهر خوب هستي":  استفاني به نرمي گفت
   ". ازدواج كرد

البته ...  فيونا هم درك مي كنه":  لبخند زد خيال شد وهم موضوع سلامت استفاني رو بي تي يِري 
لبخند تي يِري استفاني به  ". و همينطور خوشحالتر...  بهتره اون وقتي زير سلطه باشه خيلي!  الان
...  من واقعا از موضوع":  هم با تفاهم لبخند زدتي يِري  ". خوشحالم.  رسه آره شاد به نظر مي":  زد

،  وقتي از سنت لوسين برگرديم.  در واقع منتظر موقعيت مناسب بودم.  منحرف نشدم... ؟  چي ميگن
 كني ازت دليلشو ميخوام و نمي توني دست به سرم،  اگه تا اون موقع بهتر نشدي.  ميايم پيشت فوراً

."   
يق من فقط از طر.  نقش جديدت رو به عنوان ارباب خونه خيلي جدي نگير":  استفاني با احتياط گفت

   ". ازدواج باهات فاميل شدم
تو كه ديگه .  به همه ي خويشاوندهامون اهميت ميديم ما،  توي فرانسه":  با افتخار گفتتي يِري 

   ". مسئوليتت با منه،  پس طبق رسم فرانسوي ها،  مني توي خواهر همسر.  جايگاهت خيلي خاصه
   "؟ دعوا مي خواد دلت":  استفاني با شيطنت پرسيد

البته نه دقيقا مثل ...  مي شناخت كه استفانيتي يِري دوباره زد زير خنده و دوباره شد همون تي يِري 
دونست اين بخاطر شوكي كه از صدمه ديدن  اون يه جورايي قوي تر شده بود و استفاني نمي.  قبل

.   تهديدهاشهيا اينكه بخاطر كريستين و احتمالا،  فيونا بهش دست داد و بخاطر درست شدن اوضاعه
   ". قراره همراه ژان پاول بمونين خوشحالم كه":  استفاني زمزمه كرد

كه ژان پاول بايد به يه مدرسه توي فرانسه  چون هميشه مي دونستم روزي مياد.  من هم همينطور"-
اما تا همين الان كريستين قبول نمي .  پاريس منتقلم كنه چندين بار از كريستين خواستم به،  بره
   ". يا شايد من اونقدرها قاطع نبودم،  گرفت شايد خيلي منو جدي نمي.  كرد

   "؟ كرده چرا الان منتقلتون":  استفاني پرسيد
 اون داره ازدواج مي كنه":  شونه ش رو بالا انداخت كه فورا استفاني رو ياد كريستين انداختتي يِري 

كلي ،  كه وقتي خودش صاحب بچه بشه م گفتچون خيلي تند به،  حداقل من اينطور فكر مي كنم... 
   ". سرش شلوغ ميشه

اين .  كريستين مي خواست ازدواج كنه و تشكيل خانواده بده.  پريد استفاني سرخ شد و بعد رنگش
كريستين .  همه روياهاش از بين رفتن...  باعث شد احساس كنه حالش بده فكر توي وجودش پيچيد و

شد كه كس ديگه اي رو توي  دليل نمي،  دنيس نقش بازي مي كردداشت جلوي  فقط واسه اينكه
:  با لحن خسته اي زير لب گفت.  استفاني چيزي از زندگي اون نمي دونست.  باشه زندگيش نداشته

اما مجبور ،  دلش مي خواست از اونجا فرار كنه و گريه كنه ". اون يه شوهر سختگير ميشه...  اون"
  .  بشينه تي يِريبود همونجور پيش 

   "؟ استفاني،  خوشحالي تو.  احتمالا آره":  آروم گفتتي يِري 
.  البته":  حالتي پرسشگر نگاهش كرد اما اون با،  بندازهتي يِري استفاني موفق شد نگاه شادي به 

   "؟ چرا مي پرسي
   ". خيلي شكننده و رنگ پريده شدي...  )عزيزم(شق  تو لاغر شدي ما.  من كور نيستم"-

تي ،  خواهش مي كنم ديگه حرفي در اين باره نزن.  خورده بودم سرما،  اوه":  استفاني به دروغ گفت
اما استفاني احساس مي ،  بي خيال موضوع شدتي يِري  ". صدا راه بندازه نميخوام فيونا سر و.  يري

تي دعا ميكرد .  شده بود كه لاغري استفاني بخاطر مدتيه كه با كريستين گذروند كرد اون مشكوك



...  اگه اون به كريستين مي گفت كه استفاني لاغر شده و مثل شمع آب ميشه.  نزنه حرفييِري 
  .  اصلا نمي تونست تحمل كنه استفاني

  
خودش نگاه كرد و متوجه شد كه بقيه راست  استفاني براي اولين بار قشنگ به،  وقتي اونها رفتن

سايه هاي سياهي زير چشمهاش .  استخوني شده بود تقريبا...  اون زيادي لاغر شده بود.  ميگفتن
اين قيافه .  زير چشمهاش اثري ازشون نبود،  بيدار مي موند افتاده بود كه قبلا اگه تمام شب رو هم

انگار كه هنوز اصلا به سن بلوغ هم ...  كوچيكتر نشونش ميداد،  ببره بجاي اينكه سنش رو بالا
.  اصلا شبيه عكسهاش توي آلبومش به نظر نميومد.  باره يه كاري مي كرددر اين  بايد.  نرسيده
تقريبا خودش هم نمي دونست .  ازش مي پرسيدن كه كيه،  وقتي سر قراردادهاش مي رفت احتمالا

 وقتي به اين فكر كرد كه كريستين ازدواج كنه و بچه...  اون كسي كه كريستين ساخته بودش.  كيه
اما ،  و فيونا چقدر توي پاريس بموننتي يِري مهم نبود .  وع به لرزيدن كردلبهاش شر،  دار بشه

حالا .  بره حتي نمي تونست براي ديدن ژان پاول هم.  استفاني هيچوقت پاش رو اونجا نمي ذاشت
وگرنه هرگز ،  مي افتاد و تا وقتي زنده بود نبايد نگاهش به اون...  پاريس براش شده بود كريستين

حالا احساس .  كرده بود شادي و بي خيالي،  هميشه احساس آزادي.  رهايي نمي كرداحساس 
اون .  مال كريستين بود،  شد به يه دلايلي كه خودش هم متوجهش نمي.  نااميدي و تنهايي مي كرد

شده بود خودش رو كاملا در اختيار  فقط حس غريزيش براي سالم موندن باعث.  عاشق كريستين بود
 .  قرار ندهكريستين 
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 اينكه توي خونه بگرده و بخاطر.  صبح روز بعد خودش رو مجبور كرد كه از خونه خارج بشه استفاني

 اما اون يه زندگي پيش رو داشت و نشستن و فكر كردن به،  كريستين دق كنه كار راحتي بود
براش  مديرش برنامه ي كاريش رو با پست.  با مشكلاتش روبرو بشهكريستين كمكي نمي كرد تا 

.  از بين رفته بود انگار همه ي انرژيش.  فرستاده بود و استفاني مطمئن نبود بتونه اصلا بهشون برسه
رو ديد كه ترجيح ميداد  دفعه سرش رو بلند كرد و صورتيكداشت در آپارتمانش رو مي بست كه ي

  .  نخورههيچوقت چشمش هم بهش 
   ". ببينمت تازه داشتم ميومدم"-

ركس با سماجت تعقيبش .  بازيگري كه استفاني مدتي بود مي شناختش...  ركس دنيلِز بود،  اون مرد
بود كه خيلي به خوش تيپي  از اون مردهايي.  شد همه جا دنبالش مي رفت و مزاحمش مي،  مي كرد

استفاني سعي كرد لبخند بزنه و .  كرد فرار مي خودشون مطمئن بودن و استفاني هميشه از دستش
در واقع چيزي اونو از ...  ركس منصرف نشد ". بيرون چون من تازه دارم ميرم!  چه حيف":  گفت

اصلا مگه چه .  خودش رو به زور مجبور كرد كه بي خيال باشه و استفاني كارهاش منصرف نمي كرد
كسي كه به كريستين اشاره اي نمي ...  باهاش حرف زدشد  بود كه مي اون يه آدم؟  اشكالي داشت

  .  كرد
برخورد غيرعادي استفاني كه نشونه اي از تسليم شدنش بود ركس رو شير كرد و استفاني يهو متوجه 

ازش  وقتي ركس.  كاري كه قبلا با مهارت ازش اجتناب كرده بود...  داره با ركس ناهار مي خوره شد
نبود يه گوشه  با اين كار مجبور.  استفاني راحت قبول كرد،  مهموني بره خواست بعداً باهاش به يه

ركس .  بيچارگيهاش منحرف كنه تنها بشينه و با خودش فكر كنه كه به كي زنگ بزنه تا ذهنش رو از
  .  استفاني فقط سر تكون داد و رفت و ". ساعت هشت ميام دنبالت":  با رضايت خاطر گفت

الان .  دونست كه فقط مي خواد وقتش رو بگذرونه تا خونه پياده رفت و مي،  به جاي گرفتن تاكسي
حاليكه مدتي قبل با لبخندي روي صورتش از همين  در،  چطور مي تونست اينقدر غمگين باشه

فوراً ،  زيادي داشت و مي دونست اگه بهشون زنگ بزنه استفاني دوستهاي؟  خيابونها مي گذشت
اما استفاني هيچكدوم اونها رو نمي .  هم همينطور بودنتي يِري فيونا و .  خودشونو بهش مي رسونن

بقيه عمرش رو توي  مهخواست و حال كسي رو داشت كه محكو اون كريستين رو مي...  خواست
اي كاش .  اي كاش اونطور بي رحمانه صحبت نكرده بود.  از حسرت بود ذهنش پر.  تاريكيه بگذرونه

استفاني به ياد آورد كه كريستين چطور بغلش .  نه حرف عقلش رو،  بود حرف قلبش رو گوش كرده
و كاملا حق با .  ياد حرفهايي افتاد كه شب آخر توي قايق كريستين بهش زده بود...  كرد و بوسيدش

و در .  چون حس كرده بود جذبش شده،  استفاني هميشه بيش از حد باهاش دعوا مي كرد.  اون بود
وار  استفاني اتوماتيك و مكانيك.  بود كه باعث شده بود زبونش نيشدار بشه اين حسادت نهايت

رنگ و خيلي  لباسش يه پيراهن ابريشم آبي.  آماده شد و از اينكه خوب به نظر مي رسيد تعجب كرد
وقتي گوشواره هاش .  بود كوتاه بود كه پاهاش رو به نمايش ميذاشت و به زيبايي روي اندامش نشسته

 خيلي بي فكري بود و اصلا نمي پوشيدن همچين لباسي.  يهو احساس نگراني كرد،  داخترو هم ان
و استفاني ديگه وقت تغيير لباس رو  همون لحظه ركس زنگ خونه رو زد.  شد به ركس اعتماد كرد

ركس وارد خونه ش بشه و حالا بيرون رفتن  خيال نداشت بذاره.  نداشت و سريع پالتوش رو برداشت
  .  شد خونه مي موند و با روياهاش مشغول مي بهتر بود توي.  به نظرش ديوونگي بودبا اون 

   "! خوب،  خوب"-
خوشش نيومد و چشمهاش كمي از خشم ،  كه ركس به سر تا پاش انداخت استفاني اصلا از نگاهي

فكر مي ":  كروات سياه ركس خيالش راحت شد و با لحن خشكي پرسيد با ديدن.  قديمش برق زد
   "؟ كوچيك ميريم كردم داريم به يه جشن



   "؟ ديده شدم مگه تابحال جاي ديگه اي هم":  ركس با لبخندي از خود راضي پرسيد
مهموني موافقت كرده بود  خودش با رفتن به اين.  استفاني سعي كرد حرفهاي نيشدارش رو قورت بده

اگه الان از رفتن .  دووم بياره طبيعتش باعث مي شد.  و حالا هم مجبور بود تا آخرش تحمل كنه
  .  شد خيلي توهين آميز مي،  امتناع مي كرد

 استفاني،  ركس مي رفتن همونطور كه به سمت ماشين.  بهار هنوز از راه نرسيده بود.  بود هوا تاريك
كريستين رو ،  اون چند دقيقه اي كه درباره ي امشب دلواپس بود.  خودش رو توي پالتوش جمع كرد

دلش نمي خواست  مشكل اينجا بود كه استفاني؟  شايد اين نشونه ي خوبي بود.  كرده بود فراموش
اين كارش مثل .  بود قبلا سعي كرده بود فراموشش كنه و غمگينتر شده.  كريستين رو فراموش كنه

 ذهنش داشته باشه و غمگين باشه ترجيح مي داد اونو توي.  اين بود كه وجود كريستين رو انكار كنه
 مهموني كه هتل كوچيك وسِت اند بود رسيدن وقتي به محل برگزاري.  تا اينكه اصلا بهش فكر نكنه، 
دنيايي كه بارها و بارها لحظاتي رو كه با كريستين ...  استفاني توي دنياي خودش غرق شده بود، 

همه نوشيدنيهايي وقتي استفاني .  ديوانه وار بهش چسبيده بود توش مرور مي كرد و،  گذرونده بود
من بايد ":  اون با بدخلقي گقت ،  رو رد كرد و اتوماتيك وار با ركس رقصيد شد كه بهش تعارف مي

   ". كاري بكنم درباره ت يه
حضور اين آدمها خيالش رو  با اينكه كلا.  اونجا چند نفري حضور داشتن كه استفاني مي شناختشون

.  از چند ثانيه باهاشون حرف بزنه ي نشون بده و بيشتراما نمي تونست علاقه ا،  راحت كرده بود
استفاني .  و اون با خشونت نگاهش كرد كرد صورت غمگين استفاني غرور ركس رو جريحه دار مي

   ". حال و حوصله ندارم انگار امشب.  متاسفم":  لبخندي زوركي زد و گفت
   ". زود اين حالت برطرف ميشه"-

اونو در حين رقص به گوشه اي تاريك برد و در آغوشش ،  متوجه باشه ركس بدون اينكه استفاني
ركس  ". بدون اين چيزها هم حالم بهتر ميشه!  ركس،  ولم كن":  لحن تندي گفت استفاني با.  گرفت

اگه نمي خواستي بهم .  من مي شناسمت.  احمق نباش ". حلقه ي دستهاش رو محكمتر كرد خنديد و
 استفاني سعي كرد خودشو آزاد كنه و در همونحال با ". رون نميومديباهام بي،  باشي نزديك

تو  من همچين مهموني اي توي ذهنم نبود و اگه.  تو به يه مهموني دعوتم كردي":  عصبانيت گفت
   "! ولم كن.  فكرت اشتباه بود،  همچين تصوري داشتي

قرمز شده بود و استفاني  صورتش از ناراحتي...  زشت ميومد توي اون لحظه ركس به نظر خيلي
اگرچه نمي خواست .  بقيه اونقدري كم هست كه بتونن صداش رو بشنون خوشحال بود فاصله شون از

استفاني ديگه داشت سراسيمه با ركس .  خواستن خودش رو شرمنده كنه با فرياد زدن و كمك
جا خشكش زد  نفر درست پشت ركس پيداش شد و استفاني با ديدنش توي كشمكش مي كرد كه يه

  .  پريد و رنگش كاملا
  "! ولش كن"-

 مي رسيد و لحن صحبتش به سردي يخ بود توي اون صدا رد گوشنوازي از لهجه ي فرانسوي به گوش
بهش زل زده بودن و فوق العاده عصباني به  ركس توي جاش چرخيد و متوجه چشمهايي آبي شد كه. 

.  شد اما اونقدر عصباني بود كه متوجه خطر نمي،  شدن دستهاش از دور استفاني باز.  نظر مي رسيدن
من اينجا همه رو مي ؟  اصلا تو كي هستي!  اون با منه!  نكن تو دخالت":  ركس با عصبانيت گفت

استفاني مي تونست  ". وگرنه مي كشمت!  ولش كن":  تهديدآميز بود لحن كريستين ". شناسم
،  ببين":  فوراً عقب رفت و با صدايي لرزان گفت گرفته ي كريستين بشه و متوجه خشونت صداي

اما ركس توي حالتي نبود كه بي خيال چيزي بشه و با خشونت "... فراموش كن ركس همه چيز رو
 مي خوام.  اون يه مهمون ناخونده ست.  اينم ربطي به اين نداره.  من از هيچكس نمي ترسم":  گفت

مي خوام  حالا هم،  قدم زنان اومدم تو":  سردي گفت كريستين با لحن ". بدونم چجوري اومده تو



به استفاني نگاه ،  و با خشمي كه توي عمق چشمهاي درخشانش ديده ميشد ". قدم زنان برم بيرون
اما ركس ،  از اين حرف اطاعت كنه استفاني راه افتاد تا ". پالتوت رو بردار":  كرد و با عصبانيت گفت

چون كريستين به ،  اصلا به مقصد نرسيد دست ركس.  ه و متوقفش كنهحركتي كرد تا بازوش رو بگير
كريستين با لحن آروم ولي تهديدآميزي .  بره شدت بازوش رو گرفت و باعث شد چهره ش در هم

انگار قدرت دستهاي كريستين بالاخره به ذهن  ". دوستهات برگرد پيش.  استفاني با منه":  گفت
.  نگاه تلخي به سمت استفاني انداخت و رفت،  ناراحتي خودشو كنار كشيد چون با،  ركس نفوذ كرد

 لحنش از ظاهرش ". پالتوت رو بردار.  همين حالا از اينجا ميريم":  لحني دستوري گفت كريستين با
بازوش  كريستين،  همونطور كه توي روياهاش ديده بود،  عصباني تر بود و وقتي پالتوش رو برداشت

هواي سرد حركت  و استفاني يهو به خودش اومد و ديد از هتل بيرون اومدن و توي رو محكم گرفت
به سختي زمين رو حس  كريستين اونو با عجله به سمت ماشينش مي برد و پاهاي استفاني.  مي كنن
   ". جريمه ميشي،  كردي بخاطر اينكه ماشين رو اينجا پارك":  استفاني گفت.  مي كردن

و كريستين از گوشه ي ...  بيداره د و نمي دونست داره خواب مي بينه يااحساس سرگيجه مي كر
  .  چشم نگاهي بهش انداخت كه مثل صاعقه عمل كرد

 بعدش مي توني بهم توضيح بدي كه با اون مرد چيكار مي.  برسونمت خونه ساكت مي موني تا"-
   ". كردي

  "... اون يه مهموني بود...  اون"-
ديگه مثل !  مهموني كه توي ذهن دوستت بود رو تصور كنم مي تونم":  گفتكريستين با عصبانيت 

مي توني توي اين مدت فكر كني و بهونه هات رو !  ساكت باش.  بري قبل نمي توني توي امنيت بيرون
   ". كني جمع و جور

چيز نمي تونست به  استفاني هيچي نشده تحت تاثير راحتي ماشين كريستين قرار گرفته بود و اصلا
 اومده بود استفاني رو سرزنش كنه يعني؟  اما چرا اينجا بود!  كريستين اينجا بود.  ديگه اي فكر كنه

چيزي بهش گفته تي يِري يعني ؟  كنترلشون باشه كه چون نسبت دوري باهاشون داره بايد تحت... 
.  زندگي مي كنهچطور فهميده اون كجاست يا اينكه كجا  استفاني اصلا نمي دونست كريستين؟  بود

از كجا ":  استفاني پرسيد،  همينطور با قيافه ي عبوسش رانندگي كرد بعد از يه دقيقه كه كريستين
  "؟ كجام مي دونستي من

من ،  مي رفتي فيونا آدرست رو بهم داد و همون موقع كه داشتي":  كريستين با لحن خشني گفت
   "؟ چرا":  يداستفاني زير لب پرس ". تعقيبتون كردم...  رسيدم

 يه مهموني،  اگه اون مهموني.  ولي اونجوري كه مي خواستم نشد.  خواستم باهات حرف بزنم مي"-
 وايساده بودم كنار بار،  وقتي تو رسيدي.  من بدون مخالفت اومدم تو.  خصوصي بود امنيتي نداشتي

."   
جاسوسيم رو ":  زمزمه كرد،  زده استفاني كه نگران بود كريستين چقدر از بيحالي و افسردگيشو ديد

   ". مي كردي
انگار .  شانس آوردي كه من اونجا بودم.  مي كردم نگاهت":  كريستين با لحن سردي تصحيح كرد
   "؟ يا شايد هم اون دشمن نبود.  نداري مثل قبل توانايي حمله به دشمن رو

   ". مي شناسم من همينجوري اونو...  من":  استفاني توضيح داد
   ". حرف مي زنيم توي آپارتمانت درباره ش":  كريستين از عصبانيت خُرخُر كرد و جدي گفت

كريستين بغلش كنه و  دلش مي خواست.  استفاني روي صندليش به طرفش چرخيد و نگاهش كرد
مثل يخ هم سرد ...  كرد اما كريستين فقط داشت سرزنشش مي...  توي بازوهاش سفت نگهش داره

  .  ز عوض نشده بودهيچ چي.  بود
   "! آپارتمانم بذاري حتي نميذارم پات رو توي"-



   ". يه تجربه ي جديد باشه اين مي تونه.  من تا حالا در نشكوندم":  كريستين با بدخلقي گفت
اصلا گوش نمي كرد و توي حالتي هم نبود  كريستين.  بعد از اون استفاني ديگه سعي نكرد چيزي بگه

كريستين طوري رفتار مي .  اتفاقات رو نمي فهميد استفاني اصلا معني اين.  دهكه جواب سوالي رو ب
كردن رو داره و استفاني اونقدر از اومدن ناگهاني اون شوكه بود  كرد انگار كاملا حق اين نوع برخورد

استفاني هرگز سعي نمي كرد تا كريستين رو از آپارتمانش .  خودش دفاع كنه كه اصلا نمي تونست از
 وقتي.  اما حالت صورت كريستين نشون ميداد كه تقريبا انتظار اين برخورد رو هم داره،  بيرون بندازه

بهم  حالا بايد!  )خوب(الوق ":  كريستين با لحن تندي گفت،  وارد خونه شدن و در رو قفل كردن
يفته روي زمين و ب استفاني مي دونست يا بايد خودش رو محكم نگه داره يا اينكه بايد ". توضيح بدي
  .  بزنه زير گريه

اينجايي و چرا فكر ميكني مي توني بهم بگي  نمي دونم چرا.  من چيزي براي توضيح دادن ندارم"-
   ". كه چيكار كنم

   "! مشخصه...  اينجام تا ببينمت من":  كريستين خشن گفت
و استفاني حس كرد  دور اتاق مي گشت چشمهاش...  دفعه برگشت و شروع به راه رفتن كردكبعد ي

اگه از آپارتمانم خوشت ":  گفت،  بود و هم نگران استفاني كه هم عصباني.  اون از چيزي ناراضيه
دوباره ":  نگاهش كرد و پرسيد،  كريستين به سمتش برگشت ". باشي مجبور نيستي اينجا،  نمياد

.  خيال دارم بمونم.  صميميهخوش سليقه و ،  اين آپارتمان جذاب؟  مي كني داري قضاوت عجولانه
 ". نيست اما واسه من اينطور.  دور داد زدن روش تو براي پيش بردن كارهات باشه شايد از فاصله ي

داشت حس مي كرد نمي  استفاني كم كم ". فقط مي خوام بدونم چرا اومدي":  استفاني با عجز گفت
اين ،  بود و نگاهش مي كرد وايسادهو حالا كه اون راحت ،  تونه به چشمهاي كريستين نگاه كنه

  .  حسش بدتر شده بود
   ". برادرم معتقده من سزاوار سرزنشم.  گفت كه تو مريضي ديروز برگشت به پاريس و بهمتي يِري "-

من اصلا همچين حرفي ":  و بعد رنگش پريد و شوكه نگاهش كرد استفاني يهو حرارتش رفت بالا
همونطور كه استفاني وايساده و با نگراني  "؟...   چرا بايد فكر كنه كه.  اصلا بهش چيزي نگفتم!  نزدم

به نظرم ظاهرت دليل ":  كريستين نگاهش رو روش به حركت درآورد و گفت،  بود بهش خيره شده
 اين مد جديد چيه كه همه مي خوان.  بود براي اينكه تصورات اون به سمت و سوي خاصي بره كافي

 خودت اين تصميم رو گرفتي يا مجله اي ازت خواسته براي كار باهاش ؟ پوست و استخون بشن
   "؟ اينطوري بشي
  "... اين مد روزه...  اين":  استفاني گفت

همچين چيزي ":  استفاني رو قطع كرد و گفت اما كريستين با همون بي صبري خشونت آميزش حرف
توافق شده بود كه تو ،  اونجايي كه من يادمهتا .  برسي محاله با اين كار بخواي به شهرت!  نيست

راحت مي تونم تصور كنم كه دوست داري چيزهاي ،  كه ازت دارم با شناختي.  زيباترين زن دنيايي
رو كاملا تي يِري نگراني ،  چون همزمان سلامتت هم داره به خطر مي افته اما.  جديد رو امتحان كني

   ". كنم درك مي
فقط .  هم ندارهتي يِري ربطي به .  اين هيچ ربطي به تو نداره":  ه اي گفتاستفاني با صداي گرفت

و تو رو ...  دستور بده و لازم نبود فكر كنه مي تونه به من،  دفعه رئيس مĤب شدهكبخاطر اينكه ي
من به ميل .  اون منو نفرستاد اينجا":  كريستين با صداي محكمي مطمئنش كرد"... بفرسته اينجا تا

بهش خيره شد و با ،  صورتش رو كنترل كنه بعد درحاليكه سعي مي كرد حالت ". اومدمخودم 
دارم خيلي خودم رو كنترل ؟  كوتاه رو عوض كني خيال نداري اون لباس تنگ و":  عصبانيت گفت

و با .  صورت استفاني هجوم آورد و فوراً روش رو برگردوند خون به ". مي كنم تا تيكه تيكه ش نكنم
 و در ضمن...  بهم مياد و.  اتفاقا خيلي هم گرونه.  هيچ مشكلي نداره اين لباس":  لرزاني گفتصداي 



خشم فرو نشسته ش دوباره ،  وقتي كريستين وسط حرفش پريد"... بودم وقتي تو من توي مهموني، 
:  گفتاستفاني آروم  "؟ اون مرد كي بود كه بهت دست زد!  مهموني،  آره":  برگشته بود به صداش

تصميم  و":  كريستين خشن گفت"... به مهموني دعوتم كرد و.  يكيه كه همينجوري مي شناسمش"
   ". داري سليقه عجيبي توي انتخاب دوست پسر.  گرفت مهموني خاص خودشو داشته باشه

   ". اون دوست پسر من نيست"-
يستين با چشمهاي خيره ي يه گوشه گير افتاده و كر استفاني كم كم داشت احساس مي كرد كه انگار

 .  كرده كه به سختي مي تونه حرف بزنه آبي و عصبانيش طوري اونو ميخ زمين
  "... اما،  من هميشه از اون دوري مي كردم"-

تصميم گرفتي اون لباس  اما تو":  كم خاموش شد و كريستين سر جا خشكش زد صداي استفاني كم
 مادموازل،  كجا پيش مي رفتين تا،  من سر نرسيده بودماگه ؟  رو بپوشي و امشب باهاش بري بيرون

   "؟
مسائل من ربطي به تو ؟  دقيقا منظورت چيه":  استفاني بالاخره به خودش اومد و با عصبانيت گفت

اونقدر خشن اونجا نبودي هم مي تونستم از خودم ...  تو من مي تونم مواظب خودم باشم و اگه.  نداره
هيچ كدوم اونها به تو ؟  با اون لحن متكبرت مادموازل صدا نزني ينقدر منوو ميشه ا.  محافظت كنم

.  من مدتي نشستم و نگاهت كردم؟  چرا باهاش رفتي":  كريستين پافشاري كرد ". نميشه مربوط
   ". نداشتم حوصله":  استفاني با بدخلقي گفت ". تو غمگين بودي.  اصلا بهت خوش نمي گذشت

   "؟ پس چرا رفتي"-
چون ديگه هيچي مهم ...  واسم مهم نبود چون،  چون مي خواستم بزنم بيرون":  استفاني داد زد

   "! نيست
...  كريستين همون آدم هميشگي بود.  فايده اي نداشت.  كرد فوراً روش رو برگردوند و بهش پشت

نسبت به  مگه به اين دليل كه...  دونست اون چرا اينجاست استفاني نمي.  سلطه جو،  عصباني
.  استفاني نمي خواست كريستين براش احساس مسئوليت كنه.  كرده استفاني احساس مسئوليت مي

استفاني با لحن گرفته اي .  بغلش كنه و بهش بگه كه همه چيز روبراهه دلش مي خواست كريستين
ر باهات مي خواستم بهت بگم از اينكه اونطو.  از اومدنت خوشحالم.  كه داد زدم متاسفم":  گفت

 چه":  آه عميقي كشيد و ادامه داد ". اما دوباره داريم با هم دعوا مي كنيم.  پشيمونم حرف زدم
   ". ميرم لباسم رو عوض كنم؟  اهميتي داره

   "؟ چرا مريض شدي"-
اگرچه استفاني صداي حركت كردنش رو ...  كاملا نزديكش...  بود كريستين درست پشت سرش

مي دونم يه كم .  من مريض نيستم":  حالتي عصبي آب دهانش رو قورت داد بااستفاني .  نشنيده بود
اين به اين معني .  اما به نظرم بخاطر اينه كه دو هوا شدم يا يه همچين چيزهايي،  وزن كم كردم

و شونه  "! استفاني":  كريستين با صداي گرفته اي هشدار داد"... كه مريضم و اگه هم بودم نيست
.  توي چشمهاش نگاه كنه اما استفاني نمي تونست.  و به سمت خودش برش گردوند هاش رو گرفت

اينجا نيومده بود تا بهش بگه دلش  اون.  اصلا كريستين رو اينطوري توي روياهاش تصور نكرده بود
استفاني سرش رو پايين .  انجام مي داد عوضش داشت يه جورايي وظيفه ش رو.  براش تنگ شده

.  چشمهاش پر از اشك بود،  خودش بالا گرفت انداخت و وقتي كريستين با دستش سرش را به سمت
با عصبانيتم ؟  چرا گريه ميكني؟  )خوشگلم(ما بل ،  چي شده":  كريستين با لحن ملايمي پرسيد

   "؟ ترسوندمت
 ترسم و تو تا الان بايد اينو فهميده باشي من از هيچ چيز نمي.  من نترسيدم":  استفاني با بغض گفت

سرش رو عقب ،  روي گونه ش جاري شد و وقتي انگشتهاي كريستين روي صورتش نشست اشك ".
 "... اومدي كه منو بترسوني اگه ". كشيد



گفت كه مريض به تي يِري وقتي .  ديدمت بايد مي.  من اومدم ببينمت!  )خداي من(مون دي يو "-
   ". حتي نمي تونستم بخوابم،  نظر مياي
چرا ؟  چرا اين شكلي شدي!  بهم راستشو بگو":  صورت استفاني رو بين دستهاش گرفت كريستين

گريه  به جاي اين كار،  اونقدر بد رفتار كردم و بد حرف زدم تا استفانيِ من بهم چيز پرت كنه وقتي
كه اون چقدر  دفعه متوجه شدكو ياستفاني فقط از بين اشكهاش به كريستين خيره شد  "؟ مي كني

يا ؟  جدي گفته بود يعني!  كريستين بهش گفته بود استفاني من.  خسته و نگران به نظر مي رسه
انگار ديگه ...  انگار.  تنگ شده بود دلم برات":  استفاني زير لب گفت؟  اشتباه از دهانش در رفته بود
و در حاليكه برقي از خشم قديمش از لاي  ". نيست هيچ چيز مثل قبل.  دلم نمي خواد چيزي بخورم

تو حتي توي ":  كرد و با بي قراري و عصبانيت ادامه داد به كريستين نگاه،  اشكهاش مشخص بود
به استفاني نزديكتر ...  و كريستين داشت بهش لبخند ميزد ". داري خواب هم دست از سرم برنمي

دعا مي كردم .  )عزيزم(شقي ،  ساب مي كردممن روي شهامتت ح":  گفت شد و با لحن نرمي
دستهاشو دورش حلقه ،  اشكهاي استفاني رو پاك كرد ". حقيقت رو بهم بگي جراتشو پيدا كني و

كريستين .  عجله اي بوسيدش كه به استفاني فهموند اون هم بي قرار اين نزديكي بوده كرد و با چنان
اگه ظاهر  و.  هر روز دلم هواتو مي كرد.  تنگ شده بودمنم دلم برات ":  بوسه هاش زمزمه كرد بين

ديگه .  دور بشي نزديكم نگهت ميدارم و هرگز نميذارم از جلوي چشمم،  الانت بخاطر غفلت منه
   ". نميذارم از پيشم بري

تو قبلا ":  باز هم هق هق مي كرد،  كرده بود استفاني با اينكه دستهاش رو دور گردن كريستين حلقه
؟  چطور مي تونستم":  كريستين كنار صورتش زمزمه كرد ". داري كردي منو پيش خودت نگهسعي ن

من يه برنامه داشتم كه .  سعي مي كردم فاصله م رو باهات حفظ كنم توي سنت لوسين تمام مدت
 اجراش مي كردم و مي دونستم اگه اجازه بدم احساساتم نسبت به تو آشكار بشه بايد در مورد دنيس

وقتي استفاني با شنيدن اسم دنيس  ". متوجه ميشه كه من هويت واقعيش رو مي دونم فوراً اون، 
-:  كرد كريستين سرش رو خم كرد و توي چشمهاش نگاه كرد و با لحن نرمي مطمئنش،  كرد اخم

تا فكر كنه  درسته كه مجبور بودم ببوسمش و بغلش كنم.  )عزيزم(شقي ،  من باهاش نخوابيدم"
تو بودي كه دلم مي  اين.  اما فكر نكن كه قضيه از اين فراتر رفته،  داره خوب پيش ميرهنقشه ش 

:  لرزيد و غمگين گفت استفاني از وسوسه ي صداي كريستين ". خواست شب رو باهاش بگذرونم
اولش نمي  ". خودش فشرد كريستين سرش رو تكون داد و اونو بيشتر به "؟ چرا بهم نگفتي"

.  كردن افكارت خوب نيستي تو توي قايم.  ي تو همه ي احساساتت رو نشون ميده چهره.  تونستم
   ". مجبور بودم بذارم بري،  بعدش

نمي دوني چه احساسي داشتم و چقدر غمگين ؟  چرا مجبور بودي؟  چرا":  استفاني با عجز گفت
   ". بودم

حرفهايي كه بهم زدي مطمئنم كرد .  )فرشته ي من(مون آنژ ،  غمگين نباش":  كرد كريستين التماس
تو منو به چيزهاي زيادي متهم كردي و من بهت گفتم كه .  ي احساس تو اشتباه مي كردم كه درباره

 بعد فكر كردم واكنشي كه تو نشون دادي به اين.  بهم اعتماد مي كردي،  واست مهم بودم اگه
قبل  مي كردم برميگردي لندن و مثلفكر .  معناست كه فقط بخشي از يه ماجراجويي و هيجان بودي

جرات ،  رسي بهم گفت مريض و غمگين به نظر ميتي يِري فقط زماني كه .  به زندگيت ادامه ميدي
   ". كردم كمي اميدوار بشم

:  عقب بكشه و در همونحال با درماندگي گفت استفاني يهو ياد موضوعي افتاد و سعي كرد خودشو
هنوز نمي دونست توي  "؟ داري ازدواج مي كني.  خانواده بديميگه مي خواي تشكيل تي يِري "

كريستين انگشتهاشو با شيطنت روي گردن و .  ميره زندگي چطور پيش،  دنياي ثروتمند كريستين
من نمي تونم بچه .  اگه موافقت كني كه عروسش باشي":  كرد شونه هاي استفاني حركت داد و زمزمه



وقتي انگشتهاي كريستين به زير  ". گه اينكه تو مادرشون باشيم،  هاي مو نقره اي داشته باشم
اون به نفس نفس افتاد و لبهاي كريستين جستجوگر و پر نياز روي ،  كرد گردن استفاني حركت

دلش مي خواست ...  ناله اي از گلوش در اومد،  با نوازش انگشتهاي كريستين.  لبهاش قرار گرفت
  .  شد لبهاش رو از هم باز كرد و اشتياق كريستين هم بيشتر...  كريستين حل كنه خودش رو توي

بهت ثابت كنم كه  حالا مي تونم شبها بغلت كنم و":  كريستين با صداي گرفته ي كنار لبهاش پرسيد
،  شيرين و دوست داشتنيه مي تونم بهت نشون بدم كه چقدر همه چيز بين ما؟  چقدر دوستت دارم

  "؟ استفانيِ من
   "! آره،  اوه"-

كريستين .  كرد و لبهاي داغ كريستين روي پوستش حركت كرد استفاني سرش رو به عقب خم
:  و با صداي مرتعشي گفت كرد و مستقيم به سمت اتاق خواب رفت استفاني رو روي دستهاش بلند

   ". كاش ميشد اولين بار و بقيه ي عمرمون روي تخت من باشه.  بود اي كاش اين تخت من"
   ". اين مردسالاريه":  لرزاني گفت استفاني با صداي

 من اينجوريم":  درخشان و سوزنده نگاهش كرد كريستين اونو روي تخت گذاشت و با چشمهاي آبي
 ". مي خواستمت،  همون اول با نااميدي كه وحشتزده م مي كرد من از.  اين احساسيه كه به تو دارم. 

محكم ،  لباسهاشو درآورد و وقتي لباسهاي خودشو هم از تنش درآوردسريع ،  و كنار استفاني رفت
هنوز هم از اينكه كريستين مثل توي ...  استفاني خودش رو به كريستين چسبوند.  بغلش كرد
 فكر كردم داري.  فكر كردم ديگه هرگز نمي بينمت":  و زير لب گفت گيج بود،  شده بود روياهاش

   ". اينو تحمل كنم نمي تونستم.  ازدواج مي كني
.  و من فكر كردم تو فراموشم مي كني":  تقريبا عصباني گفت كريستين محكم بوسيدش و با لحني

امشب فكر كردم برگشتي به .  تونستم ادعاي مالكيتت رو داشته باشم تو مال من بودي و من نمي
بودي و لباسي پوشيده بودي با مرد ديگه اي .  كسايي بودي كه من نمي شناختم تو با.  زندگي قديمت
 اما به صورتت زير":  كريستين يدفعه آروم شد و نوازشهاش ملايمتر شد ". بند مي آورد كه نفسم رو

از  چطور اون چشمهاي دوست داشتني برقشون رو...  نور نگاه كردم و ديدم چطورر رنگت پريده
   "؟ هوم؟  )عزيزم(شقي ،  يتو بخاطر من غمگين بود.  دست دادن

   ". اما فقط خيال بود،  حتي تصور كردم ديدمت!  هميشه":  گرفته اي گفت استفاني با صداي
   ". حالا اينجام من.  هيس"-

بعد از چند شب كه ":  چشمهاي كريستين روي استفاني حركت كرد و لبخندي روي لبهاش نشست
فردا .  چه اتفاقي مي افتهشكنندگي  مي بينيم كه براي اين ظرافت و،  توي بغل من به صبح برسونيش

 ". ينهر شب خواب مي ديدم كه اونجا كنارم.  به خونه ي خودم و تختخواب خودم...  مي برمت خونه
...  انگشتهاشو توي موهاي استفاني فرو برد...  نشست لبهاي كريستين محكم و با ولع روي لبهاش
وي وجودش احساس كرد كه گذاشت و استفاني دردي ت بوسه هاي داغش رو روي همه جاي بدنش

فورا كريستين رو به طرف خودش كشيد .  كريستين ناله كرد خوب به يادش مي آورد و زير نوازشهاي
   ". دارم كريستين دوستت":  و نفس زنان گفت

اين چند ،  قبلا مي دونستم اگه.  حالا مي دونم.  مي دونم استوي عزيزم":  كريستين آه عميقي كشيد
   ". آورد پدرم رو در نمي،  دهنده اي كه بدون تو گذروندمهفته ي عذاب 

:  التماس كنان گفت استفاني حس كرد همه ي وجودش فرياد مي زنه تا بخشي از كريستين بشه و
بوسيد و اونو براي خودش  استفاني رو،  كريستين سريع سرجاش قرار گرفت "! خواهش مي كنم"

استفاني اونقدر مشتاق تعلق گرفتن به  ولي...  استفاني پيچيددردي شديد اما كوتاه توي بدن .  كرد
كريستين اونو با خودش به دنيايي برد ...  آروم گرفت كنار كريستين.  كريستين بود كه اعتراضي نكرد

 .  از صداهاي نامفهوم بود رنگي و پر،  پرنور،  كه شگفت انگيز



 
.  و صورتي مهربون تماشاش مي كرد ونكريستين داشت با چشمهاي خند،  وقتي به زمين برگشت

 "؟ هميشه همينطوريه":  نفس زنان گفت،  بود استفاني همونطور كه همچنان به كريستين چسبيده
.  تو قسمتي از وجود مني.  با تو هميشه همينطوري باشه به نظرم":  كريستين با ملايمت زير لب گفت
و استفاني ،  دراز كشيد و به سقف نگاه كردكريستين  ". شدي از وقتي ديدمت قسمتي از قلبم

من ":  كريستين با تاسف تصحيح كرد "! تو ازم متنفر بودي":  كنان گفت كنارش خوابيد و اعتراض
 فكر مي كردم دارم به يه دختر نوجوون نگاه مي كنم و از اينكه اينقدر مي.  بودم از خودم متنفر

تغييري  اين حالتم،  بيشتر از اونيه كه نشون ميده حتي وقتي فهميدم سنت.  خواستمت شوكه بودم
راحت شد و يه  خيالم،  تازه وقتي مثل يه زن بالغ لباس پوشيدي.  نكرد و خيلي احساس گناه كردم

   ". نفس راحت كشيدم
   ". نداشت اما تاثيري توي تغيير رفتارت":  استفاني غرغر كرد

:  گفت دستهاشو دور كمرش محكم كرد و،  كريستين چشهاي آبيش رو با شيطنت بهش دوخت
داشتم كه  دنيس رو.  تو بيشتر از ژان پاول به مراقبت احتياج داشتي؟  انتظار داشتي عوض بشه"

و اصلا نمي ،  بودم ژان پاول رو داشتم كه بايد مراقبش مي،  همه جا در حال جاسوسي كردن بود
  ". وضعيت پيچيده اي بود.  مي ترسيدم برات.  دونستم هر لحظه ممكنه چه كاري از تو سر بزنه

   ". نرفتيم هنوز نمي تونم بفهمم چرا همون اول به سي كوئين"-
خودش فكر مي كرد ما  اونجوري با.  من به دنيس گفته بودم كه قايق به فوق دوفقانس برگشته"-

بقيه خبر مي داد و به ،  مي شد اگه درباره ي سي كوئين باخبر.  خونه ايم و هيچ گونه كمكي نداريم
متوجه شدم دنيس شاهد ،  افرادم صدمه زدي اما وقتي به.  اونوقت گير انداختشون خيلي راحت نبود

واسه همين از .  فايده نداره،  تا بلايي سرمون بياد ماجرا بوده و اگه بخوايم بيشتر منتظر بمونيم
بتونه بقيه ي افرادش رو  و اميدوار بودم پليس.  مارتينيك دستش خلاص شدم و فرستادمش به

  ". تماسي برقرار كنن دستگير كنه و نذاره با دنيس
   ". بود اون با تو توي سي كوئين.  فكر كردم معشوقه ته،  وقتي اومد"-

اين دزدها قبلا .  من اصلا نمي خواستم اونو از جلوي چشمهام دور كنم":  كريستين با بدخلقي گفت
اون .  گذاشته بود چون زني مثل دنيس اطلاعات در اختيارشون،  موفق شدن و به هدفشون رسيدن

واسه .  ارتباط با اونها نداشت وسيله اي براي برقراري.  روي عرشه ي كشتي نمي تونست كاري بكنه
   ". اونها توي تله افتادن واسه همين...  همين پليس موفق به گير انداختنشون شد

   ". بودنفقط هم دو نفر ":  استفاني يادآوري كرد
 چون از روشهاشون خبر دارم.  من فقط انتظار دو نفر رو داشتم":  در تاييد سري تكون داد كريستين

بعضي وقتها ،  بعضي وقتها به عنوان يه مستخدم.  اول يه نفر خودشو وارد خونه ي مورد نظر مي كنه. 
.  نظر جا ميده مورد يه زن جذاب كه خودش رو توي زندگي هدف...  هم به عنوان شخصي مثل دنيس
دو .  انتظارشو مي كشيدم اما،  من قبلا اصلا دنيس رو نمي شناختم.  از زنهاي مختلفي استفاده شده

وقتي مطمئن .  مي مونن،  رو دارن نفرِ ديگه توي فرانسه يا هرجايي كه قصد عملي كردن نقشه شون
.  منتظر خبري از فرانسه مي شدم فقط بايد،  شدم كه اون دو تا توي سنت لوسين دستگير شدن

   ". پاريس اونوقت مي تونستم دنيس رو برگردونم به
   ". اون يه شوك بود":  استفاني با لحني جدي گفت
تا اون موقع همه شون دستگير .  آره حتما واسه دنيس يه شوك بوده":  كريستين از ته دل خنديد

   ". شدن
  .  بود هنوز درباره ي اين موضوع كمي نگران  ". خوابت بوداون توي اتاق ":  يواش پرسيد استفاني

   "؟ استفاني،  تو به من اعتماد داري":  كريستين حركتي كرد تا خوب بهش نگاه كنه و پرسيد



به نظرم هميشه هم بهت .  آره ". استفاني هم متقابلاً به اون چشمهاي آبي زيبا نگاه كرد و لبخند زد
و  ". بودم و مي ترسيدم بلايي سرت بياد اما بهت وابسته شده،  ا مي كردمباهات دعو.  اعتماد داشتم

  ". باز ميگم كه اون توي اتاقت بود اما":  متفكرانه سرشو بلند كرد و ادامه داد
فقط مي تونم بگم كه حتما داشته دوباره .  هيچوقت نداشتم.  من هم به اين حرفت شك ندارم"-

   ". نبوده راه من توي اتاقماما هرگز هم.  جاسوسي مي كرده
   ". مي دونم":  استفاني گفت

با ،  كريستين با بوسه هاي خودش متوقفش كرد و وقتي.  و صورت كريستين رو پر از بوسه كرد
   ". بينم كمك چنداني بهت نكردم مي،  وقتي به گذشته نگاه مي كنم":  خوشي گفت

.  اما حضورت تاثير خيلي زيادي داشت":  زد لبخندكريستين به چهره ي متفكر استفاني نگاه كرد و 
.  حواسشون رو جمع مي كنن و عينك آفتابي ميزنن،  باشن حالا دو تا از افرادم وقتي به شن نزديك

و خدمه ي قايقم بيشتر وقتها به بادبانها نگاه مي كنن تا شايد  كاپيتانم هنوز مبهوت زيبايي توئه
  ". بادبانها چسبيده باشياونجا به  شانس بيارن و تو هنوز

   "؟ كردم منظورت اينه كه خيلي خرابكاري"-
بغلت كردم و بوسيدمت و تو  من.  اما همه ي اون اتفاقها فاجعه نبودن!  آره انگار منظورم همين بود"-

   ". دفعه بهم حمله نكنهكي بهم ياد دادي كه حواسم به دور و برم باشه تا يه وقت يكي
،  اونو بيشتر به طرف خودش كشيد،  لبخند زد،  تيره ي استفاني نگاه كرد كريستين توي چشمهاي

من چي بهت ياد ...  ياد دادي عاشق بشم بهم":  شروع به بوسيدنش كرد و در همونحال زير لب گفت
   "؟ دادم

   ". زود بهت ميگم...  نيستم مطمئن":  استفاني با صدايي لرزان گفت
چه بلايي سر فيونا ":  استفاني پرسيد،  بغل هم دراز كشيده بودنبعد از مدتي كه با رضايت توي 

   ". اون خيلي فرق كرده؟  اومده
به نظرم دليلش .  كنترل اوضاع رو به دست گرفتهتي يِري انگار .  فعلا آره":  كرد كريستين تاييد

   ". بوده كه براشون اتفاق افتاد حادثه اي
   ". تهديد كردي كه مي خواي دخالت كني.  تباه بودهبا فيونا اشتي يِري تو گفتي ازدواج "-

تو همون موقع نشون داده بودي كه .  )عزيزم( شقي،  داشتم اذيت مي شدم":  كريستين آه كشيد
   ". چيزهايي گفتم كه خودم هم قبولشون نداشتم،  دوستم نداري و من توي اوج ناراحتيم

ديگه هيچوقت ":  رو بوسيد و زير لب گفتو صورتش  استفاني دستهاش رو دور كريستين انداخت
  ". تونم اذيتت كنم نمي دونستم مي.  باعث آزارت نميشم

   ". هيچكس بجز تو نمي تونه دلمو بشكونه"-
خوشحال بود و استفاني شك داشت موضوعي كه ممكن بود بحث برانگيز باشه رو  كريستين دوباره
اون با لحن اطمينان .  كريستين جوابش رو داد،  اما بدون اينكه چيزي بپرسه.  نه پيش بكشه يا

تا  بارها ازم خواستهتي يِري .  من قصد نداشتم ژان پاول رو زير سلطه ي خودم بگيرم":  گفت بخشي
اكراه به اين كار  اونوقت بايد با.  و هر بار هم فيونا به اين حرفش اعتراض كرده،  به پاريس منتقل بشه

   ". وادارش مي كردم
وقتي كريستين .  كريستين رو بگيره و زد زير خنده ني يادش اومد كه فيونا مي خواست حالاستفا

كريستين متعجب و گيج نگاهش كرد و .  فيونا براش گفت درباره ي نقشه ي،  پرسشگر نگاهش كرد
و با لحني رويايي  "! فيونا بالاخره با يكي مثل خودش روبرو شده":  استفاني با لبخند عريضي گفت

 همه مون توي پاريس زندگي مي.  اما اين خيلي خوبه كه مي تونم هر وقت بخوام ببينمش":  ادامه داد
   ". كنيم و براي ژان پاول هم وقت دارم



ژان .  چون خودت هم بچه دار ميشي.  وقت نداري اونقدرها هم":  كريستين با لحن اغواگري گفت
اينجوري سر هردوتون شلوغ !  ه اي داشته باشهنقر پاول مي تونه كلي دخترعمو و پسرخاله ي مو

   ". زنين ميشه و هيچكدومتون دست به شيطنت نمي
  

***  
 

باشكوه كريستين كه درست بيرون شهر پاريس قرار  استفاني و ژان پاول كنار پنجره ي طويل خونه ي
جادوي زيبايي دونه هاي برف با .  بارش برف نگاه مي كردن وايساده بودن و توي سكوت به،  داشت

نزديك كريسمس بود و ژان پاول اومده بود تا چند روزي پيششون .  باغچه رو سفيدپوش مي كردن
من تا حالا توي عمرم برف !  اين فوق العاده ست":  صداي حيرت زده اي گفت ژان پاول با.  بمونه

  "؟ استوي،  ميشه بريم بيرون و توي برفها بدويم.  نديده بودم
   "! نميشه،  نه"-

:  اومد كنارشون وايساد و دستش رو دور استفاني انداخت،  رو پايين گذاشت كريستين روزنامه ش
 و دستش رو با احتياط روي شكم بالا ". توي شرايطي نيست كه باهات توي باغچه بدوه استوي"

  .  داد استفاني از روي رضايت آهي كشيد و به كريستين تكيه.  اومده ي استفاني گذاشت
   ". ميدم همه چيز رو بهش ياد،  وقتي پسر عموم به دنيا بياد":  پاول با جديت گفت ژان

   "! شايد پسر عموت دختر باشه":  استفاني گفت
ولي از خيلي از ،  تو هميشه دختر بودي.  نظر من اشكالي نداره از":  ژان پاول جدي نگاهش كرد
اگه اين بچه ي جديد شبيه تو .  جويي مي ترسنبه نظر من اونها از ماجرا.  پسرهاي مدرسه باحالتري

 بعد دوباره برگشت تا برف رو تماشا كنه و بينيش رو به شيشه فشار ". خوب ميشه خيلي هم،  باشه
تو كه با .  اشكالي نداره ها،  اگه ميخواي خودت تنها بري بيرون":  كريستين با شيطنت گفت.  داد

:  ولي با اخم ادامه داد ". ميرم،  باشه":  پاول هيجانزده گفتژان  ". زنجير به خاله ت وصل نيستي
   ". اما بدون استوي خيلي بهم مزه نميده"

 بدون استوي هيچ چيزي به آدم مزه":  كريستين با لحن نرمي به استفاني گفت،  پاول رفت وقتي ژان
   ". و من خيلي خوشحالم كه تو دختري.  نميده

با حالتي  با چشمهاي درخشان نگاهش كرد و انداخت و ريستيناستفاني بازوهاشو دور گردن ك
   ". هيچوقت چيزي در اين باره نميگي؟  دختر تو پسر مي خواي يا":  رويايي گفت

هيچوقت چيزي نميگم ":  در همونحال زمزمه كرد ببوسه و كريستين سرش رو خم كرد تا استفاني رو
بچه ها پاداشن و به وجود .  من تو رو مي خوام.  اهميتي نداره چون دختر يا پسر بودنش برام

   ". اما زندگي من به تو پيچيده و هميشه هم همينجور مي مونه...  آوردنشون پر از شاديه
   ". بود هيچوقت نبينمت ممكن":  استفاني آه كشيد

 اونوقت زندگي من.  فكر هم نكن اصلا به اين چيزها":  دستهاي كريستين فوراً دورش محكمتر شد
   ". بيروح مي موند

.  بالاخره مي ديدمت،  توي پاريستي يِري نظرم با وجود فيونا و  البته به":  استفاني به شوخي گفت
   ". جزيره پرخاشگر نمي شدم و تو هم شايد اصلا جذبم نمي شدي اما احتمالا من مثل توي

خواي احساساتم رو انگار مي ؟  جذب":  روي لبهاش گذاشت و گفت بوسه اي،  كريستين خنديد
با ،  تونم احساساتي رو كه از همون اولين ديدار نسبت بهت داشتم من حتي نمي.  دست كم بگيري
   ". كلمه اي نيست كه احتمالا انتخابش مي كردم،  جذب شدن اما.  كلمات بيان كنم

   ". من هنوز هم مي تونم دردسر ساز باشم":  استفاني با پشيموني گفت
   ". به نظرم كم كم داري بهتر ميشي":  و زمزمه كرد هاي گل انداخته ش نگاه كردكريستين به لُپ



حالا عشق .  جا داد و يادش اومد كه چقدر غمگين بوده استفاني خودشو توي آغوش كريستين
  .  روزش پر از شادي و لذت بود كريستين وجودشو پر كرده بود و هر

ژان پاول بيرون ":  كريستين زير لب گفت،  ملحق بشهوقتي آندره وارد باغ شد تا به ژان پاول 
دستش روي بدن  ". و من هم بايد كنارت باشم بايد به استراحت بعد از ظهرت برسي.  مشغول شده

خيلي دوستت ...  استوي خوشگل من":  بدنش چرخيد استفاني حركت كرد و نگاهش به نرمي روي
.  به چشمهاي آبي و درخشان كريستين نگاه كرد،  دشده بو استفاني كه صورتش از شادي پر ". دارم

.  گرفت و هر چيز ديگه اي در اطرافشون به فراموشي سپرده شد لبهاي كريستين روي لبهاش قرار
بالاخره واقعا واژه ي سرنوشت ...  فقط به خودش و كريستين تعلق داشت استفاني توي دنيايي بود كه

سرنوشت اونجا ،  بود و يواشكي به كريستين نگاه مي كرد وقتي نوزده سالش...  بود رو لمس كرده
 استفاني اگه مي دونست كه شگفتي و آگاهي كه احساس كرده و بدنش رو لرزونده بود.  داشت حضور

و هيچ چيز ...  دونست مي اما حالا اينو.  اصلا باورش نمي كرد،  به اين دليل بوده كه آينده ش رو ديده
 .  نمي كشيد بجز خوشحالي انتظارش رو

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 پايان
 

  : اطلاعات کلی کتاب
  سرنوشت لمس واژه ی :  نام کتاب

  پاتریشيا ویلسون :  نویسنده
  Sense of Destiny :   اصلی عنوان

 10:   تعداد فصل ھا


